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 پذیرش مقالهتدوین  و اهنمای  شرایط ر
 

واژه  5ها )حداکثر(، کلید واژهبر اساس معیارهاي صحیح چكیده نویسی ،سطر 8تا  5مقاله به ترتیب شامل چكیده )حداکثر -1
باشد. مجله از پذیرش مقالهه ي داده ها و نتیجه گیرروش پژوهش، ارائه و تحلیل ، پژوهش ةمه، پیشینو یا عبارت(، مقدّ

 ( معذور است.سطري 23ة دش پتای A4صفحة  25ز بیش الند )هاي ب

نهام و نهام  ،عضو علمی متخصص زبانشناسهی دانشگاهی نام و نام خانوادگی، مرتبة :مشخصات نویسنده یا نویسندگان -2
 در صفحة جداگانه بیاید.  ، نشانی، تلفن و دورنگارمتبوعدانشگاه نام  ،زبانشناسی خانوادگی دانشجوي دکتري

، مطابق با معیارهاي مندرج در این راهنما از طریق wordدر برنامه  13مقاله به صورت تایپ شده با قلم لوتوس  ارسال -3
 شود. هاي دریافتی بازگردانده نمیمقاله .است مقاله الزامی cd .پست الكترونیكی و یا پست معمولی ممكن است 

شامل عنوان مقاله، نام نویسنده/ نویسهندگان و مسسسهه/ که جداگانه،  ةسطر(، در صفح 8تا  5ارسال چكیدة انگلیسی ) -4
 ، الزامی است. نیز باشد متبوعمسسسات 

نویسندگان به شرح زیر آورده /  منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله و براساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده -5
 شود.

 .محل نشر: نام ناشر .نام کتاب  .)تاریخ انتشار( . )نویسنده/ نویسندگان(.نام خانوادگی، نام :كتاب 
 محل نشر: نام  . )تاریخ انتشار(. مترجم نام و نام خانوادگی. نام خانوادگی، نام. )نویسنده/ نویسندگان(.: كتاب ترجمه شده

 ناشر.
 دوره/ سال. شماره.)ایتالیك(هنشرینام  «.دوگوشهعنوان مقاله داخل » . )نویسنده یا نویسندگان(.: نام خانوادگی، ناممقاله . 

 شماره صفحات مقاله.
 نام ویراسهتار یها «. (دوگوشهداخل )عنوان مقاله » .تاریخ انتشار : نام خانوادگی، نام. )نویسنده یا نویسندگان(.هامجموعه

 محل نشر: نام ناشر، شماره صفحات مقاله. . )ایتالیك( نام مجموعه مقالات گردآورنده.
 نام خانوادگی، نام نویسنده، آخرین تاریخ و زمان تجدید نظر در سایت اینترنتهی، عنهوان موعهوع ینترنتیهای اپایگاه :
 . اینترنتی به صورت ایتالیك پایگاهنشانی نام و ،  (دوگوشهداخل )
ر مورد مورد نظر( نوشته شود. دیا صفحات  هشمارة صفح :)نام مسلف، سال انتشار میان دو هلالارجاعات در متن مقاله  -6

واژه به صورت جدا از متن با تورفتگی  40منابع غیرفارسی، همانند منابع فارسی عمل شود. نقل قولهاي مستقیم بیش از 
 متر( از دو طرف درج شود.  )نیم سانتی

 برابرهاي لاتین در پانویس درج شود. -7

ها چها  شهده باشهد.  هاي همایشقالهمقاله نباید در هیچ یك از مجله هاي داخل یا خارج از کشور و یا در مجموعه م -8
و یا پذیرش چا  آن تأییهد شهده  شده آنان در جاي دیگري چا  ةند در صورتی که مقالاموظف نویسندگان /نویسنده 

 است، موعوع را به اطلاع دفتر مجله برسانند. 

سهاختواژه،  ،واج شناسهیحوزه هاي مختلف زبان شناسی )نحهو، آواشناسهی، هایی را می پذیرد که در مجله فقط مقاله -9
و  (ههاي خراسهانو گویش ،زبهان شناسهیشناسی زبان، روان هشناسی تاریخی، جامعزبانمعناشناسی، تحلیل گفتمان، 

دانشگاه ها، سازمان هها و مسسسهات آموزشهی و زبانشناسی علمی  عضو هیأت حاصل پژوهش نویسنده یا نویسندگان
 باشهد. ،در خصوص مقاله هاي مستخرج از پایهان نامهه دکتهري نشناسیزبا پژوهشی عالی و دانشجویان دوره دکتري

 هاي این مجله نمی باشد.هاي مربوط به فرهنگ و زبانهاي باستانی، ترجمه، و آموزش زبان دوم، در حوزة موعوعمقاله

 .آزاد است مجله در ویراستاري مقاله -10
 ه در مقالة خود مسؤول هستند.ات و مطالب ارائه شدی، نظرویسنده یا نویسندگان نسبت به آران -11

خود را به نشانی دفتر مجله یها پسهت الكترونیكهی بهه  حاوي نوآوري علمی ه پژوهشی هايتوانند مقالهنویسندگان می -12
 .کنندارسال  lj@ um.ac.irنشانی 

 پذیرش مقاله با شوراي هیأت تحریریه مجله است. -13
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شناسی روایت سیمپسون و نظریه سبکبراساس  سووشونداستان های شخصیتبررسی 

  گرای هلیدیدستور نقش
 

 )نویسنده مسئول(  دانشیار زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایراننژاد، محمدرضا پهلوان
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 1-82صص: 

  چکیده

های  بررسی تحول گفتمان در آثار ادبیات داستانی، تحلیل کاربرد زبان بر پایه نظریه دستور یکی از روش

شناسی روایت های سبکمؤلفهواکاوی گری در زبان و همچنین گرای هلیدی در چارچوب انتخابنقش

در چارچوب اثر سیمین دانشور  سووشونبر اساس نظریه سیمپسون است. این تحقیق بر روی داستان 

 هایفرانقش از منظرگرای هلیدی . روش تحلیل بر اساس دستور نقشاستشدهانجامرویکرد مذکور 

 از حیثشناسی روایت سیمپسون، ، فرایند افعال و وجه، و نظریه سبکو تجربی اندیشگانی

شناختی زبان، ساختار متنی و بینامتنیت، انجام گرفته است. این تحقیق پردازی، الگوهای جامعهشخصیت

های تحقیق نشان ای و به شیوه تحلیلی انجام شده است. یافتهبه روش گردآوری اطلاعات کتابخانه

نحوه معرفی و  سووشونچنین کاربرد وجه در داستان انتخاب نوع واژگان، فرایند افعال و هم دهد کهمی

و نحوه بازنمایی  با تحلیل فرایندها .معناداری وجود دارد های داستان ارتباطویژگی شخصیت

پردازی، های شخصیتزمینه مؤلفه نویسنده در هایو انتخاب های داستان مشخص شد که سبکشخصیت

های ویژگی شخصیت ترصورت دقیق و جزئیبه ،و بینامتنیت شناختی زبان، ساختار متنیالگوهای جامعه

 . کندمی معرفی و متمایز داستان را

 یداستان تی، شخصسووشون ،یدیهل یگرادستور نقش مپسون،یس تیروا یشناسسبکها: کلیدواژه
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 . مقدمه1

در پی زبان عنصری مهم است؛ زیرا از اندیشه جدا نیست و شاخصه تغییر نگرش است. انسان 

یافتن طرحی است که بر پایه آن بتواند متن را در سطوح مختلف واژگانی معنایی و منظورشناختی 

مبتنی  از زبان در این تحقیق گانمدنظر نگارند(. تعریف 4: 13۹0بررسی و تحلیل کند )سجودی، 

آن را در ارتباطات بیند و افراد ها میشناسی کاربردی است که زبان را مانند نظامی از نشانهنشانهبر 

 گیرند. بینافردی و اجتماعی به کار می

شود؛ می انجام سووشوندر داستان  1در این تحقیق، تحلیل زبان بر پایه رویکرد مایکل هلیدی

نگرش و اندیشه دارای اهمیت ویژه است. وجوه زبان شامل  تغییرعنوان مبنای زیرا تحلیل زبان به

 سبک دهنده نشانرا این موارد توان میپردازی و وجه فعل است. سه سطح واژگانی، عبارت

 . نویسنده دانست

گرایی است. رویکرد جدیدی است که حاصل مطالعات نقش 2شناسی روایتاز طرفی، سبک

، نقش اصلی در 3این رویکرد حاصل نگاه متفاوت به سبک روایت بوده و برای گفتمان روایی

گرفته و ها و سطوح زبان شکلکند که میان لایهغییری حکایت میگیرد. این نگاه از تنظر می

شود. این فضاهای داستانی در فرایند تحلیل سبکی در ارتباط منجر به ایجاد فضاهای داستانی می

هایی است که بر الگوی دیگر، تحلیل سبکی، برآیند گزینشعبارتگیرد. بهبا یکدیگر قرار می

، زاویه 6شناختی زبان، الگوهای جامعه5قالب شش مؤلفه رسانه متنی مبتنی بوده و در 4سیمپسون

 شود. بررسی می10و بینامتنیت۹، ساختار متنی8پردازی، شخصیت7دید

شناسی سبک، از الگوی سووشوندر داستان  روایی های سبکمطالعه ویژگیبرای  ،روازاین

 سووشوندر تحقیق حاضر داستان  همچنین. نظر سیمپسون استفاده شده استاز نقطهروایت 

شناسی روایت با روش سیمین دانشور از منظر سیمپسون و با توجه به شش مؤلفه او در سبک

                                                           
1.  Halliday 

2.  narrative stylistics 

3.  narrative discourse 

4.  Simpson 

5.  textual medium 

6.  sociolinguistic code 

7.  point of view 

8.  characterizations 

9.  textual structure 
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نوع فرایندهای مادی  ،. درواقع در این تحقیق، شگردهای رواییشودمیبررسى نیز تحلیل سبکى 

شود و درنهایت سبکی بررسی میای از عملکرد این شیوۀ منزله نمونهو زاویه دید ایدئولوژیکی، به

ها در این تحقیق به آشکارسازی روند تحولات داستان، شخصیت اصلی و نتیجه بررسی

 انجامد. می سووشونشناسی روایت داستان سبک

الگوهای زبانی یک متن، بازنمایی اعمال، تفکرات،  ،با بررسی متن داستان بر مبنای نظریه هلیدی

شود که نویسنده از میان مشخص می اساسشود. بر اینآشکار میده رفتارها و دیدگاه نویسن

های زند که تفکرات، نیات و رفتارهای شخصیتهایی میالگوهای متعدد زبانی، دست به انتخاب

 1ها و تجربیات در فرانقش اندیشگانینظر هلیدی، تجلی این دیدگاه ازکند. داستان را نمایان می

شود که دهد. با بررسی این داستان مشخص میانواع فرایندهای فعل روی می پیرامونو تجربی 

های بینی خود از میان الگوهای موجود در زبان، انتخابنویسنده متناسب با دیدگاه و جهان

توان دیدگاه نویسنده درباره متن داستان را آشکار خاصی دارد که با بررسی بسامد فرایندها می

روایی مبتنی بر -های سبکیمؤلفه. 1اند از: یادی مدنظر این تحقیق عبارتهای بنکرد. پرسش

ها چگونه این مؤلفه. 2اند؟ شناسی روایت چگونه در متن داستان بازنمایی شدهسازوکارهای سبک

نمود این دو نظریه در . 3اند؟ گرا در گفتمان داستان نمود پیداکردههای دستور نقشدر کنار مؤلفه

 ها تأثیر داشته است؟ تان چگونه بر روند داستان و بازنمایی شخصیتمتن داس

 . چارچوب نظری2

شناسی سبک و نظریه گرای هلیدینظریه نقش مشتمل بردر این بخش به معرفی چارچوب تحقیق 

 پردازیم.می روایت سیمپسون

 گرای هلیدینظریه نقش. 1. 2

های ادبی، شود که در تحلیل متنبحث خلاصه می شناسی امروز، غالباً به اینهای زبانبررسی

های صوری و واژگانی، عوامل گوناگون فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نقش دارند. افزون بر جنبه

تر بافت، روابط تر و عمدههمچنین علاوه بر اطلاعات بافت غیرزبانی، اطلاعاتی از سطوح انتزاعی

 (.48 :1378فرهنگی مؤثرند )دبیرمقدم، قدرت و ایدئولوژی و روابط بافت اجتماعی و 

از طرفی، هلیدی معتقد است که زبان نهادی اجتماعی و بخشی از نظام اجتماعی است. 

ای مند متأثر از ساختار اجتماعی هر جامعه است و رابطهطور نظامهای گویشوران بهانتخاب

                                                           
1.  ideational 
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دارد. هلیدی باور  های زبانی و چارچوب اجتماعی وجودنزدیک بین تجلی روساخت در نقش

دارد که ساختار زبان ارتباط متقابل و تنگاتنگی با کاربرد آن داشته و مطالعه زبان را نوعی مطالعه 

گرا به مطالعه زبان، زبان مانند (. پس در رویکرد نقش3۹ :2014داند )هلیدی، فرایند ارتباطی می

عه و نهادی اجتماعی و بخشی از نظام ابزاری برای انتقال معنی و برقراری ارتباط میان افراد جام

شناسانی که از سطح عنوان نخستین زبانشود. رویکرد مایکل هلیدی، بهاجتماعی پنداشته می

گیری زبان متن، بافت پرداخته، جمله و مطالعات نحوی فراتر رفته و به مفهوم متن، شکل

شناسی متن پیشرو در زبانتوان رویکردی گفتمانی به زبان است و رویکرد وی به متن را می

 (. ۹6 :13۹0دانست )سجودی، 

های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بنابراین، زبان به دلیل ماهیت پویای خود در جریان دگرگونی

شود که در تحلیل باید به های خاصی در ساختار و محتوای آن وارد میمتحول شده و ویژگی

به این بخش به دلیل بیرون بودن از ساختار صوری  گراشناسی نقشها توجه شود. محققان زبانآن

شود و داریم و ملکه ذهن ما میمیگویند. بافت تصویری است که از جهان برمی« 1بافت»متن، 

آید وقتی قرار است این مفهوم به متن یا مفاهیم زبانی تبدیل شود، صحبت از فرانقش به میان می

گوید؛ هر جمله که به یک است. این رویکرد می شناسی و منظورشناسیکه مربوط به بحث معنی

. محتوای 1اند از: ها عبارتزمان سه لایه معنایی در آن وجود دارد. این لایهمتن تعلق دارد؛ هم

. سازنده 3شود؟ و . در بیان این محتوا چگونه تعامل برقرار می2ها درباره چه چیزی است؟ گزاره

 کند؟ گیری متن کمک میمتن چقدر به شکل

 گری در زبان و نمود واقعیت انتخاب. 1. 1. 2

داند. در این گرای خود را مبتنی بر انتخاب و متکی بر محور جانشینی میهلیدی دستور نقش

کند و پردازی را ایجاب مینظریه مسئله این است که هر انتخاب خاص، نوع خاصی از عبارت

ها دلیل، به باور هلیدی بسیاری از واقعیتزبان نظامی برای ساختن معنی است. به همین 

وپرداخته زبان است. نظام معنایی که به معنی کل نظام معنایی زبان است با دستور و واژگان ساخته

 شود. ها، اقلام دستوری و حروف اضافه رمزگذاری میو در قالب اسامی، فعل

یم؛ یعنی به مجموعه هایی که برونداد شبکه هستند نظر داردر دستور هلیدی به ساحت

، در سووشوناند؛ برای نمونه در داستان هایی توجه داریم که در نظام معنایی باهم مرتبطانتخاب

                                                           
1.  context 
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ها، ها، دیدگاههایی مانند شخصیتکند؛ انتخابجهانی که نویسنده در متن داستان روایت می

سازد که بر روایت زنانه می فضاها، توصیفات، ترکیبات، واژگان و مواردی از این قبیل، کلیتی را

ها در شبکه یا نظام روایی باهم ارتباط معنایی دارند که در ارتباط گذارد؛ یعنی این گزینشاثر می

 شوند. با نظام زبانی بررسی و تحلیل می

گیرد. هلیدی، به پیروی از بوهلر، بر مبنای بندها ها در این نظام بر پایه بند صورت میتحلیل

اند از گیرد. هر بند شامل سه نوع معناست که عبارتای برای زبان در نظر میگانههای سهنقش

کنیم . وقتی معنا را در چارچوب متن بررسی می3و معنای متنی2، معنای بینافردی 1معنای تجربی

شویم که آن شود، به معنای چهارمی نیازمند میو در بررسی معنا به مرتبه بالاتر از بند توجه می

 نامیم. می4را معنای منطقی 

کند که این نامد و خاطرنشان میمند میهای معنایی نقشهای معنایی را مؤلفههلیدی این لایه

های ها، سه نوع ساختار، مجموعهنامند. در فرانقشمی6، فرانقش 5مندها را در نظریه نظاممؤلفه

 سازند. مستقل انتخاب معنا را می

 دهد. ، معنای تجربی را نشان می7اختار گذرایی یا تعدی. س1

 دهد. ، معنای بینا فردی را شکل می8. ساختار وجه 2

 دهد. ، معنای متنی را شکل می۹. ساختار مبتدایی3

 (. 158 :2014دهند )هلیدی، زبان را شکل میاین سه ساختار درمجموع دستور یک

 :تجربیو  اندیشگانی هایفرانقش. 2. 1. 2

این نقش، بیانگر تجربه متکلم از جهان  .روداولین نقش زبان است که برای بیان محتوا به کار می

های شخص است. در این فرانقش به انسان فرهنگی اندیشه خارج و همچنین دنیای درونی و

دهد تا تجارب فردی و اجتماعی خود را در قالب آن رمزگذاری کند. به کمک این امکان می
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بخشد. های جهان واقعی تجسم میانقش است که گوینده یا نویسنده به تجربیاتش از پدیدهفر

 (. 101: 2014برد )نام می «مثابه نمود واقعیتبند به»هلیدی از این فرانقش با عبارت 

ها، های محیطی مانند رویدادها، اشیاء، موجودات، کنشبازگوکننده پدیده ،زبان در این فرانقش

ها ها و گزارشتر برای واقعیتروابط و به سخنی دیگر، چیزهایی است که پیشحالات، 

زبان در ایفای نقش اندیشگانی به تجربه شخص نیز نظم و  ،اند. به باور هلیدیرمزگذاری شده

 (. 112: 1۹78بخشد )هلیدی، سازمان می

و کارکرد بازنمایی  همچنین فرانقش اندیشگانی بیانگر جنبه تفسیری زبان از تجربه انسان است

(. یعنی در بررسی و تحلیل این نقش در زبان باید به تجربیات فردی 4۹: 138۹دارد )ساسانی، 

فرض بر این است  ،(. در دیدگاه هلیدی65: 1387انسان از جهان خارج نظر داشت )سلطانی، 

شود. نمایی میو از طریق فرانقش اندیشگانی در زبان باز1که الگوهای تجربه در قالب فرایندها 

ها در فرایندهای موجود در افعال و تعیین بسامد توان از طریق بررسی انواع آنمی ،بر این اساس

وقوع داستان از تجارب تفکرات و دنیای درون نویسنده آگاه شد. امکان و قابلیت دستوری برای 

اندیشگانی و تجربی در بازنمایی تجربه در زبان از طریق نظام گذرایی، مکانیسم بیان فرانقش 

 پذیر است. زبان امکان

گیرد و تفکرات و تصورات ما شکل می ،رویدادها ،روزانه ما با اعمال هایبسیاری از تجربه

دیگر، زبان شایستگی عبارتشود. نظام زبان این نقش بازنمایی را بر عهده دارد. بهتعریف می

مند به گرای نظامهلیدی زبان را در دستور نقشبازنمایی، اعمال گفتار و تفکرات ما را دارد. 

کند؛ بنابراین فرانقش تجربی در فرانقش اندیشگانی و در زیر آن به فرانقش تجربی محول می

گرا با بیان الگوهای تجربه در متون گفتاری و نوشتاری نقش زبان را بر عهده دارد. دستور نقش

(. ازآنجاکه 8: 1۹81شود )لیچ و شورت، اری میهای زبانی کدگذها در قالب نشانهسپس، تجربه

گرایی، الگوهای تجربه در قالب افعال و فرایندها از طریق فرانقش تجربی در چارچوب نقش

توان ها در داستان میشود، با بررسی انواع فعل و تعیین فرایندها و بسامد وقوع آنپذیر میامکان

اه شد. این فرانقش، نشانگر و شاخص مهمی برای از تجارب، تفکرات و دنیای درون نویسنده آگ

عبارت  دهد. سبکرود؛ چراکه به مفهوم سبک اعتبار میسبک در گفتمان روایت به شمار می

                                                           
1.  Process 
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: 2004های نویسنده استوار است )سیمپسون، انتخاب الگو در نظام زبانی که بر انگیزهاست از 

22 .) 

توان در شش جهان درون و بیرون انسان را می هایبر این باور است که مجموعه تجربه هلیدی

 اند از: نوع فرایند خلاصه کرد که عبارت

 . فرایند مادی1

شود. هر فرایند یک کنشگر دارد. برخی فرایندها، ، توسط کنشگر عملی انجام می1در فرایند مادی

جملات  کننده دیگری نیز دارد. کنشگر همیشه در جایگاه فاعل قرار ندارد و هدف درشرکت

گیرد. این بحث هلیدی همان چیزی است که در دستور سنتی به جای فاعل قرار میمجهول به

 رود. مفهوم گذرا و ناگذر یا متعدی و لازم به کار می

ای دلالت دارد. اتفاق افتادن فرایند مادی بر اعمال فیزیکی از نوع انجام کاری یا رخداد واقعه

 دست هستند. و غیره ازاینساختن، خلق، کردن، نوشتن رفتن 

 . فرایند ذهنی2

مربوط به افعال حس کردنی است. افعال مصادری چون فکر کردن، دوست داشتن،  2فرایند ذهنی

اجبار گونه فرایند بهآیند. در اینتصور کردن، خواستن، دیدن و غیره جزء این فرایند به شمار می

زاده و همکاران، ن ذهن اتفاق میافتد )آقاگلشود؛ بلکه واکنشی در جهان دروکاری انجام نمی

13۹0 :247 .) 

 ای. فرایند رابطه3

به دو دسته اسنادی و  3ایشود. فرایند رابطهای بین دو مفهوم برقرار میدر این نوع فرایند، رابطه

ای اسنادی حامل یا دارنده یک صفت یا ها در فرایند رابطهکنندهشود. شرکتهویتی تقسیم می

طورکلی دهد. بهای هویتی، یک مدخل، مدخل دیگر را توضیح میاسناد هستند. در فرایند رابطه

شود. این فرایند با افعال ربطی همانند بودن، شدن، این فرایند به توصیف یا شناسایی مربوط می

 شود. به نظر رسیدن و غیره بیان می

 . فرایند رفتاری4

                                                           
1.  material process 

2.  mental process 

3.  relational process 
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در فاصله میان فرایند ذهنی و مادی قرار دارد و مربوط به فرایندهای روان  1فرایند رفتاری

فیزیکی است؛ برای نمونه در مقابل فرایند ذهنی دیدن، فرایند رفتاری نگاه کردن را -شناختی

توان قرارداد و یا در مقابل فرایند ذهنی شنیدن، فرایند رفتاری گوش دادن وجود دارد. افعال می

 گیرند. تماشا کردن، زل زدن، سرفه کردن و غیره در شمار این فرایندها قرار میمصادری مانند 

 . فرایند بیانی5

کننده است. نیز در میانه فرایند ذهنی و مادی قرار دارد. این فرایند دارای دو شرکت 2فرایند بیانی

ی مثل گفتن، اعلام کننده است. افعالکه دریافتگوید )گوینده(؛ دیگری آنکه مطلبی را مییکی آن

 کردن، پرسیدن و غیره از این نوع فرایند هستند. 

 . فرایند وجودی6

، میان فرایند 3دهد. فرایند وجودیشدن چیزی را نشان میاین نوع فرایند، وجود چیزی یا واقع

ای و فرایند مادی قرار دارد. افعالی مانند وجود داشتن، ظاهر شدن، باقی ماندن و غیره رابطه

 دست فرایند هستند. ازاین

ای از فرایندهای اصلی و فرایندهای شده، فرایندهای مادی، ذهنی و رابطهمطابق تعاریف مطرح

رفتاری، بیانی و وجودی از فرایندهای فرعی هستند و هرکدام در میانه دو فرایند اصلی قرار 

 (. 138: 2014گیرند )هلیدی، می

 وجه. 3. 1. 2

شده است. بر پایه  در داستان سووشون نیز پرداخته 4ر تحول کاربرد وجهدر این تحقیق به سی

دهد های تعامل افراد را نشان میهایی که در نظام زبانی ویژگینظریه هلیدی یکی از فرانقش

دهنده این ارتباط است. در بند، نشان فرانقش بینا فردی میان افراد است که کاربرد انواع وجه در

خواهد دهنده این ارتباط است که فرد میسه وجه امری خبری و پرسشی نشاننظرگاه هلیدی؛ 

ترین اطلاعاتی بدهد یا کسب کند. بر همین مبنا در این تحقیق؛ سیر تحول وجه یکی از مهم

 تحولات زبانی در داستان در نظر گرفته شده است. 

                                                           
1.  behavioral process 

2.  verbal process 

3.  existential process 

4.  mood 
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ود است که در این تحقیق، های متفاوتی درباره انواع وجه در کتب دستور زبان موجبندیتقسیم

نژاد و اند )پهلوانشدهشده بر پایه پژوهش پهلوان نژاد و وزیر نژاد بررسیهای گزینشوجه

(. مطابق آن، وجه آرزویی و وجه تمنایی هر دو ازنظر معنا باید یک نوع 51: 1388وزیرنژاد، 

، پرسشی، امری، التزامی، وجه به شمار آید؛ به همین دلیل در این تحقیق، هفت وجه، شامل خبری

 اند: شدهگونه تعریفهای برگزیده اینآرزویی، دعایی و عاطفی انتخاب و بررسی شده است. وجه

 . وجه خبری: جملاتی که برای بیان خبر یا دادن اطلاع است. 1

 . وجه پرسشی: جملاتی که بیانگر پرسش است. 2

 . وجه امری: بیانگر امر و دستور است و بیشتر با فعل امر همراه است. 3

 رساند. و شرط را می شود که معنای شک و تردید. وجه التزامی: شامل بندی می4

 . وجه دعایی: بار معنایی دعا یا نفرین را به همراه دارد. 5

که جملات بیانگر عواطف، اندوه، شادی، افسوس، احساسات، ترس، . وجه عاطفی: هنگامی6

 نفرت، ستایش باشند. 

 کند. . وجه آرزویی: بیان آرزو برای رسیدن به رؤیاها را بیان می7

 شناسی روایت سیمپسونسبک نظریه. 2. 2

را گرایی است که اصول اساسی در بافت روایت های نقششناسی روایت مبتنی بر دیدگاهسبک

ساخت مشخص کند. بر اساس این رویکرد، روایت بدساخت از روایت خوشتوصیف می

شود؛ زیرا فراهم کردن یک الگوی کامل و دقیق از گفتمان روایت، چالش سبک شناسان است می

 (.1۹: 2004)سیمپسون، 

 پردازی. شخصیت1. 2. 2

سبک روایت،  یافتنای های ممکن برشناسی روایت سیمپسون یکی از روشسبک نظریهدر 

بررسی و تحلیل متن است. این رویکرد به دنبال آن است که یک الگوی کامل و دقیق از گفتمان 

کند، شناسی روایت معرفی میهایی که سبکروایت به دست آورده که یکی از مؤلفه

اعمال پردازی، شامل شده را در مؤلفۀ شخصیتپردازی است. در این روش، متن ارائهشخصیت

شود. در این بررسی، علاوه بر و وقایع و نحوه معرفی شخصیت توسط نویسنده، بررسی می

هایی که ممکن است بر حوادث داستان تأثیر داشته باشند هم شخصیت اصلی، به شخصیت

توان از ها در داستان میپردازد. مطابق روش این مؤلفه، از طریق فرایندها و بسامد وقوع آنمی
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(. همچنین، در 74-75 :2004و دنیای درون نویسنده آگاه شد )سیمپسون،  تفکرات

شود؛ زیرا ارتباط میان نحوه روایت با زاویه دید پردازی، زاویه دید هم بررسی میشخصیت

 شناسی است. روایت داستان، محور اصلی در سبک

 شناختی زبان. الگوهای جامعه2. 2. 2

ها، گسترۀ گفتمان، مفهوم گفتمان چون گویش فردی، لهجهشناسی روایت، موضوعاتی در سبک

شود. این مؤلفه یک منبع نظام دهنده اساسی و شیوۀ گفتمان به مباحث سبک و روایت وارد می

شناختی (. از منظر مؤلفه الگوهای جامعه21: 2004برای تمام انواع گفتمان ادبی است )سیمپسون، 

های متفاوتی کند و هر کس انتخابای یکسان استفاده نمیشیوه ای از زبان بهزبان، هیچ دو گوینده

(. این عقیده بنا 102: 2004از واژگان و رفتار سبکی مخصوص به خودش را دارد )سیمپسون، 

های اجتماعی مخصوصی هستند، ها حامل ویژگیبه تعریف سیمپسون با توجه به اینکه محیط

هایی چون سن، شغل، جنس، طبقه ا توجه به مؤلفهدرنتیجه امکانات زبانی کاربران مختلف ب

 (. 102: 2004شود )سیمپسون، ها متفاوت میاجتماعی و امثال این

همچنین در این مؤلفه به موضوع انتخاب الگوی زبانی مناسب به اقتضای شرایط نیز پرداخته 

ز بیان آن معنای شده و هدف گوینده اشود؛ به این معنی که منظور گوینده غیرمستقیم بیانمی

صریح و اولیه آن نیست؛ بلکه هدف گوینده در معنای ضمنی جمله قرار دارد که این انتخاب بر 

 (.  ۹-10 :1400ی، یو آقابابا قربانی مادوانیشود )اساس بافت موقعیتی انجام می

 . بینامتنیت3. 2. 2

صورت ضمنی حوادث دیگری را به و دنآین ادبی، در خلأ تاریخی و اجتماعی به وجود نمیومت

مفهوم بینامتنیت به مفهوم الگوهای  تواند تلمیح باشد اماآن می بارزترین نمونهکند. روایت می

نزدیک است. زیرا بررسی بینامتنیت شامل تحلیل متون خارج از  نیز بسیار شناختی زبانجامعه

طورکلی بیشتر به تنوع یا زبان بهشناختی که الگوهای جامعهشود؛ درحالیبافت اصلی نیز می

شود )سیمپسون، ها توسعه داده میتنوعات الگوهای زبانی اشاره دارد که بافت اثر از طریق آن

2004 :21 .) 

 پیشینه تحقیق. 3

ی های سه نویسنده( به بررسی دیدگاه روایت گری در داستان1400حیدری و پاسبان وطن )

اند و با استفاده از مدل پیشنهادی سیمپسون و ساعدی، پرداخته یآبادمعاصر، آل احمد، دولت
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ها همت سعی در مشخص کردن نوع راوی، انواع زاویه دید و نوع وجهیت مورداستفاده داستان

اند. پس از بررسی سه داستان از نویسندگان یادشده که دارای پیچیدگی بودند، حیدری و گمارده

د که انطباق یافتن داستان در الگوی سیمپسون موجب همکاران به این نتیجه دست یافتن

هاست. حیدری و پاسبان در های این داستانبه خواننده در جهت فهم پیچیدگی یرسانیاری

 ریها چگونگی تأثآن یلهیوسپژوهش یادشده نتیجه گرفتند مباحث یادشده ابزاری هستند که به

ویه دید و چینش ساختار روایی داستان  نمایش ایدئولوژی و رویکرد کلان نویسنده در انتخاب زا

 شود. داده می

(، داستان روز اول قبر اثر صادق چوبک را بر اساس الگوی 1387زاده و ابراهیم پور )قاگلآ

عقیده، جملات تعمیم  گرانیسیمپسون با بررسی مواردی ازجمله وجهیت، راوی، جملات ب

ها به این مهم دست یافتند اند. آننی تحلیل کردههای وجهی واژگادهنده، کلمات احساسی و فعل

گرفته تواند تصویر ناخودآگاه شکلکه الگوی سیمپسون با استناد به شواهد موجود در متن  می

وابسته  ریصورت عینی ترسیم کند و چوبک با انتخاب راوی سوم شخص غدر ذهن خواننده را به

کند و گاها با شخصیت داستان ن را روایت میو بازتابگر که از جهات و زوایای مختلف داستا

و تمایز میان راوی و کانون ساز را  آوردیها بر هم را فراهم مشود بستر انطباق دیدگاههمسو می

 برد. از بین می

ها، ها، گفتمان شخصیت( چهار راهکار برای بیان گفتار و شخصیت 2007لیچ و شورت ) 

 میرمستقی، گفتمان مستقیم آزاد و گفتمان غمیرمستقیگفتمان غاست: گفتمان مستقیم،  شده شنهادیپ

ها، نویسنده باید به نحوه قرارگیری راوی داستان و شخصیت ادشدهی یبندآزاد. بر اساس دسته

داستان و تقلید ارسطویی و تغییرات فرازوفرود داستان توجه کند. در  رنگیچگونگی ارتباط پ

کند زیرا شده گفتمان غیرمستقیم آزاد بهترین انتخاب را برای نویسنده فراهم میپیوستار ارائه

 ادشدهیزمان در داستان وجود دارد. به دلیل ویژگی صورت همصدای راوی و شخصیت داستان به

زمان برقراری ارتباط با داستان و همدلی را از دید راوی و شخصیت همخواننده داستان امکان 

 (. 2013کند)اسکات، تجربه می

نوین به دنبال توصیف  یشناس(، با توضیح این مطلب که سبک13۹1زاده و رضویان )آقاگل

 یاشهیشمتن بدون استفاده از کلماتی مانند عالی، خوب، نازل و... است به بررسی داستان چشم

ها با بررسی فرایندهای موجود در اند. آناثر صادق چوبک بر اساس الگوی سیمپسون پرداخته
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 رونیای و رفتاری بر داستان غالب هستند و ازاداستان دریافتند که  بسامد فرایندهای مادی، رابطه

ی دید های داستان چوبک را کنشگرهایی رفتارگرا تشخیص دادند. از طرفی زاویهشخصیت

تان را از نوع سوم شخص روایتگر معرفی کردند که بر اساس بسامد بسیار کم فرایندهای داس

های بازنمایی ها دریافتند که چوبک شیوهقبول است. در این تحقیق آنای قابلذهنی داستان نتیجه

را در داستان برگزیده است و این انتخاب با زاویه دید داستان هماهنگی  میرمستقیمستقیم و غ

کند که راوی به درون ذهن خواننده القا می یدرستبه ادشدهید. انتخاب دو شیوه بازنمایی دار

ی بازنمایی گفتار برای بیان عقاید و احساسات  ها راهی ندارد و به همین علت به شیوهشخصیت

 آورده است. ها روی آن

حوادث موجود در  های نمادین سووشون برای رمز گشایی ازی جنبهبا مطالعه( 13۹1رنجبر )

داستان ووقایع تاریخی همزمان با آن پرداخته است. نویسنده معتقد است دانشور به برخی از 

ها قراینی را در داستان های داستان کارکردی رمزی بخشیده است وبرای بازشناسی انشخصیت

ها اند. آنبه بررسی پدیده تکرار در سووشون پرداخته( 13۹7گنجانده است. دبیر مقدم وملکی )

در مطالعه که خود به ارتباط فرایند تکرار وسبک نویسنده توجه داشته اند وبه این نتیجه دست 

یافتند که تکرار کامل میتواند ملاکی مناسب برای تشخیص سبک باشد. رحمانی وشهرامی 

یه اند واین داستان را از منظر نظربه مطالعه سووشون از دیدگاه زبانشناسی پرداخته( 1401)

ها اند. آنگرای هلیدی برای بررسی ساختار وکارکرد زبان ودستور زبان انتخاب کردهنقش

های اسمی وفعل، سبک نویسندگان های خاص در کاربرد گروهاند که وجود برخی ویژگیدریافته

 کند.زن را از همتایان مرد متمایز می

ترین شناسی، از مهمهای زبانظریهاز آنجایی که تحلیل و بررسی متون ادبی بر اساس اصول و ن

های مطالعه ویژگیاست. بر این اساس در پژوهش حاضربرای رویکردهای تحلیل آثار ادبی 

 شناسی روایتو شش مؤلفه او در سبکسیمپسون  ، از نظردر داستان سووشون روایی-یسبک

نوع فرایندهای مادی و  ،شگردهای رواییبررسی این تحقیق،  وجه تمایز .استفاده شده است

  است.ای از عملکرد این شیوۀ سبکی منزله نمونهزاویه دید ایدئولوژیکی، به

شود که نویسنده از مشخص می ،با بررسی متن داستان بر مبنای نظریه هلیدی،  علاوه بر این

تارهای زند که تفکرات، نیات و رفمی متمایز هاییمیان الگوهای متعدد زبانی، دست به انتخاب

ها و تجربیات در نظر هلیدی، تجلی این دیدگاه ازکند. می برجستهداستان را  در هاشخصیت
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که با بررسی بسامد  .دهدانواع فرایندهای فعل روی می پیرامونفرانقش اندیشگانی و تجربی 

 . های داستان را آشکار کردهای شخصیتویژگیتوان فرایندها می

 . روش تحقیق4

وتحلیل شدند. برای وجه و فرایند افعال نیز که تحقیق بر اساس آمار توصیفی، تجزیههای داده

اند. شدههای جداگانه ارائهبیانگر سیر تحول زبان است؛ فراوانی و درصد، محاسبه و در جدول

 جامعه آماری این تحقیق داستان سووشون اثر سیمین دانشور است. 

گیری استفاده شده است و تان سووشون از روش نمونهدر بررسی فرایند افعال و وجه در داس

گیری تصادفی کرجسی و مورگان برای بررسی تحول فرایند افعال و وجه فعل از روش نمونه

استفاده شده است. روش کار چنین است که تمام بندهای اثر شمرده شد که با احتساب پنج 

بند، یک بند انتخاب شد؛ سپس  25درصد خطا، بر مبنای جدول کرجسی و مورگان به ازای هر 

بندی کاررفته مشخص و دستهبندی شدند. سپس انواع وجه. فرایند افعال بهافعال استخراج و دسته

شاخصی  ،کارگیری آنشد، درصد و بسامد وقوع انواع وجه و فرایند افعال در داستان و تفاوت به

 ین اثر شد. در اهای داستان های شخصیتبررسی نحوه معرفی ویژگیبرای 

 ها. تحلیل داده5

 ها خواهیم پرداخت.هایی از متن داستان و تحلیل آندر ادامه به ارائه نمونه

 پردازی بر اساس متن. شخصیت1. 5

های زری، نقش اصلی زن داستان سووشون، هویتی قوی و مستقل دارد. او زنی فرهیخته با تفاوت

بسیاری نسبت به اغلب زنان اطراف خود، مسلط به زبان انگلیسی و دارای احترام خاصی میان 

 زنان و مردان است. 

خوانده بود و پدر مرحومش بهترین معلم انگلیسی در شهر  ها درسدر مدرسه انگلیسی ". 1

 (6: 1348)دانشور،  "شد.شمرده می

 ( 38: 1348)دانشور،  "ود.زری در شهر به انگلیسی دانی مشهور ب" .2

 "کنم برایشان ترجمه بفرمایید.خطاب به افسرهای خارجی گفت: خانم زهرا خواهش می". 3

 (۹: 1348)دانشور، 

شده، نقش مادری است. مادری یک  دیترین نقش زن که در داستان به آن تأک، مهمعلاوه بر این

زن، نقطه اوج تأثیرگذاری و فداکاری او نسبت به فرزند خویش است. مادر، سرچشمه و انگیزه 
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شود. گویند، به  فداکاری و نقش تربیتی او نیز اشاره میزندگی بوده و هر جا که از مادر سخن می

تر باغبان باغی ن داشته و به عبارت سادهعنوان یک مادر، بیشترین سهم را در تربیت فرزندازن، به

است که ثمره آن نقش پررنگی در فردای یک جامعه دارد. در داستان سووشون نیز از زری در 

بستگی فرزندان عنوان مهد فداکاری و عطوفت و کوه صبر و بردباری و کانون دلنقش مادر به

رسد، نقش ه پدر فعال به نظر نمیاندازکه بهیاد شده است. همچنین زن در نقش مادر درحالی

کند تا حدی که در مواقعی که خطری مهمی در حفظ خانواده و ایجاد ثبات و آرامش آن ایفا می

داشته و کند، مادر بودن و همسر بودن او را به خانواده متصل نگهکانون خانواده او را تهدید می

کند ایی که در فراق پسرش ناله میکوشد. حتی عشق مادرانه زری را درجبرای رفع آن خطر می

 توانیم ببینیم. هم می

طور گذشته؛ من هرروز... هرروز تو این خانه، مثل چرخ چاه تمام زندگی من همین". 4
ها را کسی لگد کرده، من عین حسین توانم ببینم آنهایم را آب بدهم. نمیچرخم تا گلمی

 "ای. نه دنیا دیدنی... کنم... من... نه تجربههایم برای خود هیچ کاری نمیکازرونی با دست

 (130: 1348)دانشور، 

میرم. سرم را جا مینشینم، اگر پسرم را نیاوردی، همینجا میزری گفت: تو برو، من همین". 5
میرم. خان کاکا مجبوداستان کرد سحر را بفرستیم برای دختر حاکم. گذارم روی سنگ و میمی

ر را از باغ حاکم بدزدد. آنجا ژاندارم هست، محافظ هست، پسرم را به گمانم خسرو رفته سح
 (118: 1348)دانشور،  "اند و شیون کرد.کشته

)دانشور،  "شخصیت زری در آغاز فقط به فکر آرامش و امنیت خانواده خویش است.". 6

1348 :252) 

زنانه. نویسنده شوره زری در داستان سووشون، همچون سایر زنان، زنی است با نگرانی و دل

در این داستان برای توصیف متفاوت و پررنگ زری، از روش و زبانی مردانه استفاده نکرده و او 

را زنی مانند دیگر زنان به تصویر کشیده است. در این داستان هویتی از زن نشان داده شده که با 

ود فائق آمده تمام خصوصیات روحی و جسمی زنانه، بر محدودیت و افکار قالب در جامعه خ

شود. حرکت او که یک کنش اجتماعی نسبت به ظلم حاکمان زمان و آغازگر حرکتی جدید می

که در پایان داستان طوریخود او است. این شیوه توصیف در سرتاسر داستان مشهود است، به

 کند که قهداستان واقعی داستان خود زری است. مخاطب حس می
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کند، نگران به هم خوردن آرامش جنگ جهانی دوم زندگی میزری که در دنیای پرآشوب ". 7

اش کشیده شود. احساس خواهد که جنگ به خانه و کاشانهخانواده خویش است و دلش نمی
کند: هر کند که اوضاع حاکم بر شهر، امنیت و آرامش زندگی او و خانواده او را تهدید میمی

نیاورند. به من چه مربوط که شهر شده عین محله  خواهند بکنند اما جنگ را به لانه منکاری می

 "کشانند.ها جنگ را به خانه من هم میمردستان... شهر من، مملکت من، همین خانه است اما آن

 (1۹: 1348)دانشور، 

در این داستان، زری نگران فضای خانه و خانواده خود است و از کارها و افرادی که خانواده 

های عاطفی یک همسر وفادار را دارد و از رخنه کند. گویی دغدغهری میاندازد دورا به خطر می

بندی در این بخش نشان از هویت فردی کند. قطبمسائل سیاسی به درون خانه جلوگیری می

)شخصی(، هویت خانوادگی، هویت ملی و هویت فرهنگی دارد. زری با هویتی زنانه که هم 

ها کند تا آنران اوضاع شهر خود است و تلاش مینگران چارچوب خانواده خود است، هم نگ

کند. این شرایط، از را از گزند دیگران حفظ کند. پس خود را محدود و در هر امری ورود نمی

کند به خانه و خانواده و از طرف دیگر هویت دلسوز و تلاشگر طرفی هویت زن را محدود می

ویا شاهد یک هویت محدود ولی قوی دهد. گاو را برای حفظ حریم خانواده خود نشان می

 هستیم. 

کند و ابوالقاسم، برادرشوهر زری، از مادیان خسرو، سحر، نزد حاکم شیراز تعریف می". 8
رود. شود. ژاندارم برای بردن اسب به در خانه یوسف میدختر کوچک حاکم شیفته اسب می

یری از به هم خوردن آرامش خانواده زری ابتدا قصد دارد در برابر او ایستادگی کند اما برای جلوگ
 .(86: 1348)دانشور،  "دهد برو سحر را از طویله در آربه غلام دستور می"کند و سکوت می

 

 پردازی بر اساس فرایندها. شخصیت2. 5

 وجودی بیانی رفتاری ایرابطه ذهنی مادی

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

180 22.5 230 75 .28 140 17.5 80 10 110 13.75 60 7.5 

 

شود، وجود انواع پردازی اعمال و وقایع دیده میآنچه در این داستان از منظر شخصیت

فرایندهاست. در فرایند مادی، نقش کنشگران و در فرایند بیانی، نقش گوینده و در فرایند ذهنی، 
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نقش رفتارگر مورد تأکید است. در داستان سووشون، کنشگر، نقش حسگر و در فرایند رفتاری، 

گوینده، حسگر و رفتارگر زری و افراد متفاوتی از جامعه هستند که تکرار نقش زری در تمام 

های شخصیت زری ها و واکنشآفرینی او نشان از تأکید نویسنده بر کنشاین فرایندها و نقش

 دارد. 

های عینی و جای کنشای نیز به این معناست که نویسنده بههبسامد کاربرد فرایندهای رابط

 مادی که حاصل ارتباط با جهان بیرون است؛ به بیان تجربیات ذهنی و انتزاعی پرداخته است. 

طور گذشته؛ من هرروز... هرروز تو این خانه، مثل چرخ چاه تمام زندگی من همین". ۹

ها را کسی لگد کرده، من عین حسین توانم ببینم آننمیهایم را آب بدهم. چرخم تا گلمی
 "ای. نه دنیا دیدنی...کنم... من... نه تجربههایم برای خود هیچ کاری نمیکازرونی با دست

 (130، ص. 1348)دانشور، 

ها های پراشکش جا خورد. مژه زد و اشکعمه خانم سرش را بلند کرد و زری از چشم". 10

بله، خواهر، دل من تنگ است عالمی که تنگ نیست ......... حالا که » د: فروریخت و جواب دا

کم تهیه آخرتم را ببینم. اگر کسی مجاور چنان امامی بشود، شب اول قبر، نکیر این دنیا نشد، اقل

آیند. سؤال و جواب هم ندارد. وقت مردن اول حضرت امیر و بعد امام و منکر به بالینش نمی
آیند؛ و اگر زن باشد حضرت فاطمه. دست در دست این مطهران پیش خدا یحسین به بالینش م

 (6۹، ص. 1348)دانشور،  ".رودمی

های خود هایی برای بیان دیدگاهدهد که نویسنده در بخشبسامد کاربرد فرایند مادی نشان می

استفاده کرده  ها راپذیری آنپذیری و نقشهای داستانی با جهان بیرون و کنشاز ارتباط شخصیت

 است. 

میرم. سرم جا مینشینم، اگر پسرم را نیاوردی، همینجا میزری گفت: تو برو، من همین". 11
میرم. خان کاکا مجبورمان کرد سحر را بفرستیم برای دختر حاکم. گذارم روی سنگ و میرا می

ظ هست، پسرم را به گمانم خسرو رفته سحر را از باغ حاکم بدزدد. آنجا ژاندارم هست، محاف
 (118، ص. 1348)دانشور،  "اند و شیون کرد.کشته

دانید که من نذر دارم. ابوالقاسم خان زری گفت: فردا شب، شب جمعه است، می". 12
 (17، ص. 1348)دانشور،  "هایش را به هم زد و گفت: زن داداش دستم به دامنت.چشم
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بوده که بیانگر این حقیقت است که در کاربرد فرایندهای ذهنی در داستان یادشده کمتر 

ها در برابر ارتباط با مسائل مشغولی و تشویش ذهنی شخصیتپردازی داستان، از دلشخصیت

 تر یاد شده است. جهان بیرون کم

عزت الدوله با پا دردی که دارد چطور خودش را رسانده بود؟ لابد آمده بود سر و گوشی ". 13

 (255، ص. 1348)دانشور،  "ست؟آب بدهد ببیند چه خبر ا

ها را خرج آن الکاته اگر حاج آقام عقل داشت الانه ما کرور کرور ثروت داشتیم. همه پول". 14
، 1348)دانشور،  "رقاص، سودابه هندی کرد. خانمم تو دیار غربت از دستش دق کرد و مرد.

 (25ص. 

ووشون بیشتر به رنج و محرومیت کاربرد فرایندهای رفتاری، بیانی و وجودی نیز در داستان س

یک زن در قالب بیان رفتارها و توصیف حالات او پرداخته است. اما بسامد این فرایند در داستان 

های اجتماعی، دهد که نویسنده بیشتر به نقش کنشگری شخصیت اصلی در فعالیتنشان می

 سیاسی و فرهنگی پرداخته است. 

ها افات راهی ندارد. روزه و روضه را بگذارید برای عمهمدیر داد زد: در این مدرسه خر". 15

هایتان بپرسید! روزه جسمتان را ضعیف هایتان! مسئله حیض و نفاس را بروید و از ننهو خاله
کند. من بارفیکس و خرک و تور بسکتبال برای چه خریدم؟ برای اینکه جسمتان قوی بشود. می

 ( 133، ص. 1348)دانشور،  ".رود؟ حقا که لیاقت نداریدگیرید که زحماتم به هدر بحالا روزه می

دم سرکوفت نزنید، خودمان بهبی همدم، اگر شما دمگفت: بیزن بیچاره ملک سهراب می". 16

کنیم و قصه یک زنی را هم افتیم و زندگی خوش خودمان را خراب نمیاصلاً به فکرش نمی
 (258، ص. 1348)دانشور،  ".شدهگفت که اولادش نمی

کند و ابوالقاسم، برادرشوهر زری، از مادیان خسرو، سحر، نزد حاکم شیراز تعریف می". 17
رود. شود. ژاندارم برای بردن اسب به در خانه یوسف میدختر کوچک حاکم شیفته اسب می

زری ابتدا قصد دارد در برابر او ایستادگی کند اما برای جلوگیری از به هم خوردن آرامش خانواده 
، ص. 1348)دانشور،  "دهد برو سحر را از طویله در آر.به غلام دستور می"کند و سکوت می

86) 

 پردازی بر اساس زاویه دید. شخصیت3. 5
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در بررسی فرایندهای داستان شاهد این بودیم که علاوه بر زری، افراد مختلفی از جامعه در 

رند و این حقیقت به این دلیل است که ای بیشترین درصد حضور را دافرایندهای ذهنی و رابطه

های داستانی را از دیدگاه خود و شخصیتهای ذهنی ها و احساسات و ویژگینویسنده دریافت

 سوم شخص روایت کرده است. 

 (8: 1348)دانشور،  "اند؟از کجا گوشواره زمرد او را دیده". 18

 (8: 1348)دانشور،  "بود.ها را به دست خودش به گوش او کرده وسف گوشوارهی". 1۹

 (1: 1348)دانشور،  "قلمکار را کنار زد. سفره". 20

 (21: 1348)دانشور،  "جوشید نشسته بود.که می سماور خانم فاطمه پشت". 21

 (118: 1348)دانشور،  "زیر لحاف سنگین آسمان خوابشان برده بود.". 22

شخص برای بیان حوادث داستان  پردازی زاویه دید و انتخاب سومدرواقع از منظر شخصیت

 جامعه است.بیان واقعیت شخصیت زن از منظر هدف وی، دهد که توسط نویسنده نشان می

کند. می معرفیمجاز در جامعه داستان را غیرفعالیت اجتماعی و سیاسی زن همچنین، دانشور 

خصیت خود صدای شخصیت زری برای دعوت به ایستادگی، حفظ خانواده، معرفی ش رو،ایناز

و بیانگر زاویه دید و نگاه  شدهدهیو نادیده گرفتن او از گوشه و کنار هر بخش از داستان شن

 ایدئولوژیکی نویسنده به شخصیت او در داستان است. 

مستقل ی داستان به شکلی ؛ زیرا روایتگرداردروایتگر  نگاهیهمچنین زاویه دید در داستان 

شود شود؛ به مخاطب گفته میاز داخل داستان گفته نمیی خاص بوده و از نگاه هیچ شخصیت

 (. 55: 2004شده و یا چه چیزهایی بیان شده است )سیمپسون، کارهایی انجامکه در داستان چه

زدگی خود را بافی و کرک گشت تا اضطراب و دلدر کشوی قفسه به دنبال میل کرک". 23

 (242: 1348)دانشور،  "ها ببافد.لای کرک

شوند، ها را آب دادی باز میدل آدم عین یک باغچه پر از غنچه است. اگر با محبت غنچه". 24

 (30: 1348)دانشور،  ".شوندها پوسیده میاگر نفرت ورزیدی غنچه

کند، نگران به هم خوردن آرامش زری که در دنیای پرآشوب جنگ جهانی دوم زندگی می". 25

اش کشیده شود. احساس جنگ به خانه و کاشانه خواهد کهخانواده خویش است و دلش نمی
کند: هر کند که اوضاع حاکم بر شهر، امنیت و آرامش زندگی او و خانواده او را تهدید میمی

خواهند بکنند اما جنگ را به لانه من نیاورند. به من چه مربوط که شهر شده عین محله کاری می
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 "کشانند.ها جنگ را به خانه من هم میاما آن مردستان... شهر من، مملکت من، همین خانه است

 (1۹: 1348)دانشور، 

 شناختی زبان. الگوهای جامعه4. 5

شناختی زبان منبع نظام دهنده اساسی برای انواع گفتمان ادبی است. این مؤلفه الگوهای جامعه

های میان حوزههای متمایز در یک متن است و حرکت مؤلفه معمولاً برای بیان تغییرات میان زبان

 دهد. این مؤلفه کاربرد مهمی در انتقال مقاصد مضمونی دارد. مختلف نفوذ را نشان می

صورت ضمنی از وقایع برای مثال، یک خصیصه منفی که در هویت زنان داستان مشهود و به

شود، ترس زنان است. مخاطبان شاید در ابتدا ترس را یک خصیصه ذاتی در داستان درک می

تصور کنند، اما با پیشروی حوادث داستان و متن نویسنده، ترس وجودی زنان را در جهت زنان 

بینیم. یکی صیانت از کیان خانواده و وابستگان به او و یا به دلیل نداشتن پشتیبان در جامعه می

ها در برابر شوهر خودشان است، زیرا فکر از نمودهای ترس زنان در داستان، کوتاه آمدن آن

ند که اگر خلاف میل شوهر عمل کنند، شاهد بحث و مشاجره خواهند بود، مانند کنمی

با وجود مقاومت برای ندادن  "زری"بینیم که های زری و یوسف و یا در بخشی میمشاجره

 کند. سکوت می "ابوالقاسم خان"اسب، فقط به خاطر ترسی که در وجودش بود، به اصرار 

دانستم یکی را ندهم. خودم میر خان کاکا ایستادگی کنم و اینتصمیم داشتم با وجود اصرا". 26
عاقبت یکجایی باید جلوشان بایستم؛ اما ترسیدم، بله ترسیدم. از ژاندارمری که آمده بود پی اسب 

 (127: 1348)دانشور،  "ترسیدم.

نکن ها گوش برم. به حرف زنخواهم بروم شکار ترا هم میخان کاکا خندید و گفت: می". 27

 (12۹: 1348)دانشور،  "شان ترسو هستند.همه

طور که گفته بررسی است. همانعنصر ترس در زنان از دیدگاه اجتماعی و شناختی هم قابل

تواند کند و یا میشد، ترس در جهت حفاظت از خانواده در برابر خطری بیرونی نمود پیدا می

ید. درنتیجه، رفتار افراد جامعه، چه زنان و چه به دلیل اینکه هویت زن پشتیبانی ندارد به وجود آ

مردان، نسبت به هویت زن تأثیر مستقیم و انکارناپذیری در بروز این ترس دارد. بیان این نکته 

منجر و  ترس در وجود زن تنها بر خود او تأثیر نداردبنا بر روایت داستان، حائز اهمیت است که 
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-د بر جامعه تأثیر بگذارد؛ بنابراین، اگر هویت زن با کنشتوانشود که میهایی میبه بروز واکنش

تواند بر چندین دهد مینسبت به خود روبرو شود، واکنشی که نشان میمختلف اجتماعی  های

 . (1402)باقری و علیزاده،  گروه اجتماعی تأثیر بگذارد

هستی این زری گفت: من که گفتم. صدبار بگویم؟ یوسف تو به طرز ترسناکی صریح ". 28

ازهمه باید دانم که خطر دارد اگر من بخواهم ایستادگی بکنم اولصراحت تو باز از ته دلم می

خواهی بازهم حرف راست بشنوی؟ افتد! میوقت چه جنگ اعصابی راه میجلو تو بایستم و آن
 (12۹: 1348)دانشور،  "ای.پس بشنو، تو شجاعت مرا از من گرفته

نه گفت: اگر من سر قضیه سحر دروغی گفتم، به دستور عمویت بود. زری آرام و مادرا". 2۹
کم محیط خانه خواهم دستبار بیایید. میخواهم در یک محیط پر زا دعوا و خشونتبعلاوه نمی

 (126: 1348)دانشور،  "آرام باشد.

با  ها در رقابتهای دو گروه زنانه هستیم که مفهوم کلام آنیا در بخشی دیگر، شاهد صحبت

سازی در مورد زنان دیگر برخی بینیم که خود زنان با قصهگیرند. در اینجا مییکدیگر قرار می

کند که زنان کنند. این بخش مفاهیمی را به مخاطب منتقل میها را دوچندان میویژگی منفی آن

و با دخالت سازی پرداخته داستان در چند مورد با بینش سطحی که دارند در مورد دیگران به قصه

شده شوند. در دید کلی، مفهوم منتقلجویی و ایرادگیری از یکدیگر مشغول میمورد به عیببی

از سوی نویسنده بر این ایده استوار بود که هویت زن در این داستان وقتی اختیار و قدرتی 

ن یک دید، درنتیجه برای به دست آوردنداشت و حمایتی از جانب اجتماع و خانواده خود نمی

رود. زنان عیب و ایراد یکدیگر را دوچندان حس خوشایند به سمت رقابت با زنان دیگر می

های منفی دیگران را بزرگ کرده تا دیدند. ویژگیکردند و خود را مبری از عیب و ایراد میمی

 "عمه خانم"اختیار جلوه دهند. در این داستان نگرش منفی گروه خود را قدرتمند و صاحب

پیرامون  "بی همدمبی"را شاهد هستیم و یا در بخش دیگر دخالت  "عزت الدوله"به نسبت 

ها مشهود است که مدام با سرکوفت زدن سعی در نابودی زندگی آن "زن ملک سهراب"نازایی 

 داشت. 

دم سرکوفت نزنید، خودمان بهبی همدم، اگر شما دمگفت: بیزن بیچاره ملک سهراب می". 30
کنیم و قصه یک زنی را هم افتیم و زندگی خوش خودمان را خراب نمیش نمیاصلاً به فکر

 (258: 1348)دانشور،  "شده.گفت که اولادش نمی
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 . بینامتنیت5. 5

ترین نوع مربوط به تأثیرپذیری یک داستان از حقیقتی دیگر بر اساس معیارهای بینامتنیت، متداول

ارتباط الگوهای اجتماعی با  شناختنقش مؤثری در  در داستاناست. لیکن فهم بینامتنیت 

  .خواهد داشت های نویسنده در داستانانتخاب

با ورود فرهنگ غرب به ایران، وضعیت هویتی زنان نیز مانند دیگر اقشار اجتماعی تغییر کرد. 

ها شدند؛ اما در طول داستان هنوز ها از یادها رفت و مراسمات جدید جایگزین آنبرخی سنت

مذهبی و  ایین هایدینی و مذهبی هستیم. وجود این  هایمراسم و ایینشاهد حضور برخی 

جدید که در میان اقشار خاصی از جامعه رواج  سم و ایین هایسنتی در کنار وجود برخی مرا

های بندی افراد جامعه به گروهشود. این تناقض منجر به دسته، منجر به ایجاد تناقض میرددا

 . شود.خالف میموافق و م

را  است های زیر، گروهی که باورها و اعتقادات مذهبی در عمق وجودشان ریشه کردهنمونه

 کشند: به تصویر می

دانید که من نذر دارم. ابوالقاسم خان زری گفت: فردا شب، شب جمعه است، می". 31

 (17: 1348)دانشور،  "هایش را به هم زد و گفت: زن داداش دستم به دامنت.چشم

 "زری به ایران رفت و منتظر ماند تا عمه خانم نمازش را سلام داد و پاکت را باز کرد.". 32

 (81: 1348)دانشور، 

خوانند... و ناگهان به صرافت عمه خانم برایشان چادرنماز دوخته، پا به پای عمه نماز می". 33
 (111: 1348)دانشور،  "افتاد.

ها که در باغ ه عمه خانم گفت: چادرتان را بیندازید روی سرتان، اینزری آهسته ب". 34

برخدا، رو به هفت کوه سیاه دوره اند، مرد هستند. عمه خانم به صورتش زد و گفت: پناهنشسته

 (55: 1348)دانشور،  "آخرالزمان شده؛ و چادرش را هول هولکی بسر کشید.

ها های پراشکش جا خورد. مژه زد و اشکشمعمه خانم سرش را بلند کرد و زری از چ". 35

بله، خواهر، دل من تنگ است عالمی که تنگ نیست......... حالا که » فروریخت و جواب داد: 
کم تهیه آخرتم را ببینم. اگر کسی مجاور چنان امامی بشود، شب اول قبر، نکیر این دنیا نشد، اقل

ارد. وقت مردن اول حضرت امیر و بعد امام آیند. سؤال و جواب هم ندو منکر به بالینش نمی
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آیند؛ و اگر زن باشد حضرت فاطمه. دست در دست این مطهران پیش خدا حسین به بالینش می

 (6۹: 1348)دانشور،  "رود.می

ها را خرج آن الکاته اگر حاج آقام عقل داشت الانه ما کرورکرور ثروت داشتیم. همه پول". 36

: 1348)دانشور،  "خانمم تو دیار غربت از دستش دق کرد و مرد.رقاص، سودابه هندی کرد. 

25) 

دوراز دین و مذهب هایی از حضور گروهی متأثر از فرهنگ جدید و بهدر مقابل، شاهد نمونه

 هستیم. 

فروشد تا خرج عیش و نوش خود الدوله زنی است که همسرش اموالش را میعزت". 37
 (168: 1348)دانشور،  "کند.

الدوله گفت: در این غروب عزیز، خدا نیامرزدت مرد! چه ملک و املاکی؟ بنچاق عزت". 38
برد محضر انداخت سر خواهرش و خواهره را به اسم من، میدزدید، چادر میهایم را میملک

گرفت و انگشت فروخت و خواهرش رویش را محکم میهایم را میآقا شیخ غیب علی، ملک

 (168: 1348)دانشور،  "ریخت...ها میبعد پولش را پای زنزد پای سند معامله. می

رود و شود و همسرش به همین سبب، به عراق میپدر یوسف عاشق رقاصه هندی می". 3۹
یک ماه بعد، کاغذش آمد که من کربلا مجاور قبر "میرد: کسی میکند و در فقر و بیکلفتی می

 "الشریعه.ر کربلا به کلفتی افتاده بود؛ کلفتی خانم فخرام، دلواپسم نباشید... اما مادرم دامام شده
 (78: 1348)دانشور، 

ها مدیر داد زد: در این مدرسه خرافات راهی ندارد. روزه و روضه را بگذارید برای عمه". 40
هایتان بپرسید! روزه جسمتان را ضعیف هایتان! مسئله حیض و نفاس را بروید و از ننهو خاله

رفیکس و خرک و تور بسکتبال برای چه خریدم؟ برای اینکه جسمتان قوی بشود. کند. من بامی
 (133: 1348)دانشور،  "گیرید که زحماتم به هدر برود؟ حقا که لیاقت ندارید.حالا روزه می
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 . کاربرد وجه6. 5

 درصد تعداد نوع بند

 31 241 خبری

 13.75 31 پرسشی

 4.24 33 امری

 6.87 55 التزامی

 12.27 ۹۹ آرزویی

 16.75 134 دعایی

 15.12 121 عاطفی

شود که در داستان سووشون، وجه خبری بیشترین درصد را دارد. با توجه به جدول مشاهده می

ها به این دلیل است که در این آثار حوادث و اختلاف کاربرد وجه خبری در برابر سایر وجه

 رخدادهایی برای شخصیت اصلی داستانی رخ داده است. 

ای بیشترین درصد را پس از وجه خبری دارد؛ و اندازه کاربرد وجه التزامی در این داستان تا

کند که کاربرد جملات شک و تردید و تسویه در داستان نسبت به این مطلب را آشکار می

 صیت اصلی که زن است بیشتر کاربرد داشته است. شخ

طور که در این داستان شاهد کاربرد وجه عاطفی، دعایی، آرزویی و پرسشی نیز هستیم. این

ویژه وجه ها و بهوجه عاطفی و دعایی و آرزویی درصد بیشتری دارد. که درصد بالای این وجه

سنده با مرور زندگی گذشته شخصیت اصلی پرسشی در داستان به این نکته اشاره دارد که نوی

های زندگی سنتی او، سبک زندگی و جامعه او را به نقد کشیده و عنوان یک زن و بیان کلیشهبه

 از این راه مسیر تحول زندگی زنان و رفتار جامعه را به تصویر کشیده است. 

است. این کاربرد همچنین کاربرد وجه دعایی، عاطفی و التزامی در داستان سووشون بیشتر 

بیشتر به دلیل بیان رنج و محرومیت شخصیت اصلی داستان توسط نویسنده است. نویسنده با 

 کاربرد وجه عاطفی حس ترحم خود را به شخصیت اصلی داستان، زری، نشان داده است. 

دهد که نویسنده بیان مستقیم، از طرفی بسامد کاربرد وجه خبری و پرسشی در داستان نشان می

 کنند. ندگی شخصیت اصلی داستان را روایت میز

 گیری. نتیجه6

اند، باتوجه به اینکه تاکنون محققان صرفا به بررسی سبک دانشور در داستان سووشون پرداخته

های آن برای تحلیل شناسی روایت و بررسی مؤلفهکه مطالعه سبکاما این تحقیق نشان داد 
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های ویژگیاز ی مناسب است. علاوه بر این، این تحقیق درکسطوح مختلف گفتمان روایی داستان 

این تحقیق با استفاده از ازاین آشکار نشده بود. داستان به دست داد که تا پیش هایشخصیت

-گرای هلیدی به عنوان ابزارهای تحلیل متن، با تمرکز بر ویژگینظریه سیمپسون و دستور نقش

 ن پرداخت. های داستان به خوانش داستاهای شخصیت

دهد که زاویه دید و انتخاب سوم شخص برای بیان حوادث داستان توسط نویسنده نشان می

همچنین زاویه دید در داستان نگاهی  جامعه است.بیان واقعیت شخصیت زن در هدف وی، 

گفته  ی خاصمستقل بوده و از نگاه شخصیتی داستان به شکلی ؛ زیرا روایتگرداردروایتگر 

 .شودنمی

نتایج بررسی و بافت متنی داستان نشان داد که بسامد جملات بیانگر عقیده، فعل با وجه امری 

-ی شخصیتهاها و واکنشو تمنایی، کاربرد کلمات احساسی، توصیفات و گزارش افکار، نگرش

رسد که نویسنده با اشاره به ورود در بینامتنیت به نظر می همچنینتوجه است. داستان قابلهای 

هنگ جدید و تحولات اجتماعی، سعی در بازنمایی تحولات جامعه و همچنین تغییرات فر

 شخصیت اصلی داستان دارد. 

های داستان متمرکز است، در نتیجه بسامد های شخصیتکه این تحقیق بر ویژگیجاییاز آن

اشکار  کاربرد فرایندها در داستان نگرش نویسنده درمورد شخصیتها و نقش آنها در داستان را

 5ای با درصد و فرایند رابطه 28. 75میکند. بررسی بسامد فرایندها نشان داد که فرایند ذهنی با 

درصد کاربرد را دارد و حاکی از آن است که نویسنده،  درصد به ترتیب بیشترین و کمترین

های داستانی را در طول وقایع های ذهنی خود و شخصیتها و احساسات و ویژگیدریافت

ای نیز به این معناست که داستان روایت کرده است. همچنین بسامد کاربرد فرایندهای رابطه

های عینی و مادی که حاصل ارتباط با جهان بیرون است؛ به بیان تجربیات جای کنشنویسنده به

دهد ذهنی شخصیت اصلی داستان پرداخته است. در مقابل، بسامد کاربرد فرایند مادی نشان می

های داستانی با جهان های خود از ارتباط شخصیتیسنده در این داستان برای بیان دیدگاهکه نو

 ها استفاده کرده است. بیرون و کنش پذیری آن

های داستانی در این داستان با کاربرد فرایندهای ذهنی در داستان بیانگر این است که شخصیت

ند. کاربرد فرایندهای رفتاری، بیانی و امشغولی و تشویش ذهنی خود بازنمایی شدهبیان دل
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وجودی در داستان سووشون کاربرد بیشتری دارد؛ زیرا نویسنده به توصیف رنج و محرومیت 

 شخصیت اصلی زن در قالب بیان رفتارها، توصیف صفات و حالات او پرداخته است. 

را برجسته میکند، علاوه بر بسامد فرایندها، بسامد کاربرد وجه نیز ویژگی شخصیتهای داستان 

درصد و وجه  15. 12درصد، وجه عاطفی با  16. 75ازنظر کاربرد وجه؛ کاربرد وجه دعایی با 

درصد در داستان سووشون بیشتر است. در این داستان به دلیل اینکه نویسنده به  6. 87التزامی با 

ود را به شخصیت بیان رنج و محرومیت زنان پرداخته، بیشتر با کاربرد وجه عاطفی حس ترحم خ

درصد  13. 75درصد و وجه پرسشی با  31داستان نشان داده است. بسامد کاربرد وجه خبری با 

دهد که نویسنده با کاربرد وجه خبری و بیان مستقیم، زندگی شخصیت در این داستان نشان می

ذشته، کند. از طرفی، در طول روایت داستان، راوی با مرور گاصلی زن داستان را روایت می

کند تا با نقد موقعیت گذشته، شخصیت حوادث و خاطرات زندگی شخصیت اصلی را مرور می

واره داستان را به سمت استقلال و فردیت سوق بدهد. راوی با اصلی داستان و درنهایت طرح

ای متحول را رقم بزند. توصیه کوشد تا آیندهبازگشت به گذشته و برخورد انتقادی با آن می

 های دیگر این رویکرد بیشتر بررسی شود. های بیشتر با بررسی بافتد در پژوهششومی
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Abstract 

This paper employs Halliday Functional Grammar and Simpson's 

framework to conduct a stylistic analysis of Simin Daneshvar's 

"Souvashoon". The analysis utilizes Systemic Functional Grammar to 

examine the novel's ideational and experiential meta function, verbal 

processes, and Mood. Additionally, Simpson's narrative stylistics is 

employed to analyze the characters, sociolinguistic codes, textual 

structure, and intertextuality. Data for this research is collected using 

library methods. The results indicate a significant correlation between 

word choice, verbal processes, Mood, and the representation of 

characters in "Souvashoon". Based on these findings and evaluations, it 

is evident that the representation of characters can be discerned through 

an investigation of sociolinguistic codes, textual structures, and 

intertextuality. 
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  چکیده

برانگیز دستوری از گذشته تاکنون مورد توجه متمم مفعول به عنوان یکی از مقولات مهم و چالش

دستورنویسان واقع شده است. پژوهش حاضر ساخت دارای مقولۀ متمم مفعول را بر شناسان و زبان

سازی و نظریۀ محمول مرکب جمله، نظریۀ محمولاساس سه فرضیۀ اساسی تحت عنوان نظریۀ خرده

نویسانی که تاکنون ساخت متمم مفعول را در زبان شناسان و دستوردهد. اغلب زبانمورد بررسی قرار می

های پژوهش حاکی از اند. یافتهسازی ارائه نمودهاند، دیدگاهی مشابه نظریۀ محمولرسی کردهفارسی بر

سازی با اصول نظریۀ حاکمیت و آن است که تحلیل ساخت حاوی متمم مفعول بر اساس نظریۀ محمول

تای اعطای نقش تگرا همچون معیار نقش معنایی، اصل فرافکن و فرضیۀ مرجع گزینی و برنامۀ کمینه

مغایرت دارد. همچنین تحلیل ساخت مذبور بر اساس نظریۀ محمول مرکب از یک سو، با  یکسان )یوتا(

افزایش تعداد افعال مرکب در زبان فارسی زایایی و اصل اقتصاد زبانی را نادیده می گیرد و از سوی 

. در ادامه به پیروی دهدای بین متمم مفعول و گروه اسمی پیش از آن را از دست میدیگر رابطۀ گزاره

هایی نظیر تناوب موضوعی، محدودیت گزینشی، ابهام در جمله و با استناد به استدلالاز رویکرد خرده

های نحوی مختلف، اصطلاح پاره، رابطۀ تطابق، هم تعبیری، جملات مرکب استفهامی، حضور در بافت

و توزیع انواع گروه اسمی به  یرخلأ نحوی، آزمون جایگزینی با ضم، جمله، قلب نحوی آزمون پاره

ساخت دارای متمم مفعول را باید به همراه گروه شود که عنوان فاعل ساخت خرده جمله نشان داده می

 ای مستقل تحت عنوان ساخت خرده جمله در نظر گرفت. اسمی پیش از آن به عنوان سازه

   نظریۀ محمول مرکب سازی،جمله، نظریۀ محمولمتمم مفعول، نظریۀ خرده: هاكلیدواژه
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 . مقدمه:1

(،  راسخ مهند 1374الدینی )ة(، مشکو1374زاده )شناسانی چون غلامعلیمتمم مفعول را زبان

-دستور نویسان و زباناکثر اند. به کار برده« تمیز»تر مقولۀ نحوی ( بجای اصطلاح سنتی1399)

ای در غیرحاشیه و ضروریدستوری  هاینقش یکی از عنوان بهمقولۀ نحوی را این شناسان 

به عنوان متمم  کند. متمم مفعول یا تمیزمی ابهام رفع که از جمله کننددستور زبان معرفی می

دانستن، به شمارآوردن، پنداشتن، گزارش کردن، یافتن، به حساب »نظیر  اجباری افعال خاصی

، معرفی کردن، تعبیر کردن، آوردن، نامیدن، اطلاق نمودن، فرض کردن ، انگاشتن، خطاب کردن

تواند به صورت گروه اسمی، گروه صفتی و گروه شود که میدر نظر گرفته می «ارزیابی کردن

همچنین به عنوان متمم  مقوله(. این 115: 1391زاده، شود )طبیبای در جمله ظاهر حرف اضافه

مفعول دوم )ارژنگ،  (،1386، الدینیةمشکو(، متمم مسندی مفعول )1344فعل ناقص )خیامپور

-( نیز مورد توجه زبان1370( و مسند مفعولی )انوری و احمدی گیوی1380؛ طبیب زاده، 1358

شناسان، شناسان و دستورنویسان واقع شده است. علیرغم تفاوت در نامگذاری، اکثر این زبان

گیرند که میای تک بندی در نظر ( را به عنوان جمله1نمونۀ )جمله حاوی چنین ساختی مانند 

 در آن محمول فعلی دارای سه ظرفیت فاعل )او(، مفعول )پسرش( و متمم مفعول )نابغه( است.

 (116: 1391زاده، پنداشت. )طبیبمی ]تمنابغه  [. او پسرش را 1

( ارائه شده است که اختلاف نظر بسیاری 2مشابه چنین ساختی در زبان انگلیسی در نمونۀ )

 در مورد تحلیل آن به چشم می خورد. 

2. I consider John silly. 
توان به سه دسته تقسیم کرد: نخست نظریۀ رویکردهای عمده در بررسی ساخت مذکور را می

؛ 1992؛ آرتس ،1993؛ بوورز 1986،1981؛ چامسکی 1986؛ ردفورد 1981)استول ، 1جملهخرده

است  ]John silly SC[جملۀ ( دارای ساخت خرده2( که بر اساس آن جملۀ )1992و هاکسترا ،

جمله فاعل ساخت خرده«  John»شود و عبارت به عنوان یک سازۀ مستقل در نظر گرفته می که

برزنن، ) 2سازیشود. دوم، نظریۀ محمولمیبه عنوان محمول آن در نظر گرفته «  silly»و عبارت 

( را 2) ( که جملۀ1995؛ اسکین ،1984؛ 1995، 1983؛ راتستاین ،1980،  1983؛ ویلیامز ،1978

را به عنوان دو متمم متفاوت فعل اصلی  John sillyداند و ساخت جمله میفاقد ساخت خرده

                                                           
1  small clause theory 

2  predication theory 
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؛ داوتی 1986،1975)چامسکی  1بگیرد. سوم رویکرد محمول مرکو دو سازۀ مجزا در نظر می

( که در آن اعتقاد براین است که عبارات فعل بند پایه و محمول بند درونه 1988؛ لارسن 1978

( فعل 2در جملۀ ) عنوان نمونه به . در این رویکرددهندباهم محمول مرکب تشکیل می

consider  وsilly بخش بعدی  شوند. دربا هم به عنوان محمول مرکب در نظر گرفته می

 گردد. تری از هر یک از این نظریات ارائه میتوضیحات مبسوط

در این مقاله  با بررسی نقاط ضعف و قوت هر یک از نظریات مطرح شده درصدد هستیم تا 

سازی یا محمول مرکب در زبان فارسی جمله، محمولنشان دهیم کدام یک از این سه نظریۀ خرده

زبان و پیوندهای زبانی  در مهمی جایگاه دستوری مباحث که تبیین از آنجا کارآیی بیشتری دارد.

نگاری و ها برای فرهنگاز حیث تشخیص درست انواع متمم متمم مفعول ، بررسی ساختدارد

باشد. در ادامه به ارائۀ نظریات مطرح پیرامون ساخت حاوی پردازش زبان طبیعی حائز اهمیت می

ز آن کارایی هر یک از نظریات را در خصوص ساخت متمم مفعول خواهیم پرداخت و پس ا

حاوی متمم مفعول در زبان فارسی مورد نقد و بررسی قرار می دهیم. در نهایت با استناد به 

 2جملۀ متممیهای مختلف، ساخت حاوی متمم مفعول را در زبان فارسی به عنوان خردهاستدلال

 گیریم.در نظر می ای مستقلمثابۀ سازه و به 

 جملهنظریات مطرح در حوزۀ ساخت خرده .2

جمله و بررسی ساختار آن به عنوان بند از اوایل دهۀ بحث در مورد بود یا نبود ساخت خرده

-شناسان واقع شده است. نظرات متفاوتی پیرامون ساخت خردهتا کنون مورد توجه زبان 1980

حال گرا مطرح شده است؛ با اینگزینی و برنامۀ کمینهجمله در چارچوب نظریۀ حاکمیت و مرجع

هیچ یک از آنها هنوز به طور کامل پذیرفته نشده و پیرامون آن اختلاف نظر وجود دارد. به طور 

-جمله، نظریۀ محمولکلی نظرات پیرامون ساخت مذکور در سه دیدگاه، تحت عنوان نظریۀ خرده

که در ادامه به آن خواهیم  شناسان واقع شده استسازی و نظریۀ محمول مرکب مورد توجه زبان

 پرداخت.

 جملهنظریۀ خرده. 1. 2

ی مستقل ارا به عنوان سازه [NP XP]های زنجیرۀ جمله توالی صورتنظریۀ خرده طرفداران

(، 1981توان به استول )کنند. از طرفداران این نظریه میجمله مطرح میتحت عنوان ساخت خرده
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(، هاکسترا 1992(، آرتس )2002، 1993(، بوورز )b1981،1986(، چامسکی )1986ردفورد )

( اشاره نمود. ایدۀ اصلی این نظریه در نظر گرفتن ساخت 2021، 2006( و دن دیکن )1992)

( XP( و محمول )NPاین معنا که میان فاعل )بندی برای ساخت خرده جمله است؛ به شبه

عل بند پایه به جای اعطای دو نقش معنایی ای وجود دارد. در چنین ساخت هایی فرابطۀ گزاره

نماید )چامسکی، اعطا می 1اینقش معنایی گزاره ]NP XP[به دو موضوع متفاوت به کل زنجیرۀ 

1986 a :71( در نمونۀ .)فعل بند پایه 3 )«consider » به کل زنجیرۀ«sue intelligent » به

 نماید.عنوان موضوع درونی خود یک نقش معنایی اعطا می

 3. Mike considers [sc Sue intelligent] 
، ردفورد 1987، ناپلی 1983، استول 1974شواهد متعددی توسط حامیان این ساخت )پستال 

( مطرح شده است: از جمله حضور پوچواژه در جایگاه 2006و پات و راپر  1992، آرتس 1988

باهمایی  ،( 4ایی )هدر چنین ساخت فاعل و امکان قرار گرفتن آن در جایگاه فاعل بند درونه

alone ( وقرار 5تنها با گروه اسمی فاعلی و امکان قرار گرفتن آن پس از گروه اسمی پسافعلی )

آغازین تنها قبل از گروه اسمی فاعلی و امکان حضور این عنصر قبل از گروه اسمی  notگرفتن 

ی پسافعلی در چنین ساختهایی  (. شواهد بیان شده حاکی از آن است که گروه اسم6پسافعلی )

 شود . محسوب می [NP XP]زنجیرۀ فاعل 

4. I consider it a beautiful day. 
5. I consider [ John alone responsible for the mess]. 

6. I consider [ not many people suitable for the post]. 

 (326: 1988: به نقل از ردفورد100-95: 1974)پستال،  

 this man] زنجیره ،(7همچنین امکان همپایگی دو سازۀ مشابه نشان می دهد در مثال )

an idiot] .خود یک سازه را تشکیل می دهد 

7. I consider [this man an idiot] and [that man a genius]               
 (37: 1992)آرتس، 

جمله قائل شد آن است که مدارک توان به ساخت خردهستدلال دیگرکه براساس آن میا

( 1990، 1988ها در زبان کودکان وجود دارد. ردفورد )بسیار مستندی از کاربرد این ساخت

تواند بند کامل تولید کند ای در یادگیری زبان وجود دارد که کودک نمیکند که مرحلهتصریح می

 کند:( تولید می8های )ایی مانند نمونههو خرده جمله

                                                           
1  propositional theta role 
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 8) a. Girl hungry. [Kathryn 22] 

b. Daddy away.                                        ،(159-157، 1990)ردفورد  

های خرده جمله در دهند که برخی از انواع ساخت( نشان می2006به علاوه پات و راپر )

 (:10های )د  مانند نمونهزبان بزرگسالان نیز کاربرد دار

9) a. Oh, you fool! 
b. You idiot! 

c. You nincompoop ⁄ dumbass ⁄ screwball    ،(183: 2006)پات و راپر  

 سازینظریۀ محمول .2. 2

هایی ( با اتخاذ رویکردی متمایز در خصوص چنین ساخت1980،1983بار ویلیامز )نخستین

گیرد. بنابر خرده جمله قرار می مقابل نظریۀ این نظریه نماید کهسازی را مطرح مینظریۀ محمول

( میان گروه اسمی درون بند پیرو و عنصر دیگر یعنی محمول رابطۀ محمولی 1980نظر ویلیامز )

 شود:( برقرار می10نمایگی قاعدۀ محمول )وجود دارد که این رابطه از طریق هم

 (206: 1980نمایه هستند. )ویلیامز، مبا یکدیگر ه X و محمول NP. گروه اسمی10

 ( اجرا شود:11فرمانی )( تنها در صورتی کاربرد دارد که شرط سازه11و قاعدۀ محمول فوق )

فرمانی را سازه Xصورت گروه اسمی باید نمایه باشند در اینبا یکدیگر هم  Xو NP. اگر 11

 نماید. 

-(، مک1995، 1983(، راتستاین )1982، 1978)توان به برزنن از دیگر حامیان این نظریه می

و  ( اشاره نمود که به طور کلی قائل به ساخت خرده جمله نبوده1995( و اسکین )1988نالتی )

دانند که به طور همزمان فاعل محمول ( را مفعول فعل پایه می12در جملۀ ) Johnگروه اسمی 

-( در قالب نظریه محمول3لۀ )نیز هست. بدین ترتیب ساخت جم intelligentگروه صفتی 

 شود.سازی به صورت زیر نشان داده می

12. Mike [VP considers [NP Sue][Ap intelligent]].  

رغم وجود رابطۀ بین فاعل و محمول، ترکیب آنها تشکیل دهندۀ ویلیامز معتقد است که به

به  Sue intelligent( عبارت 12هیچ سازۀ نحوی واحدی نخواهد بود. در نتیجه در نمونۀ )

از یک طرف به عنوان  intelligentشود. گروه صفتی عنوان دو سازۀ مستقل در نظر گرفته می

شود و از طرف دیگر به عنوان محمول مفعول نخست محسوب می considerمفعول دوم فعل 

 شود. در نظر گرفته می Sueیعنی 



 1402، تابستان 31پیاپی  /2شماره  /15دانشگاه فردوسی مشهد                    سال  ،های خراسانشناسی و گویشزبان          34
 

 NPشود و ونی محمول تعریف می( فاعل به عنوان موضوع بیر287: 1983از نظر ویلیامز )

( سطح جدیدی 10( برای قاعدۀ )1980هر دو موضوع فعل هستند. از سوی دیگر ویلیامز ) XPو 

نماید که براساس ( مطرح میPS) 1از بازنمایی را در اشتقاق روساختی تحت عنوان ساخت گزاره

شود. در معرفی می گزارهنمایگی تنها در سطح ساخت آن رابطۀ بین فاعل و محمول به سبب هم

شود؛ از این حیث که فاعل تنها موضوع واقع در این نظریه فاعل برحسب محمول تعریف می

مفعول مستقیم  the dog(، عبارت 13ای مانند )ای است. بنابراین در جملهبیرونی گروه گزاره

  (.133، 132: 2014روساخت و فاعل ساخت گزاره است )توماسک،

13. John gave Bill the dogi deadi . 

ای بودن در ترسیم ساختار درونی جملات قائل ( به دوشاخه1975از طرف دیگر ویلیامز )

 ( به صورت زیر خواهد بود:14نیست و طبق تحلیل وی نمودار درختی جملۀ )

14. John considers Bill sick . 

 (1975ای )ویلیامز، ( درختی رابطۀ گزاره1نمودار )

به عنوان دو متمم مستقل  billو  sick( نمایان است، سازۀ 1در نمودار درختی ) همانطور که

در نظر گرفته شده است که در ذیل گروه فعلی قرار دارد. بر این اساس، ایدۀ  considerفعل  

 سازی، وجود رابطۀ محمولی میان دو متمم مستقل است.اصلی رویکرد محمول

 نظریۀ محمول مركب .3. 2

شود. می هایی مطرحمحمول مرکب، رویکرد دیگری است که در ارتباط با چنین ساختنظریۀ 

( مطرح شد. از دیگر حامیان این 1957، 1975این نظریه برای نخستین بار توسط چامسکی ) 

( اشاره نمود. براساس این نظریه، 1988( و لارسن)1979(، باخ )1978توان به دوتی )نظر می

ساخت سازه نیستند بلکه عبارات در ژرف  NPو XP ( یعنیa15در نمونۀ )زنجیرۀ درون پرانتز 

( باهم محمول مرکب را تشکیل consider intelligentفعل بند پایه و محمول بند درونه )

شود که نقش معنایی خود مفعول محمول مرکب در نظر گرفته می Maryدهند و گروه اسمی می

                                                           
1  predicate structure 
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به   Maryپس از گروه اسمی  intelligentکند.  علت حضور را از محمول مرکب دریافت می

این صورت تبیین می شود که این سازه از طریق قاعدۀ گشتاری به جایگاه راست گروه اسمی 

 (.3: 1995حرکت کرده است )کاردینالتی  و گائوستی، 

15) a. We consider [Mary intelligent]. 

b. We saw [Mary cross the street]. 

c. We consider [Mary our best friend]. 

d. We want [Mary in our committee]. 
 (135: 1995)کاردینالتیو گائوستی 

 saw( ، عبارات a15در نمونه ) intelligentو  considerبنابراین در نمونۀ بالا عبارات 

( ( c15در نمونه ) our best friendو  consider( ، b15در نمونه ) cross the streetو 

(  به ترتیب در هریک از جملات بالا d15در نمونه ) in our committeeو  wantو عبارات 

 دهند. محمول مرکب تشکیل می

( 16(  ، تحلیل محمول مرکب در نمونۀ )a16براساس نظریه محمول مرکب برای جملۀ )

 است: (  ترسیم گشتهb16ارائه شده است که در ادامه نمودار آن  در )
 16. Complex Predicate Analysis (NP __ NP [VP XP]ComPred) 

 I            mary [consider intellignt]comPred. a 

 
 

 (1975، چامسکی 2012)اریمیا  جمله در قالب رویکرد محمول مرکب(: تحلیل ساخت خرده2نمودار )

شناسان اتفاق نظر چندانی میان زبان های مرکب نیزقابل ذکر است در ارتباط با بحث محمول

جمله را ( رویکرد خرده136: 1995( و کاردینالتی و گائوستی )1987راس )وجود ندارد. کنتر

دانند چرا که معتقدند ( مناسب می b15و  a15های های صفتی و فعلی )نمونهبرای محمول

ای های حرف اضافهمحمولشوند در حالی که هسته واقع می V+] [ها از طریق مشخصۀ محمول

شوند و هستند هسته واقع نمی V-] [   ( که دارای مشخصۀ d15و  c15های و اسمی )نمونه

 باید به عنوان محمول مرکب در نظر گرفته شوند. 

 

 جمله در مقابل نظریات دیگر در زبان فارسیكارآیی نظریۀ خرده  .3



 1402، تابستان 31پیاپی  /2شماره  /15دانشگاه فردوسی مشهد                    سال  ،های خراسانشناسی و گویشزبان          36
 

سازی و محمول مرکب مورد بررسی قرار های محمولدر این بخش معایب هر یک از نظریه

جمله در زبان فارسی کارآمدتر است و سایر دهیم نظریۀ خردهگیرد و در نهایت نشان میمی

 جمله با مشکلات متعددی روبرو است.رویکردها در تحلیل ساخت خرده

  سازی ساخت دارای متمم مفعول در زبان فارسی بر اساس نظریۀ محمول .1. 3

سازی ویلیامز تاکنون در زبان فارسی مورد توجه قرار نگرفته است اما باید نظریۀ محمولاگرچه 

شناسانی تر پیرامون ساخت دارای متمم مفعول توسط دستورنویسان و زباناذعان داشت آنچه پیش

(، 1374زاده )(، غلامعلی1370انوری و احمدی گیوی )(، 1358ارژنگ ) ،(1344چون خیامپور )

، 1391طبیب زاده ) (، 1387صیادی و منصفی ) (،1386)الدینی ةمشکو(، 1382فرشیدرود )

( مطرح گردیده است دیدگاهی 1400( و نجف آبادی )1399مهند )(، راسخ1395(، وفایی )1388

زبان شناسان یاد شده محمول ساخت مذکور را سه نمایند. سازی ارائه میمشابه نظریۀ محمول

گیرند. رفیتی و متمم مفعول و گروه اسمی پیش از آن را به عنوان دو موضوع مجزا در نظر میظ

های مذکور به کار رفته ی روساختی ساخت( در تجزیه1370( از انوری و گیوی )3نمودار )

( نیز مشابه دیدگاه ویلیامز 1386) الدینیةمشکو( و 1374زاده )است که به تبعیت از وی غلامعلی

در چنین جملاتی گروه فعلی کنند که عنوان می اند وای ترسیم نمودهشاخه( نمودار سه1975)

گیرد که به لحاظ معنایی، مفهوم علاوه بر مفعول صریح، واحد نحوی دیگری را نیز دربرمی

 گردد. افزاید و به گروه اسمی در جایگاه مفعول صریح مربوط میخاصی را به گروه فعلی می

 
 (314: 1370(: ساخت دارای متمم مفعول در زبان فارسی ) انوری و گیوی3نمودار)

های دوشقی آن سازگار نیست، بلکه با فرایند ( نه تنها با نظریۀ ایکس تیره و اشتقاق3نمودار)

از طرف پیوندی دو عنصر نحوی است، همخوانی ندارد. دوتایی ادغام نیز که محصول به هم

ای که میان فاعل و محمول ساخت بندی برقرار تواند رابطۀ گزارهنمیچنین نموداری دیگر 



 37                                                          و همکاران عشریخمسه                           فارسیمتمم مفعول در زبان  
 

زیرا است  1سازی، نقض اصل فرافکنایراد دیگر رویکرد محمول شود را توصیف نماید.می

توانند متمم بندی بپذیرند می« فرض کردن»دهد افعالی چون ج( نشان می 17همانطور که مثال )

روه اسمی و بند متممی خواهند بود؛ به عبارت دیگر فعل و در این صورت دارای دو موضوع گ

دو نقش معنایی جهت اعطا به گروه اسمی و بند متممی دارد. حال می توان همانند « فرض کردن»

صورت همچنان فعل فرض کردن جمله به کاربرد که در اینجای بند متممی خردهب( به17مثال )

سازی فعل فرض کردن در طبق رویکرد محمول شود؛ در صورتی کهدارای دو موضوع فرض می

سه نقش معنایی برای اعطا کردن دارد حال آن که با تناوب موضوعی  همین فعل « الف 17»مثال 

 دو نقش معنایی اعطا می کند و این موضوع با اصل فرافکن در تضاد است. « ج 17»در  

 فرض کردند. ]گناهبی AP][علی را  NP[ها الف. آن( 17

 فرض کردند. ]]گناهبی Ap [علی را  SC [ها ب. آن

 .]علی بی گناه است[که  CP [ها فرض کردند ج. آن

سازی علاوه بر نقض اصل هایی براساس نظریۀ محمولاز طرف دیگر تحلیل چنین ساخت

را نیز نقض می کند ؛  3و فرضیۀ اعطای نقش تتای یکسان )یوتا( 2فرافکن، معیار نقش معنایی

دو موضوع مجزای محمول « گناهبی» و« علی را»سازی بپذیریم که چرا که اگر طبق نظریۀ محمول

همزمان فاعل ساخت گزاره و مفعول فعل جمله محسوب « علی را»فرض کردن هستند از آنجا که 

نقش « گناهبی»صورت این گروه اسمی همزمان  از فعل بند اصلی و محمول می شود، در این

که  هر نقش معنایی نماید که این موضوع با معیار نقش معنایی مبنی بر اینمعنایی دریافت می

کند، در تعارض تنها باید به یک موضوع داده شود و هر موضوع باید یک نقش معنایی دریافت 

یکسان های معنایی یکسان بازنمایی نحوی یوتا را مبنی بر این که نقش است و همچنین فرضیۀ

 کند.خواهند داشت نقض می

 مركب برپایۀ نظریۀ محمول دارای متمم مفعول در زبان فارسیساخت  .2. 3

( در مورد چنین ساختی دیدگاهی مشابه رویکرد 1388شناسان نظیر علوی مقدم )برخی زبان

کنند و این ساخت را همانند ساخت دومفعولی بر اساس گروه فعلی محمول مرکب مطرح می

( بر اساس تحلیل علوی مقدم 4نمایند. در نمودار )( تحلیل می1988ای لارسن )ای و هستهپوسته

                                                           
1  projection principle 

2  Theta Criterion 

3  Uniformity of Theta Assignment Hypothesis (UTAH) 
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به عنوان یک سازه « نامیدن»به همراه فعل « پهلوان»به پیروی از لارسن عنصر متمم مفعول 

کنند  اما این گردد که به مفعول مستقیم به عنوان فاعل درونه نقش معنایی اعطا میمحسوب می

ای میان گزاره جمله  پذیرفت. در این نوع بازنمایی رابطۀتوان برای ساخت خردهحلیل را نمیت

شود. از طرف دیگر در این دیدگاه، بازنمایی نحوی نادیده گرفته می« پهلوان»و محمول « او»فاعل 

 شود در حالی که چنینساخت دو مفعولی با ساخت حاوی متمم مفعول یکسان در نظر گرفته می

ساختی رفتار نحوی کاملا متمایزی از ساخت دو مفعولی دارد و به لحاظ اشتقاق نحوی نیز با 

و « او»ای میان ساخت کاملا متفاوت مواجه هستیم. در حقیقت، در جملۀ دوم رابطۀ گزاره دو

دهند؛ حال آن که در ای واحد میوجود دارد و هردوی این عناصر باهم تشکیل سازه« پهلوان»

و مفعولی هر یک از موضوعات درونی مفعول مستقیم و مفعول غیر مستقیم خود ساخت د

 نماید. شوند که فعل به هریک نقش معنایی مجزایی را اعطا میای مستقل در نظر گرفته میسازه

 
 (154: 1388(: ساخت دو مفعولی و ساخت دارای متمم مفعول  )علوی مقدم 4نمودار )

یکرد محمول مرکب برای تحلیل ساخت دارای متمم مفعول در زبان به این ترتیب با اتخاذ رو

تحلیل محمول مرکبی از  فارسی به لحاظ دستوری با مشکلات متعددی روبرو خواهیم شد.

که با ( نیز نشان داده شده است، علاوه بر آن5ساخت دارای متمم مفعول همانطور که در نمودار)

( دارای مشکلات 634: 1993دارد و به گفتۀ بوورز) گرا تناقض برخی از اصول برنامۀ کمینه

گیرد و را نادیده می« عاقل»و محمول « بهرام»ای میان فاعل تجربی و ادراکی است، رابطۀ گزاره

گیرد، این در حالیست که همانطور که در بخش این دو را به عنوان دو سازۀ مجزا در نظر می

از سوی دیگر توان انکار نمود. این دو عنصر را نمی ( نشان داده می شود رابطۀ آشکار میان3-3)

( باید به عنوان محمول مرکب در نظر 18در نمونۀ )« عاقل پنداشتن»طبق این رویکرد، سازه 

آیند بسیار گرفته شود که در این صورت تعداد افعال مرکبی که با این قبیل ترکیبات به وجود می

داشتن، ساده پنداشتن، عادی پنداشتن، مهم پنداشتن در زیاد خواهد بود. ترکیباتی نظیر احمق پن
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شوند که این امر با اصل اقتصاد زبانی سازگار نیست. دلیل چنین نگاهی محمول مرکب تلقی می

ها دانست. بنابراین مرکب نبودن این افعال را می توان زایایی بیش از حد و فهرست باز بودن آن

ان محمول مرکب هم بیهوده بر تعداد افعال مرکب زبان هایی به عنودر نظر گرفتن چنین ساخت

 گیرد.افزاید، هم فرایند نحوی بسیار زایا را در این زبان نادیده میفارسی می

 . بهرام را عاقل پنداشتم.18 

 بودگی ساخت دارای متمم مفعول به عنوان خرده جمله در زبان فارسیحمایت از سازه. 3. 3

شناسان که در زبان فارسی متمم مفعول و گروه اسمی پیش از آن را به برخلاف نظر اکثر زبان

ساخت »( اصطلاح 2006، 1996عنوان دو موضوع مجزا در نظر گرفتند، نخستین بار درزی )

 19وی با استناد به آزمون همپایگی ). را برای ساخت حاوی متمم مفعول به کاربرد« جملهخرده

( و مرجع گزینی ضمایر 20(، ابهام ساختاری )19« )خود»ان تأکیدی عری -ضمیر انعکاسیالف(،  

( را برای 5و نمودار ) کندجمله را در زبان فارسی تأیید می( وجود خرده21انعکاسی و دوسویه )

 (.25-21: 2006)ر.ک. درزی  کندچنین ساختهایی پیشنهاد می

 ( الف. او حسن را عاقل و علی را دیوانه می داند.19

 دانم اما پسرش را نه.مرد پرهیزکاری می iخود iب. من او را

 گزارش کرد. ]حال حجاج را خوب sc[ج. او  

 داند.می ]دانشجوها را دشمن یکدیگر sc[د. او 

 
 (26: 2006جمله )درزی (: تحلیل ساخت دارای متمم مفعول به عنوان خرده5نمودار )
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جمله در زبان ساخت خرده( ضمن قبول 2006( به پیروی از درزی )1397، 1400انوشه )

تابعی و تفکری رضایی شود. جملۀ متممی و اداتی قائل میفارسی به دو نوع ساخت خرده

 ایآزمون پاسخ سازه و دگرگویی ،های مرجع گزینی، جانشینی( نیز با استناد به استدلال1397)

لیرغم حمایت عی موکریانی از ساخت شبه خرده جمله برخوردار است. دهند که گونهنشان می

جمله در زبان ( از ساخت خرده1400، 1397؛ انوشه  2006، 1996شناسان )درزی برخی از زبان

تر اشاره گردید فارسی، همچنان این ساخت مورد غفلت واقع شده است و همانطور که پیش

( را تک بندی و دارای سه ظرفیت فاعل، مفعول و 19شناسان همواره جملاتی نظیر )اغلب زبان

) متمم مفعول ( می دانند به این ترتیب، مفعول و متمم مفعول به عنوان دو متمم جداگانه  تمیز

 و (2006، 1996) درزیدر ادامه همسو با شوند. از ظرفیت های اصلی فعل در نظر گرفته می

های بیشتر از نظریه خرده جمله در زبان فارسی استدلال استناد به (، با1400، 1397) انوشه

اسمی پیش از آن دهیم که ساخت دارای متمم مفعول به همراه گروهکنیم و نشان میت میحمای

 جمله در نظر گرفته شود.باید به عنوان سازۀ واحد خرده

 تظاهر چندگانه موضوع یا تناوب موضوعی. 1. 3. 3

تبدیل یک موضوع از یک صورت زبانی به صورت زبانی دیگر امری جهانی است که در 

های گیرد. این امر باعث می شود گاهی موضوع یک محمول با مقولهمختلف صورت می هایزبان

الف و ب(  موضوع یکسان به  20نحوی متفاوت تظاهر پیدا کند. به عنوان نمونه در جملات ) 

ای و  متمم بندی تظاهر پیدا کرده است. اما همانطور که در جملۀ دو صورت متمم حرف اضافه

توان دو موضوع با مقولۀ مختلف ) یعنی مردم و از شده است هیچگاه نمیج( نشان داده  20)

 آتش سوزی( را به یک موضوع با صورت زبانی خاص ) مثلاً در اینجا بند متممی ( تبدیل کرد.  

 سوزی[ مطلع کردند.( الف. آنها مردم را ]از آتش20

 سوزی شده است[.ب. آنها مردم را مطلع کردند ]که آتش

 مطلع کردند ]که مردم آتش سوزی شده است[. *ج. آنها

با در نظر گرفتن مفعول و متمم مفعول به عنوان موضوع واحد در قالب خرده جمله، دلیل 

ب(، به صورت زبانی دیگر یعنی بند متممی قابل تبیین  23-21بیان هر دو سازه در جملات )

مم مفعول( برای جملات است. حال آنکه اگر قائل به وجود دو موضوع مستقل )مفعول+ مت
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مذکور باشیم، برخلاف واقعیت دو موضوع مجزا در قالب یک موضوع بند متممی تظاهر پیدا 

 کرده است.  

 اند.( الف. آنها او را احمق فرض کرده21

 اند )که( او احمق است.ب. آنها فرض کرده

 پندارند.( الف. آنها پسرشان را فردی نابغه می22

 )که( پسرشان فردی نابغه است.پندارند ب. آنها می

 ( الف. او شما را به عنوان برادر بزرگتر قبول دارد.23

 ب. او قبول دارد )که( شما به عنوان برادر بزرگتر او هستید.

 محدودیت گزینشی. 2. 3. 3

توان از آن در جهت اثبات سازه بودگی ساخت خرده جمله بهره گرفت، استدلال دیگری که می

های مستقل فعل بندپایه است. اگر گروه اسمی و متمم مفعول به عنوان متمم 1محدودیت گزینشی

شوند فعل باید بر گروه اسمی محدودیت گزینش معنایی اعمال کند چرا که هر در نظر گرفته 

کند. اما در صورتی که متمم مفعول به همراه فعلی بر متمم خود چنین محدودیتی را اعمال می

جمله در نظر گرفته شود چنین محدودیتی بین فعل بندپایه و گروه خرده گروه اسمی قبل از خود

 رود:اسمی انتظار نمی

 اند.گناه پنداشته( الف. آنها علی را بی24

 اند.ب. آنها آن شیء را جاندار پنداشته

 اند.آنها آن شیء را بی گناه پنداشته #ج. 

جاندار[ و همچنین ]+ -دار[  یا ]ب( علیرغم ]+ جان 24الف( و) 24های )ساختی مثالخوش

ها انسان[ بودن گروه اسمی بیانگر عدم محدودیت گزینشی معنایی فعل بر این سازه -انسان[ و]

کند که مفعول ظاهری جمله، متمم مستقیم فعل است. این موضوع باز دلیل محکمی فراهم می

حمول خود است. نیست بلکه خود فاعل سازۀ خرده جمله است و تحت محدودیت گزینشی م

معنایی ناشی شده که  ج( از محدودیت گزینشی 24بنابراین علت غیر قابل قبول بودن جملۀ )

آن شیء را  "کند. به عبارت دیگر در خرده جمله بر فاعل خود اعمال می "گناه بی"محمول 

 نیازمند فاعلی جاندار و انسان است. "گناهبی"محمول  "گناه بی

                                                           
1  selection restriction 
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 استفهامی مركبابهام در جملات . 3. 3. 3

جمله به عنوان بند دهد ساخت خرده( نشان می2018یکی از شواهدی که براساس آن کاواکامی )

همانطور که در مثالهای زیر نشان داده  است. استفهامی مرکبجملات نماید، ابهام در عمل می

خوانش الف و ب مبهم ( که دارای دو بند است بین  دو 25شده است جملۀ مرکب استفهامی )

که این خود  دارای ابهام و از دو خوانش برخوردار است( نیز 26است. به همین ترتیب جملۀ )

  حاکی از آن است که این جمله حاوی دو بند است و دارای ساخت خرده جمله است

 ( چرا حسن گفت که علی نمی آید؟25)

 الف. علت گفتن حسن 

 ب. علت نیامدن علی

 گناه است؟(می کند حسن بیگمان حسن را بی گناه می پندارد؟ )چرا مهناز چرا مهناز ( 26)

 علت گمان کردن مهناز -

 گناه بودن حسنبیعلت  -

 نحوی مختلف  هایضور در بافتح. 4. 3. 3

جمله مطرح ( در حمایت از ساخت خرده1992یکی دیگر از موضوعات نحوی که آرتس )

ها های نحوی متفاوت است. وی معتقد است این ساختها در بافتنماید. حضور این ساختمی

های نحوی دیگر از جمله توانند به عنوان متمم فعلی ظاهر شوند بلکه در سایر ساختنه تنها می

ای و حتی به عنوان فاعل نیز به ، متمم حرف اضافهادات/ای کاملا مستقل، افزودهبه عنوان سازه

جمله در در زبان فارسی نیز این امکان وجود دارد که ساخت خرده. (1992روند )آرتس، کار می

جمله ارائه هایی از ساخت خرده( نمونه27های نحوی متفاوت حضور پیدا کند. در مثال )محیط

( از این نوع 34:  2015شده است که به صورت کاملا مستقل به کار رفته است. پروگوواچ )

-های ریشهجملهلا مستقل امکان کاربرد دارند به عنوان خردههای کامها که در بافتجملهخرده

-ها تلقی میجملهبودگی خردههای موجهی از سازهکند. چنین صورت هایی، نمونهیاد می1ای

شود که جملۀ اداتی محسوب می( عبارت درون قلاب به عنوان نوعی خرده28شوند. در نمونۀ )

( سازۀ درون قلاب می 28شود. در نمونۀ )( تلقی می29)جملۀ متممی در نمونۀ نقطۀ مقابل خرده

                                                           
1  root small clauses 
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( زنجیرۀ 29که به خوش ساختی جمله لطمه وارد سازد اما در نمونۀ )تواند حذف گردد بدون آن

 . 1گردددرون قلاب قابلیت حذف از جمله را ندارد و در صورت حذف جمله بد ساخت می

  توقف ممنوع!               شب خوش!          بی خبری خوش خبری!          .27

 خوریم.می ]خام iPRO  [را i. ما سبزیجات28

 تصور کردیم.  ]سبزیجات را خام[. ما 29

( مورد توجه و بررسی 31های دارای متمم مفعول )نمونۀ از آنجا که در این مقاله ساخت

 کنیم.ها صرف نظر میجملهاست از توضیح و تمرکز بیشتر بر روی سایر انواع خرده

 امکان كاربرد اصطلاح پاره به عنوان خرده جمله. 5. 3. 3

دهند؛ امکان دگرگویی آنها به شکل خرده با توجه به این که اصطلاحات یک سازه را تشکیل می

جمله )هرچند در زبان روزمره چندان معمول نیست( خود می تواند دلیل دیگری بر سازه بودگی 

 [ فراهم کند.NP XPفاعل بودن گروه اسمی در زنجیرۀ ]خرده جمله و 

 دیگر حنای او رنگی ندارد[.]کنند ( الف.آنها فکر می30 

 حنای او را بدون رنگ[ یافتند.]ب. آنها  

 رابطۀ تطابق. 6. 3. 3

[ است خود دلایل دیگری NP XPاستدلالهایی که حاکی از فاعل بودن گروه اسمی در زنجیرۀ ]

: در موارد خاصی رابطۀ تطابق شخص و شمار بین فاعل و 2خرده جمله است بر سازه بودگی

ای این محمول در جملات اسنادی برقرار می شود  اما در مورد محمول  وصفی یا حرف اضافه

ق گروه اسمی و محمول در خرده تطاب رابطۀب(. مشابه بودن 32و  ب 31رابطه برقرار نیست ) 

همچنان  الف و ب( 31) تطابق فاعل و مسند در جملات اسنادی( با رابطۀ الف و ب 32) جملۀ

 دلیلی بر فاعل بودن گروه اسمی در این زنجیره است.

 .آنها دانش آموز بااستعدادی هستند# آنها دانش آموزان بااستعدادی هستند . / ( الف.31 

 آنها عاقلان هستند.# ب. آنها عاقل هستند./ 

                                                           
 (1400( و انوشه )1394انواع خردۀ جمله اداتی و متممی رجوع شود به  کریمی دوستان و تجلی )برای اطلاع بیشتر از   1
امکان قرارگیری ضمیرانعکاسی عریان خود پس از فاعل و امکان حضور این ضمیر پس ازگروه اسمی در خرده جمله  2

  .( در این راستا ارائه کرده است2006دلیلی است که قبلا درزی )
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مدیر آنها را دانش آموز # داند./ زان با استعدادی میمدیر آنها را دانش آمو ( الف.32

 داند.بااستعدادی می

 داند. مدیر آنها را عاقلان می# داند / مدیر آنها را عاقل می ب.

 تعبیری یا دگرگوییهم. 7. 3. 3

ارائه دهیم که  1ای معادلی هم تعبیر( بر این اعتقاد است که اگر بتوان برای زنجیره1988ردفورد )

-یک سازه باشد، در این صورت زنجیرۀ مورد نظر نیز یک سازه است. بنابراین یکی از استدلال

توان عنصر متمم مفعول به همراه گروه اسمی پیش از آن را به عنوان هایی که براساس آن می

ج( 33ب( یا گروه اسمی )33تعبیری این سازه با یک بند )ای مستقل در نظر گرفت همسازه

 است. 

 دانند.گناه[ میعلی را بی]( الف.  همه 33

 گناه است[.دانند ]علی بیب.همه می

 دانند.گناهی علی را[ همه میج. ]بی

 جملهآزمون پاره .8. 3. 3

توان بیان جمله میهایی که در حمایت از سازه بودگی ساخت خردهیکی دیگر از استدلال

های ( تنها سازه52: 2006( و هگمن )72: 1988است. طبق نظر ردفورد ) 2جملهکرد آزمون پاره

ب( جهت  34کار روند. در نمونۀ )توانند به عنوان پاسخی برای یک پرسش بهنحوی می

جمله در پاسخ به پرسش ای هم تعبیر باساخت خردهالف( سازه 34جلوگیری از تکرار کل جملۀ )

جا که تنها ( و از آن3-3-7تدلال هم تعبیری در بخش )به کار رفته است. بنابراین طبق اس

]او را به عنوان رئیس[  را باید زنجیرۀ جمله به کار روند، توانند به عنوان پارههای نحوی میسازه

 سازۀ نحوی واحدی دانست.

 آنها ]او را به عنوان رئیس[ قبول دارند.  -( الف34

 رئیس است   اواین که -ت او را       ریاس-ها چه چیزی را قبول دارند؟   آن -ب 

 او را به عنوان رئیس-  

 نحویقلب . 9. 3. 3

                                                           
1  paraphrase 

2  sentence fragment 
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های دستوری آنها های درون جمله را با حفظ نشانهفرآیندی است که آرایش سازه 1قلب نحوی

؛ بایلین، 1989کند )سایتو، جایی میو بدون ایجاد تغییر در معنای کلی جمله، دستخوش جابه

های ساده و های مختلف درون جمله(. بر اساس این فرایند سازه2003، 1999؛ کریمی، 2003

شوند و بار اطلاعی جمله را دستخوش تغییر نشان خود حرکت داده میمرکب از جایگاه بی

توان فرایند قلب نحوی جمله را میبودگی ساخت خردهدر حمایت از سازه یک شاهدکند. می

ها، هایی است که به دلیل آزاد بودن ترتیب سازهن فارسی از زبانکه زبادانست. با توجه به این

سازی که هر دو نوعی سازی و کانونیگیرد، مبتداقلب نحوی به سادگی در آن صورت می

ها در ساخت نحوی این زبان هستند. شوند از پربسامدترین جابجاییمحسوب می 2پیشایندسازی

کند و دهند، یک سازه از جایگاه خود حرکت میمی رخ میهای کلادر این فرایندها که به انگیزه

شود تا خوانشی نشان دار به دست آید. پرواضح است که در فرایند به ابتدای جمله جابجا می

ساختی (. خوش69: 1988شود )ردفورد، پیشایندسازی کل سازه و نه بخشی از آن برجسته می

جمله را در زبان فارسی باید به مثابۀ خرده دهد که ساختب( نشان می 36ب و 35های نمونه

ج( 36-ج35های لات به مراتب نسبت به نمونهای مجزا تلقی کرد؛ واضح است که این جمسازه

 ساخت ترند.که تنها بخشی از خرده جمله تحت فرایند پیشایندسازی قرار گرفته خوش

 ( الف. دانشجویان، امتحان را دشوار ارزیابی کردند.35

 امتحان را دشوار، دانشجویان ارزیابی کردند.ب. 

 دشوار دانشجویان امتحان را ارزیابی کردند. #ج. 

 ها را مثبت ارزیابی کرد.( الف. دولت پیشرفت36

 ها را مثبت دولت ارزیابی کرد.ب. پیشرفت

 ها را ارزیابی کرد.مثبت دولت پیشرفت #ج. 

جمله نقش معنایی اعطا ب(  فعل بند اصلی به کل سازۀ خرده 36ب و 35های )در نمونه

جمله از درون بند متممی به جایگاه شاخص گروه نقشی در ابتدای نماید و سپس سازۀ خردهمی

جمله به ابتدای جمله با هدف های مذکور حرکت سازۀ خردهکند. در نمونهجمله حرکت می

 گیرد.زبینی حالت صورت میی باسازی و تأکید و نه به انگیزهبرجسته

 حذف و خلأ نحوی .11. 3. 3

                                                           
1 scrambling  

2  preposing 
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های شناسایی سازه مطرح را به عنوان یکی دیگر از راه  1( آزمون حذف98: 1988ردفورد )

که خلأ ( با اشاره به این2013ظاهر گردد. کیم )2تواند به صورت خلأ نحوینماید. حذف میمی

به عنوان خلأ نحوی در سطح بند و نحوی به سطح جمله حساس است و عبارات محذوف 

-افتند؛ این فرایند را تبیین مناسبی در حمایت از ماهیت بندی برای ساخت خردهجمله اتفاق می

کند. بنابراین امکان حذف ترکیب گروه اسمی و متمم مفعول در جملۀ دوم در ها تلقی میجمله

 کند.جمله فراهم می تواند دلیل دیگری مبنی بر سازه بودگی خرده  (37نمونۀ )

 . من کامران را خوب شناختم. تو نشناختی.37

 آزمون جایگزینی با ضمیر .11. 3. 3

ای مقولات را شناختی در تشخیص ساختار سازه( یکی از موضوعات زبان78: 1988ردفورد )

توان به وسیلۀ یک ضمیر نماید که بر اساس آن کل سازه را میمعرفی می 3جایگزینی با ضمیر

( جایگزینی عنصر متمم مفعول به همراه گروه اسمی پیش ازآن با 38جایگزین کرد. در جملۀ )

 شاهدی دیگر بر سازه بودن ساخت خرده جمله است. « طورهمین»ضمیر 

 ایم.فرض کرده طورهمینفرض کردند. ما هم  او را احمق. آنها 38

 جملهدهتوزیع انواع گروه اسمی به عنوان فاعل ساخت خر .12. 3. 3

جمله، تبیین موفق این رویکرد در توزیع انواع گروه در حمایت از رویکرد خرده دیگراستدلال 

( معتقد است فاعل ساخت خرده 1992هاکسترا )جمله است. اسمی به عنوان فاعل ساخت خرده

تواند تظاهر پیدا کند. الف( فاعل واژگانی که به صورت گروه اسمی ها به سه صورت میجمله

( که این نمونه در خرده  PROآشکار در جایگاه دریافت حالت قرار دارد ب(ضمیر مستتر )

 شود. ج( رد گروه اسمی.های اداتی مشاهده میجمله

جمله  می تواند به سه صورت واژگانی، ضمیر مستتر در زبان فارسی نیز، فاعل ساخت خرده

با « مصرف غذای پرکالری»گروه اسمی ( 39؛ در نمونه )(41-39کار رود )و رد گروه اسمی  به

وارد رابطۀ بازبینی می شود و به این « دانندمی»مشخصه حالت فعل خودایستای بند پایه یعنی 

گردد می می شود و برای گرفتن نقش معنایی قابل رؤیت« را»نمای مفعولی ترتیب دارای حالت

ز سوی دیگر  با توجه به نوع کند او نقش معنایی خود را از محمول خرده جمله دریافت می

                                                           
1  ellipsis 

2  gapping 

3  proform  
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و موضوع درونی « پزشکان»خرده جمله، فعل دانستن دو نقش معنایی خود را به موضوع بیرونی 

کند و به این ترتیب معیار نقش معنایی رعایت می شود. در نمونه محصور در قلاب اعطا می

ت از فعل بند پایه ( برخلاف جملۀ قبلی، با توجه به این که خرده جمله از نوع اداتی اس40)

« او»نقش معنایی دریافت نمی کند و فعل بند اصلی دو نقش معنایی خود را به دو گروه اسمی 

اعطا می کند. بنابراین برای جلوگیری از نقض معیار نقش معنایی و از آنجا که گروه « خیابان »و 

، «متمم مفعول»تواند همزمان به عنوان موضوع دو محمول باشد محمول نمی« خیابان»اسمی 

فاقد « پیدا شدن»( فعل نامفعولی 41کند. در نمونه )نقش معنایی خود را به ضمیر مستتر اعطا می

نیست ؛ این گروه اسمی به « جسد او»مشخصه حالت است و قادر به بازبینی حالت گروه اسمی 

بند پایه  منظور بازبینی مشخصه حالت جایگاه اولیه خود را ترک و به جایگاه روساختی فاعل

 حرکت می کند و از خود ردی به جای می گذارد. 

 دانند.می ]را عامل اصلی افزایش چربی و قندخون  مصرف غذاهای پرکالری [. پزشکان 39

 جارو کرد. ]تمیز iPRO [را i. او خیابان40

 بی جان[ پیدا شد . it]  iجسد او  .41

-با ارائۀ استدلال  (1400، 1397) انوشه و (2006، 1996)درزیدیدگاه  همسو با به این ترتیب

جمله در زبان فارسی از کارآیی بالاتری برخوردار است نشان داده شد که نظریۀ خرده بیشترهای 

های بیان شده، عبارات درون هایی روبرو است. با توجه به استدلالو نظریات دیگر با کاستی

چه در گردد که بر مبنای آن، آنطرح میجمله مهای زیر به عنوان ساخت خردهقلاب در نمونه

به  گشت در این نظریهمطرح می و متمم مفعول  سنت دستورنویسی به عنوان مفعول مستقیم

 شود. غیرفعلی در نظر گرفته می حمولو م ترتیب به عنوان فاعل 

 دانست. ]او را راستگو  sc[(  الف. معلم 42

 شناسند.می ]او را شاعر  sc[ب. همگان 

 خوانند.می ]حافظ را لسان الغیب sc [مردم ایران، ج.

 داند.می ]خودش را رند sc[د. او 

افعال جملات بالا دارای دو ظرفیت موضوع بیرونی و موضوع درونی هستند که در جایگاه 

های فوق، های نحوی نمونهجملۀ متممی نیاز دارند. در اشتقاقموضوع درونی خود به یک خرده

تر به عنوان متمم جمله که پیش، خودش( نقش معنایی خود را از محمول خردهفاعل )او، حافظ
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بنابراین تحلیل ساخت دارای متمم مفعول به عنوان نمایند. گشت، دریافت میمطرح  مفعول

ها و مشکلات نظریات پیشین را جمله بسیاری از کاستیجمله در چارچوب نظریۀ خردهخرده

    نماید.حل می

 نتیجه .4

به عنوان یکی از مقولات  ساخت متمم مفعول در چارچوب دستور کمینه گرایی مقاله حاضردر 

 به گوینده مقصود و مفهوم رساندن در ایهکنند نقش تعیین مهم و چالش برانگیز دستوری که

به این ترتیب سه فرضیه پیرامون ساخت مذکور مطرح  دارد، مورد بررسی قرار گرفت. مخاطب

تر مورد توجه بسیاری سازی که پیشتحلیل ساخت مذکور بر مبنای نظریۀ محمولگرید؛ نخست 

تحلیل ساخت متمم مفعول بر مبنای  ،های پژوهش نشان دادیافتهشناسان قرار گرفته بود. از زبان

که از اصول فرضیۀ اعطای نقش معنایی یکسان )یوتا( معیار نقش معنایی و سازی با نظریۀ محمول

گرایی است در تناقض است. فرضیۀ دوم تحلیل ساخت مذکور مبنی بر نظریۀ مینهمهم برنامۀ ک

سو فرایند زایایی را در زبان محمول مرکب بود که علاوه بر نقض اصل اقتصاد زبانی از یک

جمله ای میان فاعل و محمول سازۀ خردهانگاشت و از سوی دیگر رابطۀ گزارهفارسی نادیده می

-در نهایت فرضیۀ سوم، تحلیل ساخت حاوی متمم مفعول به عنوان خردهگرفت. را نادیده می

های متعدد نظیر قلب نحوی، آزمون با استناد به استدلال جمله در زبان فارسی تأیید گشت و

های نحوی مختلف، تناوب تعبیری، حضور در بافتجایگزینی با ضمیر،  خلأ نحوی، هم

له، خوانش مبهم در جملات استفهامی، اصطلاح جمموضوعی، محدودیت گزینشی، آزمون پاره

جمله نشان دادیم نظریه توزیع انواع گروه اسمی به عنوان فاعل ساخت خردهپاره، رابطۀ تطابق و 

-ساخت دارای متمم مفعول کارآمدتر از سایر نظریات است. بر همین در خصوصخرده جمله 

ساخت دارای متمم مفعول  (1400، 1397) انوشه و (2006، 1996)درزیدیدگاه  همسو با اساس

به عنوان فاعل « را»جمله تلقی گردید که در آن گروه اسمی دارای نشانه به عنوان ساخت خرده

شد به عنوان محمول ساخت تر مطرح میو آنچه در دستور زبان به عنوان متمم مفعول پیش

  محسوب شد.جمله در نظر گرفته شد و این دو به عنوان یک سازۀ مستقل خرده

 

 منابع:

 .قطره: تهران. امروز فارسی زبان دستور(. 1387) .غلامرضا ارژنگ،
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Abstract: 

Object complement construction as one of the most important and challenging 

categories of grammar has been noticed by linguists and grammarians from 

past to present. The present study investigates the Object complement 

construction based on three basic hypotheses: Small Clause Theory, 

Predication Theory, and Complex Predicate Theory. Most of the linguists and 

grammarians who have studied Object complement construction in the 

Persian language have presented a similar view of the Predication theory. The 

findings of this study revealed that the analysis of the Object complement 

construction within the framework of Predication Theory is incompatible 

with the principles of the Government and Binding theory and Minimalist 

Program, such as the Theta criterion, Projection principle, and Uniformity of 

Theta Assignment Hypothesis (UTAH). The analysis of the mentioned 

construction based on the complex predicate theory on the one hand ignores 

the principle of linguistic economy and productivity process by increasing the 

number of compound verbs in Persian, and on the other hand, it ignores the 

propositional relationship between the Object complement construction and 

the preceding noun phrase. In the following, based on small clause theory and 

arguments such as argument alternation, selection restriction, the ambiguity 

of the interrogative complex sentences, occurrence in different syntactic 

contexts, idiom chunk, agreement, paraphrasing, sentence fragment, 

scrambling, gapping pronominalization,  and the distribution of NP-types as 

subjects of small clause construction was shown Object complement together 

with the preceding noun phrase should be considered a single constituent as 

a small clause.  

Keywords: object complement, small clause theory, predication theory, 

complex predicate theory 
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 شناسی موراییی واجی نظریهی اسم در گویش مشهدی بر پایهبررسی تکیه
 

  ی زبانشناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی، تهران، ایرانسعیده شجاع رضوی، استادیار پژوهشکده
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 چکیده

های این گویش را با سایر تواند برخی تفاوتبررسی ساختار تکیه در گویش مشهدی می

های مربوط به تکیه در زبان فارسی تکیه های زبان فارسی نشان دهد. در اکثر پژوهشگویش

کنند اما پژوهش حاضر سعی ای صرفی است و آن را در ارتباط با اجزای کلام بررسی میمقوله

ی دستوری اسم را بر اساس نوع و وزن هجا در چارچوب وجود تکیه در مقولههای مدارد تفاوت

ی مورایی مورد بررسی قرار دهد. از آنجایی که وزن هجا یا همان سبک و سنگین بودن نظریه

ها موثر است و کشش جبرانی نیز ناشی از وزن ی کلمات در برخی گویشهجا در تعیین تکیه

تواند راهگشای مشکلات واج شناختی تکیه باشد. مانند مورا میباشد، یک ابزار صوری هجا می

تواند در پذیرش یا عدم پذیرش های گویش مشهدی مشاهده شد که وزن هجا میدر بررسی

ی دستوری تکیه موثر باشد. در نهایت مشاهده شد توزیع تکیه در گویش مشهدی صرفا به مقوله

ها ساخت و نوع هجا یعنی سبک و سنگین بودن آنی دستوری اسم، وابسته نیست بلکه در مقوله

های دو همخوانی آغازه در تعیین وزن هجا تاثیر مستقیمی در نوع تکیه دارد علاوه بر آن خوشه

و تکیه نقشی اساسی دارند. مشاهده شد هجای سنگین در مجاورت با هجای سبک تکیه را به 

هد درج واکه و شکست هجای فوق دهد مگر اینکه در هجای فوق سنگین شاخود اختصاص می

گیرد. در مجاورت دو هجای سنگین باشیم که در این صورت تکیه به هجای سبک تعلق می

ی دو همخوانی آغازین تکیه بر سنگین و فوق سنگین یکسان اولین هجا و هجای دارای خوشه

 باشد. می

 ی دو همخوانی آغازین ی مورایی، هجا، وزن، خوشهتکیه، نظریه : کلیدواژه
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 مقدمه. 1

اما موضوع تکیه که از  ی گویش مشهدی صورت گرفتههای فراوانی درزمینهتاکنون پژوهش

ی نظریه مورایی بررسی نشده است. در این پژوهش های بارز این گویش است به وسیلهمشخصه

آن پرداخته شد و سپس مباحث مربوط به ساختار هجا و مورا  یابتدا به تعریف مورا و پیشینه

که عبارت است از وزن هجا، ساخت هجا، جایگاه مورا در ساختار هجا، وزن وابسته به جایگاه 

 های دو همخوانی آغازین بررسی گردید. هجا، خوشه

ما برای ( مطرح گردیده است و عمو1985) ی هایمنی مورایی که اولین بار به وسیلهنظریه

ها تمایز ها و واکهی ایکس بین همخوانرود همانند نظریهبازنمایی وزن در سطح هجا به کار می

ی واحدهای ی مورایی با همهدهد. با این حال نظریهنشان می (xشود و هردو را با نماد )قایل نمی

غیر آغازه را  هایها و همخوانواجی برخورد یکسان ندارد یعنی برخی واحدها از جمله واکه

کند. اما برخی واحدها مانند آغازه و برخی ها مورا اعطا میداند و به آندارای وزن واجی می

، )کرد زعفرانلو کندکند و به آنها مورا اعطا نمیهای پایانه را بدون وزن محسوب میهمخوان

1383.) 

مورا موضوع بحث تفاوت بین هجای سبک و سنگین یعنی تفاوت بین هجاها در قالب تعداد 

های هجایی را دارای کمیت یا شناسان بوده است. این واج شناسان برخی ساختبسیاری از واج

( 143: 2001 کریدلر، به نقل ازدانند. هایمن) های هجایی دیگر میوزن بیشتری نسبت به ساخت

محل تکیه معتقد است که یاکوپسن و تروپتسکوی هردو به اهمیت مفهوم وزن هجایی در تعیین 

اند. البته بر سر اینکه چه هجایی سبک است و چه هجایی سنگین های مختلف توجه کردهدر زبان

داند ( هجای سنگین را هجایی می291: 1990) بین زبانشناسان اختلاف نظر وجود دارد. دوران

ان ی کوتاهی است که بعد از آن همخوی مرکب یا واکهی کشیده و یا واکهکه حاوی یک واکه

 ی کوتاه است. هاک مکالیآمده باشد و هجای سبک هجای بازی است که فقط حاوی یک واکه

داند و ( وجود تمایز بین هجاهای سبک و سنگین را مهم می325: 1999کلداسمیت  به نقل از)

ی انواع فرایندهای واجی از جمله اعطای تکیه و توان از آن در بررسی همهمعتقد است که می

 های پایانی استفاده کرد. ی انواع تغییرات آوایی مثل حذف واکههنیز در هم

های کوتاه و بلند را به ترتیب تک مورایی و دو مورایی و همخوانهای در زبان فارسی واکه

اند. بنابراین از را تک مورایی دانسته cvc ی بلند(،)با واکه  cvcc،cv`ccپایانی در هجاهای 
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را هجای سنگین و  `cvc cvرا هجای سبک، هجای دو مورایی cvنظر وزن هجای تک مورایی

نامند. همخوان پایانی در را هجای فوق سنگین می cvc ،cvcc  ،cvccهجای سه مورایی

اگر تلفظ شود فاقد محتوای مورایی است در واقع این همخوان با  ی بلند()با واکه cvccهجای

 (. 429: 138۶ده، شود) طبیب زامورای همخوان پیش از خود شریک می

ی واکه و ایکس درمورد ساخت هجا فرض بر این است که همه -های همخواندر نظریه

ی مورایی فقط بعضی از گیرند اما در نظریهمند یا مبنا قرار میی زمانهای ریشه روی لایهگره

ستند. به هایی که حامل وزن هجا هشوند یعنی گرهی مبنا بازنمایی میهای ریشه روی لایهگره

شوند از این مند در بازنمایی واجی محسوب میعبارت دیگر موراها واحدهای وزن دار و زمان

ی واجی هستند)کرد های بدون وزن مانند آغازه فقط سازهدار، نوایی و سازههای وزنرو سازه

  (135: 1393زعفرانلو 

مورایی است. به  یهدف از پژوهش حاضر بررسی تکیه در گویش مشهدی بر اساس نظریه

ی مورایی در ساخت هجایی این همین سبب ساختار هجایی گویش مشهدی و کاربرد نظریه

آیا وزن وابسته  : گویش مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ داده شد

ای مشخص ی دستوری اسم دارای تکیهی این گویش موثر است یا مقولهبه جایگاه در تکیه

هایی علمی در خصوص شناخت تکیه در گویش تواند تحلیلباشد؟ آیا واج شناسی مورایی میمی

های دو همخوانی آغازه در این گویش خوشه های واج آرایی در ساختارایه دهد؟ محدودیت

 چگونه است؟ 

هایی گویش شامل گونه : شناسان مطرح کردنددر خصوص تفاوت گویش، لهجه و زبان زبان

ها دارد و فهم آن برای های آوایی، واژگانی و ساختاری با دیگر گونهاست که تفاوت از زبان

گویشوران آن زبان مشکل است و گاه نیاز به آموزش رسمی دارد ولی در هر صورت از آن زبان 

« لهجه»(. 138۷: 103 ( و )دبیر مقدم،13۶8: 29 (، )مدرسی،1349: ۷5 مشتق شده است )صادقی،

های آوایی و واژگانی دارند ولی از لحاظ ساختار زبانی از زبان اشاره دارد که تفاوتهایی به گونه

های تلفظی بدون نیاز به آموزش متفاوت نیستند. برخلاف گویش سخنگویان دو لهجه با تفاوت

ی مشهدی را لهجه پژوهشگرانی که گونه (.1354: 18) باطنی،  فهمندسخن یکدیگر را می

( )از 1384(، وحیدیان کامیار )13۶8) (، میرخدیوی134۷) (، حبیب الهی1339) بینش :نامیدند
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( ، 138۷) الدینیةمشکو(، 138۶) پورناظران ،اصطلاح فارسی مشهدی استفاده کرده است(

 (.1388حیدری پور )

 (، اکبری شالچی1341ظفر محجوب ) :ی مشهدی را گویش نامیدندپژوهشگرانی که گونه

نژاد ( پهلوان1388(، حسینی )1388(، خزایی )1385(، زارعی ) 1384کامیار )(، وحیدیان 13۷0)

  .(1399، شجاع رضوی)(1394) راد(، شهریاری1390(، نجاتیان )1389(، فیروزیان )1389) 

ی مشهدی امروز که در بین مردم رایج است را در تقسیم بندی لهجه و اگر بخواهیم گونه

بایست اصطلاح لهجه را به کار ببریم زیرا با تفاوت گویش بر اساس تعاریف فوق قرار دهیم، می

شویم که حتی کاربران سعی در پنهان کردن و تصحیح آن واژگانی و آوایی اندکی مواجه می

باشند. اما آن مشهدی که یابی و جایگزینی فارسی معیار با آن میب در پی معادلدارند و اغل

های اصیل و آنان که سعی در نگارنده سعی در حفظ و ثبت آن داشته است و در بین مشهدی

شود، حاکی از گویشی دارای نظام آوایی ، ساخت واژی و ی خود ندارند مشاهده میتغییر لهجه

هایی نامید که بخش گویشتوان آن را شناسان میطبق تعاریف زبان نحوی خاص خود است که

واژی آن در پژوهش حاضر مشاهده خواهد شد. طبق تعریف های نظام آوایی و ساختاز تفاوت

به گویش اصیل خود صحبت کند تفهیم و تفاهم با گویشور فارسی  گویش، اگر گویشور مشهدی

 گیرد. معیارصورت نمی

 

  : پژوهشی پیشینه. 2

  : ی گویش مشهدی صورت گرفته است که عبارتند ازهایی زبانشناختی نیز در زمینهپژوهش

به توصیف « گویش مشهدی»ی کارشناسی ارشد خود با عنوان نامه( در پایان1341ظفر محجوب )

کیفیت » ساخت واژی و نحوی گویش مشهدی پرداخته است. حبیب الهی با پژوهشی با عنوان 

( به بررسی افعال گویش مشهدی پرداخته است. 134۷« )ی مشهدیفعل در لهجه و بررسی

« های محلی زبان فارسیی رسمی و لهجهی لهجهرابطه» در پژوهشی با عنوان  الدینیةمشکو

های آوایی گویش محلی و فارسی معیار را بررسی کرده است. وحیدیان کامیار ( تفاوت138۷)

با عنوان  (1384و دیگر مقاله اش در سال )« گویش مشهدی» عنوان خود با  ی( در مقاله1383)

ی گویش مشهدی پرداخته شناسانهبه بررسی زبان« بررسی کوتاه ویژگی های فارسی مشهدی» 

به بررسی جامعه « بررسی اجتماعی زبان فارسی در مشهد»ی ( در مقاله138۷(است. داورپناه
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فرایند مرگ » ای با عنوان ( در مقاله1388یدری پور )شناسی زبان در این شهر پرداخته است. ح

به تاثیرات فارسی معیار و کم کاربردی « های جلوگیری از آنعوامل و روش : ی مشهدیلهجه

بررسی و » ای با عنوان( در مقاله1388گویش شهدی در بین گویشوران پرداخته است. خزایی ) 

آوایی گویش مشهدی در افعال پرداخته است. به نظام « توصیف آوایی افعال در گویش مشهدی

به بررسی « های میانجی در گویش مشهدیبررسی صامت»ای با عنوان( در مقاله1388حسینی )

بررسی » ی ( در مقاله1388ساختار متفاوت واژگانی گویش مشهدی پرداخته است. پهلوان نژاد ) 

های بررسی صامت» ی اله( در مق1389و در سال )« و توصیف واژگانی در گویش مشهدی

( ایشان و 1390در سال )  به بررسی این گویش پرداخته است.« میانجی در گویش مشهدی

به بررسی گویش « بررسی و توصیف نظام آوایی گویش مشهدی»ای با عنوان نجاتیان نیز در مقاله

های واجی در بررسی فرایند» ی در مقاله (1389فیروزیان ) اند.ی نوقان مشهد پرداختهمحله

به بررسی نظام آوایی گویش مشهدی پرداخته  «گویش مشهدی بر اساس واج شناسی خود واحد

به « بررسی و توصیف گویش مشهدی» ی خود با عنوان نامه( در پایان1390است. نجاتیان )

بررسی نظام آوایی و ساخت واژی گویش مشهدی پرداخته است. حسینی معصوم و حسینی ) 

ی مشهدی با بررسی فرایندهای واجی در گفتار کاربران لهجه» قاله ای با عنوان( در م1392

به بررسی جامعه شناسی گویش مشهدی « تحصیلات مختلف در مقایسه با زبان فارسی معیار

بررسی کاربرد فعل رفتن » ای با عنوان ( در مقاله1393پرداخته اند. پیش قدم، شریفی و عطاران) 

ای گویش مشهدی و زبان انگلیسی به به بررسی مقایسه« ان انگلیسیدر گویش مشهدی و زب

ی اجتماعی بر میزان هایی از قبیل سن، جنسیت، سطح تحصیلات و طبقههمراه بررسی تاثیر متغیر

بررسی گویش » ( در کتابی با عنوان 1395اند. شهریاری راد )استفاده از فعل رفتن پرداخته

 در گویش مشهدی پرداخته است.  های آواییبه دگرگونی« مشهدی

 نظری چارچوب. 3

رود. از آنجایی که مورا نوعی گیری وزن هجا به کار میمورا واحدی نوایی است که برای اندازه

اند. این مند نیز نامیدهدهد آن را واحد زماندیرش یاکشش زمانی را در تولید اجزاء هجا نشان می

گیرد. قلمرو ی واج قرار میی هجا و لایهحدفاصل بین لایهواحد در واج شناسی غیر خطی در 

توان وزن هجا را به صورت سبک، اساس تعداد موراهای یک هجا می کاربرد مورا هجا است و بر

(. وزن هجا از دیرباز برای ادبا و دانشمندان 1383 : سنگین یا فوق سنگین تعیین کرد)کرد زعفرانلو
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و تقسیمات انواع هجا را در شناخت انواع بحور عروضی به  علم عروض بسیار مهم بوده است

ی خود واحد است که اعضاء دیگر این بردند. واجشناسی مورایی در چارچوب نظریهکار می

ی خود واحد برای بررسی ی ایکس. نظریهواکه و نظریه -مجموعه عبارت است از همخوان

ندی ترخیم، تشدید، کشش جبرانی و... هایی چون نواخت، همگونی، دوگان سازی، هجا بپدیده

های پیش از های پیش از آن در توجیه این موارد عاجز بودند. نظریهبه وجود آمد که پژوهش

های خطی هر واژه توالی از اصوات گفتار است و هر آوا به این همگی خطی بودند. در نظریه

سازمان دهی درونی ندارند ها ای مرتبط است. این مشخصهی خود با یک ماتریس مشخصهنوبه

واکه،  -ی همخوان(. سه نظریه1383 : و ترتیب وقوعشان دارای اهمیت نیست)کرد زعفرانلو

ها و ی واجشناسی خود واحد جای دارند با یکدیگر دارای تفاوتایکس و مورایی که در نظریه

ی ای نظریه( دو شباهت زیر را بر110 : 1393باشند. کرد زعفرانلو)هایی جزیی میشباهت

  : کندواکه و ایکس ذکر می -همخوان

 هر دو نظریه دارای ساخت سلسله مراتبی هستند.. 1

مند برخورد هر دو نظریه با کشش واکه به عنوان یک واحد واجی متصل به دو جایگاه زمان. 2

 یکسان دارند. 

ایز میان واکه و همخوان ی همخوان واکه تمداند که در نظریهاو تفاوت این دو نظریه را در این می

مند )یعنی ی ایکس برای تمام واحدهای واجی یک واحد زمانکاملا مشهود است اما در نظریه

 گیرد.ایکس( مورد استفاده قرار می

توانند ی هجا و لایه ی واجی است. واحدهایی میی هجا است که واسط بین لایهمورا یک سازه

 : ه حامل وزن واجی باشند. از این رو مورا دو نقش داردی واجی به مورا متصل شوند کدر لایه

هجای سبک از نظر واجی  (.132 : 1393نقش وزن واجی و نقش جایگاه واجی)کرد زعفرانلو، 

یک مورا و هجای سنگین دو مورا دارد. این تمایز وزنی علاوه بر استفاده در نظم و شعر در 

 رود مگر اینکه زبانی دارای تکیه ی ثابت باشد. تعیین تکیه نیز به کار می

اهمیت وزن هجا یا همان سبک و سنگین بودن هجا در تعیین تکیه ی کلمات در زبان لاتینی 

جب طرح مورا شد. کشش جبرانی نیز ناشی از وزن هجا است. بنابراین یک ابزار صوری یعنی مو

( 2009)1هیز ی واج شناختی یعنی تکیه و کشش جبرانی را حل کند.تواند دو مسالهمورا می

                                                           
1 B. Hayez 
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ای از گفتار زبان خود را به خوبی ی یک واژه یا قطعهمعتقد است اغلب مردم هجاهای سازنده

ند، چرا که هجا به عنوان یک واقعیت واجی در سطح آگاهی گویشوران بومی دهتشخیص می

 هر زبانی قرار دارد. 

دارد هجا در فارسی عبارت است از یک رشته آوایی پیوسته که از ( بیان می109 : 1394) ثمره

ی آوایی پیوسته آن است یک واکه و یک تا سه همخوان تشکیل شده است. منظور از یک رشته

ی گردند. واکه به منزلهی هجا طی یک فرایند تولیدی بدون مکث تولید میاجزای سازندهکه 

ی آن است. به عبارت دیگر مرکز یا هسته یا محور هجا است و همخوان در حکم حاشیه یا دامنه

موجودیت هجا بستگی به وجود واکه دارد زیرا اگر واکه را حذف کنیم دیگر هجایی باقی 

  : ارسی سه نوع هجا داریمماند. در فنمی
cv مانند   ba  

cvc مانند  tar  

cvcc مانند  goft  

توان این سه را به ترتیب هجای کوتاه، بلند و کشیده دانست. در گویش مشهدی سه که می

های دو همخوانی آغازه مشاهده شد که به تفصیل به آن پرداخته هجای دیگر به دلیل وجود خوشه

  : خواهد شد و عبارتند از
ccv  مانند  

ccvc مانند    

ccvcc مانند    

 هاداده توصیف و بررسی. 3

پردازد. وی به منظور تبیین و ( به تحلیل واجی مبتنی بر رویکرد نقشی می2001)1برکوئست

نماید های گردآوری شده را بررسی میهای یک زبان، ابتدا تمامی دادهها و واکهتشخیص همخوان

کند. ی زبانی بیشتر است را شناسایی میها در گونهآوایی که احتمال واج بودن آنو واحدهای 

شوند و این تشخیص براساس ای ارایه میآواهای ارائه شده در جدول آواهای همخوانی و واکه

 شود.ی تقابلی، توزیع تکمیلی و مدل آزاد به عنوان واج یا واجگونه شناسایی میسه نوع رابطه

ی واج واکه بر اساس انگاره ۶واج همخوان و  21اضر نیز در این گویش در پژوهش ح

  :( توسط نگارنده شناسایی شده است که عبارت است از2001برکوئست)

                                                           
1 D.A. Burquest 
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 : ای گویش مشهدی(آواهای همخوانی و واکه1جدول شماره)
 h- های همخوانیواج

  ی بلندسادهای های واکهواج
  ی کوتاهای سادههای واکهواج
 -i - ای مرکبهای واکهواج

 

 اخت هجاس -1-2

ها در ی واج آرایی همخواندر این بخش به توصیف ساخت هجا و انواع هجای تکیه بر، شیوه

در ساخت آغاز و پایان هجا و نقش وزن واجی و جایگاه واجی در گویش مشهدی پرداخته شد. 

ی کشیده و یا ی ساده، واکهترین عنصر هجا است که معمولا به صورت واکههجا، هسته اساسی

ی توان از طریق حذف یا درج واکه به هستهدر گویش مشهدی می شود.ی مرکب مشاهده میواکه

ه نوع هجا دست یافت که شرح آن به تفصیل خواهد آمد. چنانچه پیش از این نیز اشار ۷هجا به 

ی کشیده ( هجای سنگین هجایی است که حاوی یک واکه291 : 1990شد طبق تعریف دوران)

ی کوتاهی است که بعد از آن همخوان آمده باشد و هجای سبک ی مرکب یا واکهو یا واکه

ی ها به دو دستهی کوتاه است. بر همین اساس هجاهجای بازی است که فقط حاوی یک واکه

  : ن تقسیم شدندکلی هجای سبک و سنگی

 هجای سبک - 1-1-2

 CVساخت هجای  -1-1-1-2

  : باشد. مانندی ساده میدر این ساخت، هجا متشکل از یک همخوان و یک واکه

 دارای دو هجای سبک است.)بله(  به معنای  
         الف б  لایه ی هجا      

 µ لایه ی مورا    

  b لایه ی واج   

 

         الف б  لایه ی هجا       

 µ لایه ی مورا     

   لایه ی واج   
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به مورای  هر دو واکه شود که هجای سبک یا کوتاه از نظر واجی یک مورا دارد.مشاهده می

در گویش مشهدی عموما مشاهده  .را دارند + هجایییمتصل به هجا مرتبط اند و مشخصه

بر است. به عبارت دیگر  1آیند هجای اول تکیهشد هنگامی که دو هجای کوتاه کنار یکدیگر می

 باشد. با تکیه بر هجای نخست صحیح می 

در واژگانی که هجای کوتاه و بلند و یا هجای سبک و سنگین وجود دارد عمدتا مشاهده شد 

  : مانندهجای سبک تکیه بر نیست 

   در این گویش دارای یک هجای سنگین و یک هجای سبک است. دفعه و بار به معنای

  شود.بلند است و هجا سنگین محسوب می /ی هجای اول /واکه
         ب б  لایه ی هجا      

 µ µ لایه ی مورا   

  b  لایه ی واج  

 

         ب б  لایه ی هجا      

 µ ی مورا لایه     

   لایه ی واج   

سبک یا کوتاه از نظر واجی یک مورا  و هجای سنگین دو مورا شود که هجایمشاهده می

هجای اول با دو مورا هجای سنگین و هجای دوم با یک مورا هجای سبک محسوب  دارد.

شود. در گویش مشهدی عموما مشاهده شد هنگامی که دو هجای سنگین و سبک در کنار می

با تکیه بر هجای نخست  شود. به عبارت دیگر آیند هجای سنگین تکیه بر مییکدیگر می

 باشد. صحیح می

// ( به معنای )در این گویش دارای یک هجای سبک در آغاز و یک هجای سنگین کلید

شود در جایگاه هجای دوم نیز هجای سنگین تکیه بر چه مشاهده میانتها است اما چناندر 

  باشد.می

هایی از هجاهای سبک و تکیه بر بودن آنها به تنهایی و هجاهای سنگین و تکیه در زیر نمونه

 بر بودن آنها در کنار هجاهای سبک آورده شد. 
 V C(ساخت هجای 2جدول شماره)

                                                           
هجا به  توان با توجه به نقش کلمات نیز تعیین نمود اما پژوهش حاضر صرفا بر اساس نوعتکیه ی کلمات را می 1

 بررسی تکیه در واحد واژه پرداخته است.
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  CVهجای سبک  واژه ی مشهدی رسی نوشتهفا معنای فارسی

   کلیک انگشت دست

 بیله دفعه، بار

   بیده یونجه خشک
  - پایه رعد و برق

چرک ضخیم پشت دست یا 

 پا

  - پغنه

   پوچه کپک مواد غذایی

 چوله غزک مترسک

 


mm مگس مگس
 

 CCVساخت هجای 2-1-1-2

ی هجا های آغازه که قبل از هسته( همخوان1393چنانچه اشاره شد به نقل از)کرد زعفرانلو، 

قرار دارند مورایی نیستند و از این رو وزن ندارند. در نتیجه هجای دارای دو همخوان آغازه) و 

مربوط شوند. علاوه بر آن قواعد ی کوتاه همراه باشند هجای سبک نامیده مییا بیشتر( که با واکه

های آغازه عمل به تکیه که نسبت به وزن هجا حساس هستند بدون در نظر گرفتن همخوان

 کنند. این نوع هجا در فارسی معیار وجود ندارد اما در گویش مشهدی مشاهده شد. می

  یک هجای سبک است.)تله(  به معنای /الف(تله/
         الف б  لایه ی هجا      

 µ لایه ی مورا    

   t لایه ی واج   

  

و دو مصوت آغازین  شود که هجای سبک یا کوتاه از نظر واجی یک مورا داردمشاهده می

به مورای متصل  واکهاند و به آنها مورایی تعلق نگرفته است. ی هجا متصلهجا مستقیما به لایه

  .را کسب کرده است +هجایییبه هجا مرتبط است و مشخصه

یک هجای هجای آخر به معنای)سوخته شده( دارای دو هجا است.  /ب(جزغله/

 آمده است.  /سبک است که در کنار یک هجای سنگین /
         الف б  لایه ی هجا      

 µ لایه ی مورا    
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    لایه ی واج   

هجای  چنانچه مطرح شد هرگاه هجای سبک و سنگین در کنار یکدیگر قرار گرفت، عمدتا

در زیر  سبک حتی با دو همخوان آغازین تکیه بر نیست و اولویت تکیه با هجای سنگین است.

هایی از هجاهای سبک با دو همخوان آغازین و تکیه بر بودن آنها به تنهایی آورده شد. نمونه

علاوه بر آن هجاهای سنگین و تکیه بر بودن آنها در کنار هجاهای سبک با دو همخوان آغازین 

 شود. نیز مشاهده می
  CCV (ساخت هجای3جدول شماره)

 CCVهجای  واژه ی مشهدی معادل فارسی

  - قلعه، روستا

- شکمو، حریص

 ی سرخ شده) سوخته شده(دنبه

 
-

- پشیمان

هایی تکیه براند اما واژه های دارای یک هجا با دو همخوان آغازینواژهچه مشاهده شد چنان

، هجای سنگین با اینکه / / : که دارای چند هجای سبک و سنگین هستند مانند

به خوبی مشاهده  /باشد این مشخصه در مثال /بر میآخرین هجای اسم است تکیه

شد که هجای اول هجای فوق سنگین است و به دلیل همجواری با هجای سبک تکیه بر شده 

 است. 

  : هجای سنگین - 2-1-2

باقی هجاها غیر از هجای سبک هجای سنگین است که از  (291 : 1990طبق تعریف دوران)

CV ی بلندبا واکهCVC و CVCC  با واکه های بلند و کوتاه تشکیل شده است. اما این

( که در مقدمه نیز ذکر 138۶پژوهش به منظور در نظر گرفتن وزن هجا طبق تعریف طبیب زاده)

را هجای سنگین و  cvc ,cvرا هجای سبک، هجای دو مورایی cvشد، هجای تک مورایی

 : 138۶امند) طبیب زاده، نرا هجای فوق سنگین می cvc ،cvcc  ،cvccهجای سه مورایی

429.)  

  : ی بلندبا واکه  : CVساخت هجای1-2-1-2

شود. ی مرکب پس از یک همخوان مشاهده میی بلند و یا یک واکهدر این ساخت یک واکه

گیرد و همخوان این نوع هجا در واقع دارای دو مورا است. اگر واکه کوتاه باشد یک مورا می
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بعد از واکه نیز دارای یک مورا است اما اگر واکه بلند یا مرکب باشد هر دو مورا به واکه تعلق 

 آید. و پس از آن نیز همخوانی نمیدارد 

اولین  دارای دو هجای سنگین است.)نوعی کفش چرمی زنانه(  به معنای الف( 

 ی کشیده است. با واکه CV و دومین هجا دارای ساخت CVCهجا دارای ساخت 
         الف б   لایه ی هجا     

 µ µ لایه ی مورا   

    لایه ی واج 
 

         ب б  لایه ی هجا      

 µ µ لایه ی مورا    

    لایه ی واج   

شود که هجای سنگین یا کشیده از نظر واجی دو مورا دارد. در گویش مشهدی مشاهده می

آیند هجای اول تکیه بر است. عموما مشاهده شد هنگامی که دو هجای سنگین کنار یکدیگر می

 باشد. با تکیه بر هجای نخست صحیح میبه عبارت دیگر 

در این گویش دارای دو هجای سنگین در آغاز )دوخته شده( به معنای / ب(

باشد می CV ی هجای اول کشیده است و دارای ساختارو یک هجای سبک در پایان است. واکه

 چنانچه مشاهده شد این هجای سنگین در آغاز واژه تکیه بر است. 
         ب б  لایه ی هجا         

 µ µ لایه ی مورا       

    لایه ی واج     
 

        ب б       لایه ی هجا  

 µ µ لایه ی مورا       

    لایه ی واج     

 

         ب б  لایه ی هجا         

 µ لایه ی مورا       

   لایه ی واج     

باشد گیرند هجای اول تکیه بر میدر ابتدا قرار می CVدر اسامی که هجای سنگین با ساختار 

 به عبارت دیگر تفاوتی در نوع هجای سنگین مشاهده نشد. 

باشد و به معنی)شب( دارای دو مورا می /ی /ی مرکب واژهج(هجای سنگین با واکه

 تکیه بر است. 
         الف б   لایه ی هجا     
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 µ µ لایه ی مورا   

    لایه ی واج 

ی به معنی افسار که هجای آغازین آن دارای واکه /ی دیگر مانند/د( واژه

باشند و تفاوتی شود هردو هجا سنگین میباشد. و چنانچه مشاهده میمرکب است تکیه بر می

وجود ندارد و اولین هجای CVC ساختاری مرکب و هجای سنگین با میان هجای سنگین با واکه

ی مرکب در انتهای کلمه باشد و هجای سنگین مانند سایر اسامی تکیه بر است. هنگامی که واکه

به  // : گیرد. مانندسبک در آغاز باشد تکیه به هجای پایانی تعلق می

ه هجای تشکیل شده هجای دوم ک /و / /معنای)دمل چرکی( که از دو هجای /

شود هجای دارای چه مشاهده میباشد. چنانی مرکب است تکیه بر نیز میسنگین به سبب واکه

شود و در گویش مشهدی در کنار هجای سبک ی مرکب نیز هجای سنگین محسوب میواکه

 تکیه بر خواهد بود.

  : VC Cساخت هجای2-2-1-2

گیرد. در این ساخت، هجا متشکل از یک در این ساخت یک واکه در میان دو همخوان قرار می

باشد و طبق تعاریف در هر صورت ی کوتاه و یک همخوان پس از واکه میهمخوان و یک واکه

  : هجا از نوع سنگین است. مانند

  دارای یک هجای سنگین است.)کچل(  به معنایالف(

  
         ب б          ی هجالایه      

 µ µ µ لایه ی مورا    

    لایه ی واج   

چنانچه پیش ازین آمد اگر این هجا در کنار هجای سبک قرار گیرد تکیه بر خواهد بود چه در 

 ها در جدول زیر ارایه شد.ابتدای واژه و چه در انتهای آن باشد. مثال

  سنگینCVC (ساخت هجای4جدول شماره)

  CVCهجای  واژه ی مشهدی فارسی نوشته معنای فارسی

  -- بزونقره جوجه تیغی

-  بخته گوسفند نر دو تا سه ساله - 

  -- برقست باد تند، با سرعت
-  بسکی بس که - 

-- بیغوش جغد
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--  پرهیب شبح -سایه

 

 

 سنگین با دو همخوان آغازینccvc ساخت هجای3-2-1-2

این نوع هجا در فارسی معیار وجود ندارد اما در گویش مشهدی مشاهده شد. در این ساخت 

گیرد. یا به دو همخوان در ابتدای هجا و یک همخوان در انتها و یک واکه در میان آنها قرار می

قرار گرفته است. چنانچه  CVعبارتی یک همخوان در انتها و یک همخوان در ابتدای هجای 

ی هجا قرار دارند های آغازه که قبل از هسته( همخوان1393به نقل ازکرد زعفرانلو، اشاره شد )

مورایی نیستند و از این رو وزن ندارند. در نتیجه هجای دارای دو همخوان آغازه) و یا بیشتر( 

همراه باشند نوع واکه در سبک یا سنگین بودن هجا موثر است. اما مشاهده شد که در  که با واکه

وع تکیه همجواری هجای دارای دو همخوان آغازین سبک تکیه بر است. در همجواری با موض

هایی باشد. در زیر نمونههجای سنگین نیز هجای سنگین دارای دو همخوان آغازین تکیه بر می

 ازین هجا و تکیه بر بودن آن ارایه شد.
 همخوان آغازیندو  سنگین باCCVC(ساخت هجای5جدول شماره)

 CCVCهجای  واژه ی مشهدی فارسی نوشته فارسیمعنای 

-  پلخمون تیرکمان - 

   پلق اندک، کم
 پنگول

 

 پخل

 


 آویزان

 

 

 دلنگون
- -

 

دارای یک هجای سنگین با دو همخوان آغازین )آویزان(  به معنایالف(

  است.

  
         ب б    هجالایه ی      

 µ µ     لایه ی مورا    

    لایه ی واج   

چنانچه پیش ازین مطرح شد به همخوانهای آغاز هجا مورا تعلق نمیگیرد اما همخوان پس از 

 های دارای یک هجا با دو همخوان آغازینواژهچه مشاهده شد چنان واکه نیز دارای مورا است.
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بر است. ، هجای سنگین دارای دو همخوان آغازین تکیه/ / : تکیه بر هستند مانند

  نیز مشاهده شد. /این مشخصه در مثال /

 فوق سنگین ساخت هجای3-1-2

ی بلند و دو همخوان با واکهCCV : C ی بلند،با واکه CV : Cدر این ساخت سه نوع هجا 

که دارای دو همخوان آغازین به همراه  CCVCCبا دو همخوان در انتها و هجای  CVCCآغازین، 

  دو همخوان انتهایی است، قرار دارد.

 ی بلندبا واکه CV : Cساخت هجای  1-3-1-2

ی بلند و قرار دارد. یا به عبارتی یک واکه : CVدر این ساختار یک همخوان در انتهای هجای

 شود.دو همخوان در این ساخت مشاهده می

  سنگین است. فوقدارای یک هجای )لپ و گونه(  به معنایالف(
 ی بلندواکه سنگین باCV : C(ساخت هجای۶جدول شماره) 

 CCVCهجای  واژه ی مشهدی فارسی نوشته معنای فارسی

 پرستو

 

  پالزیک


-- --

-- اوماج شودنوعی آش که با آرد تهیه می
-- بانوج گهواره

   

         ب б    لایه ی هجا    

 µ µ µ لایه ی مورا    

    لایه ی واج   

2-1-3-2 CCV : Cساخت هجای   ی بلندبا واکه   

قرار دارد. یا به  CVدر این ساختار یک همخوان در انتها و یک همخوان نیز در ابتدای هجای

 شود.ی بلند و سه همخوان در این ساخت مشاهده میعبارتی یک واکه
 
         ب б          لایه ی هجا     

 

 µ µ µ p لایه ی مورا    

    لایه ی واج   
 

 دو همخوان آغازین ی بلند باسنگین واکهCCV;C(ساخت هجای۷جدول شماره)

 CCVCهجای  واژه ی مشهدی نوشتهفارسی  معنای فارسی
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 پچیخ پهن

 پتل خراب، داغون




  بلا بلا

  CVCC ساخت هجای2-3-1-2

قرار دارد. یا به عبارتی یک واکه و سه  CVدر این ساختار و دو همخوان در انتهای هجای

های تک هجایی تکیه بر است و این هجا در واژه شود.همخوان در این ساخت مشاهده می

گیرد و هجای همچنانکه پیش ازین نیز مطرح شد هجای سبک در مجاورت این هجا تکیه نمی

( آورده شد.۷ها در جدول)باشد. نمونهسنگین نیز در کنار این هجای فوق سنگین تکیه بر نمی

  
 سنگین فوق  CVCC(ساخت هجای۸جدول شماره)

 CVCCهجای  واژه ی مشهدی فارسی نوشته فارسیمعنای 

  -- الفج نوچ، چسبناک

  -- چخت سقف

 نوعی دیگ مسی

 

 غلفت

 
--

-- غرچنگ غضروف

نوعی ماست که با دوغ ترکیب 

 شود.می

-- گرماست

-- آدانس آدامس

-- بومب پشت بام

-- ترغست یک لحظه

 جلو -لبه –نوک پرنده 

 

 

 چینگ



--


 

 

  .دارای یک هجای فوق سنگین است)یک لحظه(  به معنایالف(

         ب б           لایه ی هجا    

   µ   µ µ لایه ی مورا   

 t    لایه ی واج   
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هجاهای فوق سنگین در مجاورت هجای سنگین نیز تکیه بر خواهد بود چه مشاهده شد چنان

  تکیه بر است. که در انتهای واژه هجای فوق سنگین  مانند

 فوق سنگین با دو همخوان آغازین CCVCC ساخت هجای1-3-1-2

در این ساخت دو همخوان در ابتدای هجا و دو همخوان در انتها و یک واکه در میان آنها قرار 

قرار گرفته است.  CVگیرد. یا به عبارتی دو همخوان در انتها و یک همخوان در ابتدای هجای می

  این ساخت نیز بسیار کم کاربرد است اما در گویش مشهدی مشاهده شد. 

 همخوان آغازیندو سنگین فوق  CVCCای(ساخت هج۹جدول شماره)

خوشه ی دوهمخوانی آغازه  واژه ی مشهدی  معادل فارسی

 و پایانه

   پشینگ پاچیدن آب
 

--  
 

- غلتشنگ قلدر و قوی هیکل -

-  پلنگ پلنگ - 
-  پلشت آلوده و کثیف - 

  -- تلنگ باد معده
-  قشنگ قشنگ - 

-  مشنگ خل و دیوانه - 

 

دارای یک هجای فوق سنگین با دو همخوان آغازین )پاچیدن آب(  به معنای الف(

 است. 

         ب б           لایه ی هجا    

   µ µ       لایه ی مورا   

     µ      لایه ی واج  

هجا نیز دو همخوان آغازین مورایی نیستند. اما چنانچه مشاهده شد دارای سه در این نوع 

این هجا عموما  ی بلند و یک مورا برای دو همخوان انتهایی.باشد دو مورا برای واکهمورا می

 شود و خود تکیه بر است. به تنهایی در ساخت یک واژه مشاهده می

  فوق سنگین CVCCهجای درج واکه در-4-1-2
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نوع دیگری از ساختار هجای متفاوت در این گویش درج واکه در هجای فوق سنگین است.در 

با درج همخوانی دچار شکستگی CVCC این ساختار هجاهای فوق سنگین دارای ساخت هجایی

تبدیل  CVCو یک هجای سنگین CV شوند و یک هجای فوق سنگین به دو هجای سبکهجا می

زین ساخت در گویش مشهدی مشاهده شد که برخی در جدول های فراوانی اشود. نمونهمی

 ذیل آمده است. 
 CVCCهجای ( درج واکه در1۰جدول شماره)

هجای فوق سنگین و  واژه ی مشهدی فارسی نوشته معنای فارسی

 فرایند واج افزایی

  -- چشم چشم

- - بزرگ بزرگ  
- - بلگ برگ  
  -- تلخ تلخ

 صبر صبر
 

-- 

toror-o- ترش ترش

-- پتک پتک

 سطل سطل

 گفتک گفت
 بردک برد

 حکم حکم
-- زخم زخم

 

افزوده دارای یک هجای فوق سنگین است که با )حکم(  به معنایالف(

تبدیل شده است. در این نوع  /و سنگین//به دو هجای سبک / /شدن واکه ی/

هجا مشاهده شد که هجای سبک در مجاورت هجای سنگین تکیه بر شده است. برخلاف موارد 

پیش از این که تمامی هجاهای سبک در مجاورت هجای سنگین تکیه بر نبودند در این مورد 

 ود. شهجای سبک تکیه بر می

         ب б           لایه ی هجا    

      µ    لایه ی مورا   

   لایه ی واج   
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          ب б            لایه ی هجا    

   µ µ    لایه ی مورا   

    لایه ی واج   

این های فراوانی ازین ساخت در گویش مشهدی مشاهده شد که نشانگر قاعده مند بودن نمونه

در هنگام درج واکه در هجای فوق سنگین شاهد شکست این هجا و تبدیل  باشد.درج واکی می

آن به دو هجای سبک و هجای سنگین هستیم در این حالت مشاهده شد هجای سبک که در 

شود.در این ساختار موارد ذیل نیز آغاز قرار دارد بر خلاف سایر هجاهای سبک تکیه بر می

  : مشاهده شد

ی دو آید که همخوان انتهایی خوشهدر این ساخت زمانی می (o,e)های درج واکه : الف

ی صبرکه به صورت واژه : ( باشد مانندl,r,g,s,z,n,های)همخوانی پایانه یکی از همخوان

// شود.مشاهده می 

باشد  (m,b)های در هجاهایی که همخوان انتهایی آن یکی از همخوان /o/ی درج واکه : ب

 ./toro و/ ./نیز مشاهده شد. مانند /

در افعالی مانند برد، گفت،سوخت، هست، بست و ... علاوه بر درج واکه شاهد افزایش  : ج

شود. که البته با افزودن این می گفت که تبدیل به  : مانند باشیمنیز می همخوان 

 همخوان نیز هجای دوم همچنان هجای سنگین است.

  : گیری نتیجه -3

های این گویش با فارسی معیار پرداخته ی گویش مشهدی به تفاوتدر بررسی ساختار تکیه

ای صرفی است که در ارتباط با اجزای های پیشین تکیه در زبان فارسی مقولهشد. در پژوهش

اسم ی دستوری های موجود در تکیه در مقولهشود اما پژوهش حاضر به تفاوتکلام بررسی می

ی مورایی پرداخت. در این بررسی مشاهده شد بر اساس نوع و وزن هجا در چارچوب نظریه

ی کلمات موثر است علاوه بر آن که وزن هجا یا همان سبک و سنگین بودن هجا در تعیین تکیه

تواند در پذیرش یا عدم پذیرش های گویش مشهدی مشاهده شد که وزن هجا میدر بررسی

های دوهمخوانی آغازه در ساختار هر سه نوع هجا در این گویش باشد و خوشهتکیه عاملی مهم 

 مشاهده شد. 

طبق شواهد مشاهده شد که اگر هجای سبک یا هجای سنگین و فوق سنگین در واحد واژه 

در مجاورت همنوع خود قرار گیرد تکیه به اولین هجا در اسم تعلق خواهد گرفت اما اگر یک 
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سنگین در مجاورت هم باشند چه هجای سنگین اولین هجا باشد چه هجای سبک و یک هجای 

آخرین هجا تکیه به هجای سنگین تعلق میگیرد. اگر هجای سنگین و فوق سنگین در مجاورت 

هم باشند چه هجای فوق سنگین اولین هجا باشد و چه اخرین هجا تکیه به هجای فوق سنگین 

نی آغازین نیز همچنان تکیه به نفع هجای دارای های دو همخوای خوشهگیرد. دربارهتعلق می

دو همخوان آغازین است. در هجای فوق سنگین دارای دو همخوان اغازین مجاورت هجای 

 دیگر مشاهده نشد.

ی الف( آیا وزن وابسته به جایگاه در تکیه : های پژوهش پاسخ گفتتوان به پرسشدر انتها می

باشد؟ چنانچه مشاهده ای مشخص میدستوری اسم دارای تکیهی این گویش موثر است یا مقوله

شد نوع هجا و جایگاه آن در مقوله ی دستوری اسم میتواند در تعیین جایگاه تکیه موثر باشد 

ومقوله ی دستوری اسم در این گویش دارای جایگاه از پیش تعیین شده و یکسان نیست. ب( 

علمی در خصوص شناخت تکیه در گویش ارایه  هاییتواند تحلیلآیا واج شناسی مورایی می

دهد؟چنانچه مشاهده شد به وسیله ی واج شناسی مورایی به تحلیلهای جالب توجهی درتعیین 

 های واج آرایی در ساختجایگاه تکیه و نوع هجا در این گویش دست یافتیم. ج( محدودیت

ررسی مشاهده شد هجاهای های دو همخوانی آغازه در این گویش چگونه است؟ در این بخوشه

 توانند در تعیین جایگاه تکیه در این گویش موثر باشد.های دو همخوانی آغازین میدارای خوشه

 منابع
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Abstract 

Examining the structure of Stress in Mashhadi dialect can show some 

differences between this dialect and other Persian dialects. In most of the 

researches related to Stress in the Persian language, Stress is a morphological 

category and it is examined in relation to the components of speech, but the 

present research tries to investigate the existing differences of Stress in the 

grammatical category of nouns based on the type and weight of the syllable 

within the framework of Moraic theory. Finally, it was observed that the 

distribution of stress in the Mashhad dialect is not only dependent on the 

grammatical category, but in the grammatical category of the noun, 

construction and type of syllables, their lightness and weight, have a direct 

effect on the type of stress. They have a fundamental role. It was observed 

that a heavy syllable in the vicinity of a light syllable takes the emphasis, 

unless we see the insertion of a vowel and the break of the super heavy 

syllable in the heavy syllable, in which case the emphasis is assigned to the 

light syllable. In the vicinity of two identical heavy and ultra-heavy syllables, 

the first syllable and the syllable with a cluster of two initial consonants are 

relied on. 

Key words: Stress, Moraic theory, syllable, weight, cluster of two initial 

consonants. 
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 از آن لیتحل و ینانیمز یفارس شیدر گوپس از وندافزایی  /e/به  /a/ ۀواککاهش 

 متفاوت یهادگاهید

 
 مسئول( سندهی)نودانشگاه فرهنگیان، مشهد، ایران  گروه زبان انگلیسی شراره سادات سرسرابی، عضو هیئت علمی

 مشهد، ایران  ،دانشگاه فرهنگیانگروه زبان انگلیسی ابوالفضل مزینانی، مدرس مدعو 
 

 99-77صص: 

 چکیده

 (2005) هریس ،(2000) کراسوایت یاز سو ژهیبو نیشیدر مطالعات پ یبه طرز قابل توجه یاواکه کاهش

گزارش  با هدف زیحاضر ن پژوهشاست. بندی شدهبررسی و دسته (1996) اندرسون [AIU]و انگارۀ 

-)سبزوارپس از وندافزایی و ترکیب صورت گرفت که در گویش فارسی مزینانی /e/به/a/کاهش واکۀ 

-وبا رویکردهاو دسته . این کاهش در چارچوب نظریۀ بهینگی توصیفگرددی( مشاهده میرضوخراسان

 در /a/ ۀواک ش،یگو نیا در: آمدبهینگی به دست  تعمیم زیر از منظر ،لذا. گفته تبیین شدهای پیشبندی

 /e/ ۀهمگون و به واک طیناشی از انتقال جایگاه تکیه در اثر وندافزایی و ترکیب با مح ۀهجای فاقد تکی

 همخوان /a/ ۀچنانچه، در مجاورت واک گردد؛می محقق آن افراشتگی درجه یك با امر این و شده تبدیل

های ای از میان دیدگاهمضافا، این تغییر واکه .گیردنمی صورت ایواکه کاهش باشد، داشته وجود چاکنایی

-از نوع رسایی کاهش نیا بندی،تقسیم نیابنابر  است.( منطبق2000بندی کراسوایت )گفته بر تقسیمپیش

، از میزان رسایی آن هسته نیز در نتیجۀ وندافزایی از انتقال جایگاه تکیه پسزیرا،  شود؛یم محسوب بنیاد

 ۀدر چارچوب انگار یبررس ،یطرف ازظ برجستگی با محیط وقوع همگون گردد. لحاکاسته شده تا به

[AIU] ریینشان داد که در تغ زین/a/   به/e/  ت،ینظر کراسوا از. میهسته روبرو هست یواژگون شرطبا 

 /α/کاهش  درالبته، مثال نقیض آن ، کهردیگینم قرار هیتکیب یواقع در هجا ۀواک ۀدر هست [A] ۀمقول

آنها  ریبا موارد نظ شیگو نیا یهاداده ۀسیمقا. شد مشاهده ینانیمز شیگو یۀتکیب یهادر بافت  /o/به 

 .کندیممعیار عمل  ۀعکس گون که این گویش دقیقاً داد نشان زین نهیزم نیهم در اریمع ۀدر گون

 نظریۀ بهینگیتکیه؛ ای؛ گویش مزینانی؛ هجای بیبنیاد؛ کاهش واکه-واژگان کلیدی: کاهش رسایی
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 .  مقدمه1

شوند به همدیگر تبدیل می تکیه تقابل خود را از دست داده،از نظر کنستویچ، واکه ها در محیط بی

ای در گفتار سریع محاوره شناختی، از این تغییر که غالباً های واج(. در ادبیات پژوهش48: 1994)

شود. به عنوان نمونه، در زبان ر میتعبی 1ایگیرد به کاهش واکهتکیه صورت میو در هجای بی

شوند؛ ادا می [hæve & kæn]به صورت عادی و دارای استرس  haveو  canانگلیسی دو واژه 

 شوند، به شوا اما، هستۀ همین دو واژه در گفتار سریع، بویژه هنگامی که بدون تکیه ادا می

]nəve & kəh[ای در چند چنین پدیده ( با توصیف و تبیین2000) 2کراسوایت .شودبدل می

های ، تناقض ظاهری موجود میان گرایش3زبان مختلف، سعی کرده با طرح مبحث برجستگی

، انواع کاهش را به راستا نیدر ا وای را تبیین نماید، طبیعی در تحولات حاصل از کاهش واکه

داری، رسایی و تکیه کند. وی با عنایت به دو ویژگیتقسیم می 5افزاو تقابل 4بنیاد-دو دسته رسایی

دهد: هرچه گونه توضیح مینقش برجستگی در ادراك و ارتباط آن به این دو نوع کاهش را این

تر تولید تکیه برجستهبر نیز از هجای بیشود. هجای تکیهتر ادراك میای رساتر باشد برجستهواکه

 ت دست یافت. توان به دو گرایش طبیعی متفاوشود. با ترکیب این دو مشخصه میمی

ها به نحوی است که از میزان رسایی یا برجستگی بنیاد، تحول واکه-ای رساییدر کاهش واکه

: 1994دهد. کنستویچ )محیط رخ می تکیه کم شده و به نوعی همگونی هسته باآنها در هجای بی

 :استبه صورت زیر نشان داده -از راست به چپ  -ها را ( سلسله مراتب رسایی واج254

 < هاغلت <)شوا( یمرکز واکه < افراشته یهاواکه < یانیم یهاواکه < افتاده یهاواکه(1

  هاگرفته < هایشومیخ < هاروان

های میانی به افراشته در های افتاده ویا تبدیل واکهبا توجه به ترتیب فوق، میانی شدن واکه  

 شود:این فرایند در زبان بلغاری دیده می شود.بنیاد تلقی می-ای رساییتکیه کاهش واکهمحیط بی

                                                           
1 - vowel reduction 

2 - Crosswhite  

3 - prominence 

4 - sonority-driven reduction 

5 -contrast-enhancing reduction 
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 (3، ص 2000( خنثی شدگی واکه ها در زبان بلغاری )کراسوایت، 1

چه در نوع دیگر کاهش در نگاه کراسوایت اهمیت دارد اما، برخلاف کاهش رسایی بنیاد، آن

های میانی، واکهی تغییر است. در این نوع تغییر، در نتیجه ] ,αi, u[ 1های جانبیهدف بودن واکه

شوند. از آنجا که در این نوع کاهش، نقش بدل می [α]ویا افتاده شده و به  [i,u]افراشته شده به 

گردد به این نوع تغییر های جانبی مذکور واگذار میتکیه به واکهها در محیط بیتقابلی سایر واکه

های های خاص واکهاهیت و ویژگیشود. علت این نوع تغییر، به مافزا گفته میواکه، کاهش تقابل

 است. جانبی نسبت داده شده

ای در چند زبان نظیر بلاروس، بلغاری، ی کاهش واکه( نیز  با مطالعه2005) هریساز طرفی، 

-کرده را به دو دسته کاهش مرکزگریز و کاهش مرکزگرا تقسیمو نئوپلیتان ایتالیایی، این فرایند 

بندی در تقسیم افزاهمانند کاهش تقابلگرایش تغییر هر واکه،  ،ای مرکزگریزواکه درکاهش است.

بر دیده هجاهای تکیه تنها در  eو  oهای میانی . واکهاستهای جانبی ، به سوی واکهکراسوایت

تنزل  تکیه کاهش یافته و از طریق ارتقا و یا شوند و در صورت قرار گرفتن در هجاهای بدونمی

 یابند. گرایش می ɑ, i, u  های جانبیبه واکه

تکیه به بیهجای ی واکه(، گرایش تغییرِ  2005بندی هریس)در تقسیم در کاهش مرکزگرا،

 ای نزدیك به مشخصات هواکاش را از دست داده به ای که تکیهاست؛ به عبارتی، واکهسوی مرکز 

ə بهدر اثر کاهش  اییافتن زبانی که در آن کل نظام واکهاز نظر هریس، . شودبدل می ə  بدل

لباً با کاهش مرکزگریز همراه است. به عبارت غا این نوع کاهش ؛ از این رو،غیرممکن استشود، 

نبی جا هایهای دیگر به سوی واکهواکهگاه واجمرکز و  سوی ها بهاز واکهگاه برخی ، واجدیگر

 گراید.می

 کاهش ،یامحاوره یفارس نزبا یرو بر( 1389) خان جن بی و تجن سنگ شیخپژوهش  در

در واقع،  است؛شده میتقس یواج یاواکه کاهشو  ییآوا یاواکه کاهشبه دو صورت  یاواکه

                                                           
1 - corner vowels 
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ای و غالبا در هجاهای بدون های دیگر که در گفتار سریع محاورهها به سوی واکهگرایش واکه

ای واجی عبارت از شود. اما، کاهش واکهای آوایی محسوب میدهد، کاهش واکهتکیه روی می

ها در هجاهایی است که به دلیل افزوده شدن وند به آنها تکیۀ خود را از تغییر و دگرگونی واکه

دهند. در واقع، معمولا پس از فرایند وندافزایی، تکیه از هجای حامل خود به سمت دست می

به نوعی از  گیرد ووند جذب شده و در نتیجه، واکه در هجای ضعیف و بدون تکیه قرار می

 یابد. گفته کاهش میموارد پیش

خراسان -ای واجی با تعریف فوق را در گویش فارسی مزینانی )سبزوارای از کاهش واکهنمونه

، پس از تغییر جایگاه تکیه کلمات در اثر  /a/ی افتاده و پیشین توان یافت. واکهرضوی( می

شود: تبدیل می /e/یه به واکه میانی و پیشین تکوندافزایی ویا ترکیب و قرار گرفتن در محیط بی

دهد ( نشان داده شده است؛ این نمونه، نشان می2)مثال « مردها»ی ی وندافزودهاین تبدیل در واژه

ی مرد، تکیه به هجای حامل این وند منتقل به واژه (α-)ی جمع که پس از افزودن تکواژگونه

 دون تکیه اتفاق افتاده است. در محیط ب (a  e)شده و در پی آن تغییر 

2) ΄mard + -α  mer΄dα 

ای مذکور در این مقاله سعی شده، پس از معرفی اجمالی چند فرایند واجی مشهود، کاهش واکه

 استان یشرق توابع از سبزوار شهرستان در واقع نانیمز دهستان در که –در گویش مزینانی 

-نظریۀ بهینگی توصیف و انطباق آن بر تقسیمدر چارچوب –شود ی بدان تکلم میرضو خراسان

(، انگارۀ 2005(، هریس )2000(، کراسوایت )1389خان )جنهای شیخ سنگ تجن و بیبندی

[AIU] ( بررسی گردد. بنابراین، در این تحقیق در پی پاسخ به سوالات زیر 1996اندرسون  )

 خواهیم بود:

افزا، مرکزگرا، و مرکزگریز، بنیاد، تقابل-اییای به انواع رسبندی کاهش واکهدرچارچوب تقسیم

 در گویش فارسی مزینانی از چه نوع است؟ /a/کاهش واکۀ پشین افتاده 

آیا در این گویش، محدودیتی برای این کاهش وجود دارد؟ در صورت وجود، علت آن چه 

 تواند باشد؟عاملی می

 .  پیشینۀ تحقیق 2

های متنوع زبان فارسی ای از گونهاین پژوهش، گونه با عنایت به این که گویش مورد وصف در

ی مطالعاتی در سه بخش قابل ارائه است: درابتدا، شیخ سنگ تجن و آید، پیشینهبه شمار می
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ای را هایی که فرایند کاهش واکه( به عنوان پژوهش1394( و صادقی )1392، 1389خان )جنبی

قرار داده معرفی خواهندشد؛ سپس، به چند نمونه ی گفتاری فارسی معیار مورد بررسی در گونه

های دیگر فارسی نیز اشاره خواهد شده بر چگونگی این فرایند در گویش های انجاماز پژوهش

شناختی دیگری از گویش مزینانی را شد. در انتها نیز به اختصار به چند پژوهش که ابعاد زبان

 اند اشاره خواهد شد. ثبت کرده

 یامحاوره یفارس در یاواکه کاهش. 1 – 2

ای را با ای آوایی در فارسی محاوره( فرایند کاهش واکه1389خان )جنشیخ سنگ تجن و بی

اند؛ ( مورد بررسی آزمایشگاهی قرار داده2005( و هریس )2000های کراسوایت )توجه به نظریه

دار در هجای بدون تکیه تغییر های پایزبانان، واکهی فارسیاین بررسی نشان داده که در محاوره

در چنین هجاهایی به نسبت  /e/و  /a/های ناپایدار به ویژه کنند؛ حال آنکه، واکهچندانی نمی

رو، این نتیجه گرفته شده که یابند؛ ازاینهای پایدار گرایش میبسیار زیادی به یکدیگر و واکه

 کند.  تبعیت می (hybrid)ای در زبان فارسی از الگویی تلفیقی کاهش واکه

حسب را بر  اریمع یزبان فارسهای واکه(، در کار مشابه دیگری، 1392این دو آواشناس )

 در رشی( و دیشدت )انرژ، (F0) هیسامد پا(، بF2و  F1های اول و دوم )های سازهریمتغ

 یشناختصوت لحاظ(، بهیزبان فارس یهاها و واکه)همخوان یگفتار اظهار CV  یهجاها

 گراین دو پژوهش .استشدهمحاسبه  نیز هاواکه رشید نیانگیم ،یبررس نیدر اند. اکرده یبررس

 F1  یرهایاز متغ یکیکم  دست براساس گریکدیها به واکه یبرخ نیانگیمقدار م بودن كینزد

 داریپا یهابه واکه  /a/مانند داریناپا یهاواکه شیگرا زیکاهش و ن یبرا کنندهقانع یلیدلرا  F2و  

شامل  ،یدر بافت همخوان هاواکهی و انرژ هیبسامد پا یرهایمتغ آنها. اندبرشمرده /ɑ/ مانند

محاسبه کرده و  زینرا واکدار و رسا  ۀگرفت یهاهمخوان و واك،یواکدار و ب تۀگرف یهاهمخوان

 ندارد. یها اثرواکه یو انرژ F0در   ن،یشیمجاور پ یهمخوان که بافتاند چنین نتیجه گرفته

-ای را در زبان فارسی بررسی کرده( نیز به صورت آزمایشگاهی، کاهش واکه1394صادقی )

بر به طور منظم و مستقل از نوع واکه های تکیهاست. نتایج تحقیق وی نشان داده که دیرش واکه

ادی ها تا حد زیهای بدون تکیه بیشتر است. اما تغییرات فرکانس سازهو بافت همخوانی از واکه

گیری تغییرات آنها ها تغییرات فرکانسی کمی دارند و جهتوابسته به نوع واکه است. بیشتر واکه

تغییرات بیشتری داشته و  /a/ی هرچند، واکه .دگیرای صورت نمیبه سمت مرکز فضای واکه
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جهت تغییرات آن نیز به سمت مرکز است. صادقی بر این باور است که نتایج به دست آمده از 

کند. بر اساس این نظریه، توزیع ی پراکندگی شنیداری درك گفتار را تأیید میین بررسی، نظریها

گیرد که تقابل ای صورت مییا باز توضیع عناصر واجی در فضای آوایی یك زبان به گونه

 شنیداری آنها با یکدیگر به حداکثر میزان ممکن برسد. 

های دو دیدگاه بینیپیش( 1394دشت )رهراستا با تحقیق فوق، صادقی و منصوری ههم

تغییر کیفیت واکه در زبان فارسی  شدگی در ارتباط باپراکندگی شنیداری درك گفتار و مرکزی

های فارسی در موضع فاقد تغییرات کیفیت واکهدر این تحقیق،  . ندبه محك آزمون گذاشترا 

های تغییرات دیرش و فرکانس سازه با بررسی الگوی تکیه، به عنوان یك جایگاه نوایی ضعیف،

F1  وF2 های دیدگاه مرکزیبینیکه بر خلاف پیش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد-

فارسی همبستگی قوی وجود ندارد. با  شدگی بین کاهش دیرش و کاهش کیفیت واکه در زبان

ابد ولی کیفیت یکاهش میی راها در موضع فاقد تکیه به طور معنادوجودی که دیرش واکه

سمت نواحی مرکزی  های این دیدگاه، بهبینیها، بر خلاف پیشها اغلب ثابت است و واکهواکه

پراکندگی شنیداری  شوند. در مقابل، نتایج به دست آمده با دیدگاهای متمایل نمیفضای واکه

زبان فارسی  ا درهکند تغییرات کیفیت واکهمی ینیبشیمطابقت دارد. همانگونه که این دیدگاه پ

زبان از نظر این دو محقق، بر این اساس،  ای است.ها در فضای واکهمحدود به جایگاه اولیه واکه

که در آنها گیرد قرار میهایی شناسی الگوی واجی تکیه واژگانی جزء زبانرده فارسی به لحاظ

 .ای وجود نداردفرایند کاهش واکه

 یلکیکرمانی و گدر  یا. کاهش واکه2 – 2

 یکرمانۀ در لهج/æ/ ۀکاهش واک ۀطالع( نیز م1392) زادهیعبدالعلو  زادهیابوالحسنمقالۀ هدف از 

 مرد شوریگو نفر 6 از تلفظ ،یواکه در لهجه کرمان نیکاهش ا یبررس این دو محقق، برای است.

لهجه  یبوم شوریگو گریو سه نفر د یلهجه کرمان یبوم شوریکه سه نفر از آنها گو اندگرفتهبهره

واکه در لهجه  نیا یۀو فرکانس پا یانرژ رش،یکه د داده است نشان قیتحق نیا جینتا بودند. اریمع

این نویسندگان  ن،یاست. همچن اریمع یآن در فارس یۀو فرکانس پا یانرژ رش،یاز د رکمت یکرمان

 ند.اتشخیص دادهکاهش مرکزگرا را از نوع  یدر لهجه کرمان یاکاهش واکهاین 

ای به گویش گیلکی نیز رسیده است. هدف از انجام مطالعه حوزۀ گستردۀ بررسی کاهش واکه

بر و های گیلکی در هجاهای تکیههمقایسه و بررسی واک(، 1398شیخ سنگ تجن، و باحور )
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ای ( به فضای واکه2005) سی( و هر2000) تیاست تا بر اساس نظریات کراسوابودهبدون تکیه 

 ،روش تحقیق .بندیافته دست یاهای اظهاری و کاهشگیلکی بر اساس واکهدر گویش 

است. نتایج پژوهش ها به صورت میدانی انجام شدهآوری دادهتحلیلی است و جمع/توصیفی

برخی  ها از نوع مرکزگرا و درای در زبان گیلکی در بیشتر واکهکه کاهش واکه استدادهنشان 

ها بنیاد نیز در برخی از واکه -کاهش تقابل افزا و کاهش رساییدیگر از نوع مرکزگریز است. 

 .استمشاهده شده

 ینانیمز شیگو بر یشناختزبان یها. پژوهش3 – 2

های در کنار بررسی ویژگی و دیآیبه شمار م یدرزمان-یهمزمان یپژوهش( 1387) ینانیمز

مزینانی، با ارایه چند استدلال نحوی، های ضمیری فارسی میانه در گویشِ بستبازمانده از پی

کند. وی در چارچوب نظریه حاکمیت و مرجع گزینی، مطابقه مفعولی را در زبان فارسی رد می

های ناشی از این فرایند با عنوان بست در زبان فارسی، از ساختسازی واژهبا معرفی مضاعف

 کند.  یاد می 1همزاد-بستهای واژهساخت

های ساختواژی انتقادی و هدف ثبت و ضبط ویژگیـبا رویکردی توصیفی (،1395مزینانی )

گرفته است. در این تحقیق، ساختمان درونی افعال حال ساده و  ی صورتنانیمزافعال گویش 

در صیغگان آن و نیز آیندۀ « است»وجه التزامی آن، ماضی ساده، ماضی نقلی، منشأ و حضور 

اند. ی معیار و فارسی میانه مقایسه شدهبا نظیر خود در گونه ساده توصیف شده و در برخی موارد

های فاعلی این گویش همبستگی بیشتری با برخی از نتایج این تحقیق عبارتند از: الف( شناسه

دهند تا فارسی معیار؛ ب( ساخت ماضی ساده نیز به دو شیوه، نظیر خود در فارسی میانه نشان می

ی خورد؛ ج( ساخت ماضی نقلی این گویش، بازماندهآن، به چشم می یکسان با معیار و متفاوت با

صفت »ی میانه تلقی و ساختار درونی آن به صورت سازی در دورهتلفیقی از دو سازوکار نقلی

ی معیار قلمداد شده و این نتیجه به گونه« مفعولی + تکواژ نمود ماضی نقلی + شناسۀ فاعلی

 است.تعمیم داده شده

های ضمیری بستهای واژنحوی واژه(، به ثبت ویژگی1394نانی، کامبوزیا، و گلفام )تحقیق مزی

پردازد. طبق این بررسی، های دومفعولی میگویش فارسی مزینانی و کاربرد آنها در ساخت

های ضمیری این گویش مزینانی در مجاورت بلافصل فعل ظاهر شده و برخلاف بستواژه

                                                           
1 - clitic-doubling constructions 
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های نحوی در نقش مفعول مستقیم و مر، نهی، و نفی و سازهفارسی معیار به تکواژهای ا

 پیوندند. نیز می -ییبا و یاز ،یابه ،ییبرا یهاحالت ای –غیرمستقیم 

 . روش تحقیق3

تحلیلی و با هدف ثبت برخی از فرایندهای واجی مشهود در -تحقیق حاضر به صورت توصیفی

-صورت می /a/ی واجی و تحول واکه ایگویش فارسیِ مزینانی بخصوص فرایند کاهش واکه

ی پربسامد فارسی استخراج شده و تلفظ آنها به گویش واژه 1000گیرد. در این پژوهش، بیش از 

نویسی شد؛ علاوه بر این که یکی از نگارندگان گویشور بومی واج IPAمورد وصف و با الفبای 

های مذکور ورت انفرادی واژهنفر دیگر نیز خواسته شد که به ص 3نویسی، از است، جهت واج

بندی شده و برخی ها دستهرا به گویش مزینانی ادا کنند؛ سپس، با توجه به فرایندهای واجی، واژه

 یاواکه کاهش فیاز توص پسواژه(. در ادامه،  100است )حدود از آنها در این مقاله ثبت شده

 خانجنبی و تجن سنگ شیخ یهایبندمیتقسو  هاهینظربر  یآن مبتن نییتب ش،یگو نیدر ا مذکور

 صورت ینگیبه و( 1996) اندرسون [AIU] ۀانگار ،(2005هریس ) ،(2000) کراسوایت ،(1389)

     .گرفت خواهد

 ای در گویش مزینانیتوصیف و تبیین کاهش واکه. 4

در نظام آوایی زبان فارسی  /i/, /e/, /a/, /u/, /o/, /α/ی وجود شش واکه شناسان دربارهزبان

 ,u/ های، واکهو متأثر از علم عروض بندی سنتیدر تقسیم(. 104: 1364 ،اتفاق نظر دارند )ثمره

i, ɑ /گروه و را کشیده/o, a, e/  کشش شناسان معاصر، اما، اکثر زباننامند. های کوتاه میرا واکه

تنها جایگاهی که کشش در دانند. البته، می تقریباً مساویبر را در هجای تکیهاین دو دسته واکه 

 ,o/هایمیان این دو گروه قابل ملاحظه است، جایگاه بدون تکیه و هجای باز است که در آن واکه

a, e/ گروهتر از کوتاه /u, i, ɑ / ؛ 357 :1957 ،هـاجنك. )به همین دلیل، از نظر برخی باشند. می

 در زبان فارسی بندی این دو دسته واکهتمایز و طبقهکشش عامل مناسبی در ( 12 :1992لازار، 

 . نیست

 u, i, ɑ/های پایدارهای فارسی را به دو دسته واکهواکه یگرید یبررس( در 1992لازار ) البته،

در این زمینه، باور بر این است که  (.17 ص)کندیم میتقس زین /o, e, a/های ناپایدار و واکه /

ای تغییرات اساسی شان در طول گفتار محاورهو کیفیت اند یرش ثابتیهای پایدار دارای دواکه
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ها شان تغییرپذیر است. این واکههای ناپایدار دیرش متغیر دارند و کیفیتواکهبر عکس،  . کندینم

ندرت، شوند و بههای دیگر تبدیل میآسانی به واکهای شرکت فعال دارند، بهدر همگونی واکه

های ناپایدار، گرایش به تغییر، بسیار زیاد گیرند. درمیان واکههمخوانی قرار میتأثیر محیط  تحت

 ر از تهای دیگر و همچنین کوتاهتر از جایگاههای بدون تکیه، کوتاهها در جایگاهاست. این واکه

/u,i ,ɑ/ (.19 - 18 :1364)ثمره،  هستند 

ی ما، این گویش علاوه بر شش واکهگویش فارسی مزینانی نیز از این قواعد مستثنی نیست، ا

باشد که در اصل حکم نیز می /y/ی افراشته، پیشین و گرد و واکه /ə/مذکور، دارای واکه مرکزی 

ممکن است به سمت  /a/, /e/, /o/های گونه دارند. علاوه بر این که در گفتار سریع، واکهواج

 -های قرضی عربیغالباَ واژه -پایانیهای همخوانی مرکز گرایش پیدا کنند، برای شکستن خوشه

 شود:ی مرکزی استفاده میاز درج واکه
 /ə/: درج 3جدول 

 نویسیواج واژه

 satəl سطل

 fekər فکر
 Ɂomər عمر

 Gabəl قبل

ی همگونی واکه با همخوان به وجود آمده است. های خاصی و درنتیجهدر بافت /y/ی اما، واکه

 افتد:اتفاق میاین تغییر به نحو زیر 
3)    u                    y  / C1  —  C2             C2 = +coronal 

ی پیشین، افراشته و گرد تبدیل شده در کلماتی که قبل از واکه پسین، افراشته و گرد به واکه

 هایی از این تحول تاریخی در جدول زیر نشان دادهای واقع شده است. نمونهیك همخوان تیغه

 شده است:
 yبه  u: تبدیل  4جدول

 نویسی گویش مزینانیواج نویسی گونه معیارواج صورت املایی

 kuče kyča کوچه

 dur dyr دور

 duš dyš دوش
 gur gyr گور
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، تفاوت دیگری را نیز بین /y/ی هایی از واژگان دارای واکهی نمونهجدول فوق، غیر از ارایه 

خورد: به لحاظ به چشم می« کوچه»ی مزینانی گوشزد کرده که در واژهی معیار و گویش گونه

تبدیل شده، اما در گویش مزینانی حفظ شده  /e/ی معیار به پایانی، در گونه /a/تاریخی، واکه 

(؛ در عوض، این واکه در gofta؛ گفته:  nαma؛ نامه:  gorba؛ گربه:  rαnendaاست)راننده: 

دهد به نحوی که در بسیاری تکیه نشان میایش به کاهش در محیط بیگویش مزینانی به شدت گر

 دهد:ها را نشان میهایی از این دادهنمونه 5 داده است. جدول /e/از کلمات جای خود را به 
 تکیهدر هجای بی /e/به  /a/: تبدیل تاریخی 5جدول 

 نویسی گویش مزینانیواج نویسی گونه معیارواج صورت املایی

 mar'dom mer'dem مردم
 gan'dom gen'dem گندم
 ta'nur te'nyr تنور
 za'min ze'mi(n) زمین
 sa'vαr se'wαr سوار

های گویش مزینانی و در عوض، تغییر تاریخی آن در در موضع پایانی داده /a/ی حفظ واکه

-عمل کردهی معیار دهد که این گویش دقیقاَ عکس گونهمحیط بدون تکیه به وضوح نشان می

دهد که در آنها پس از وندافزایی مجدداَ تفکیك هایی دوهجایی را نشان می، داده6 جدول است.

 هجایی صورت گرفته است:
 در هجاهای باز و بسته /a/ی : کاهش واکه 6جدول 

 صورت املایی بدون تکیه  همان واکه دارای تکیه aواکه 

bad be'dα بدها 

dar de'rα درها 

sar se'rα سرها 

zan ze'nα هازن 

xar xe'rα خرها 

sard ser'di سردی 

garm ger'mi گرمی 

mard mer'di مردی 

talx tel'xi تلخی 

Gasəb Ges'bi غصبی 
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ی ی آغازین وندافزوده )تصریفی با تکواژ جمع(، داری هجای فاقد تکیهدر این جدول پنج واژه

ی بسته هستند. کاهش ( دارای هجای فاقد تکیهi–ساز ی آخر )مشتق با وند اسمباز و پنج واژه

دهد که باز و بسته بودن هجا هیچ تاثیری در انجام واکه در هر دو بافت این نتیجه را به دست می

این فرایند در گویش مزینانی ندارد. به عبارت دیگر، پس از انتقال جایگاه تکیه در اثر وندافزایی 

نیز  7 شود. در جدولتبدیل می /e/ای که باشد بهتکیههجای بیدر هر  /a/ی ویا ترکیب، واکه

 است:های مشتق چندهجایی ارایه شدهداده

 سازاسم i–: کاهش واکه پس از وندافزایی با تکواژ اشتقاقی 7جدول 

 صورت املایی بدون تکیه  همان واکه دارای تکیه aواکه 

bes'tan beste'ni بستنی 

šekes'tan šekeste'ni شکستنی 

gof'tan gote'ni گفتنی 

mor'dan morde'ni مردنی 

rα'Gan rαGe'ni روغنی 

 

ی ناشی از در محیط بدون تکیه /a/ی ، فراگیر بودن کاهش واکه7و  6های های جدولداده

ها صرفآ به ی دادهدهد. اما، محدودهانتقال جایگاه تکیه به تبع وندافزایی را به وضوح نشان می

شود. جدول ای پس از ترکیب نیز دیده میشود، بلکه، کاهش واکهوندافزوده ختم نمیکلمات 

 دهد:های مرکب را قبل و بعد از ترکیب نشان میهایی از این داده، نمونه8
 : کاهش واکه پس از فرایند ترکیب8جدول 

 صورت املایی همان واکه پس از ترکیب قبل از ترکیب aواکه 

'xar xer'gyš خرگوش 

'šahər še:r'ba.ni شهربانو 

'das(t) des'pox(t) پختدست 

ger'dan gerden'ban(d) بندگردن 

'sar serma.'ya سرمایه 

های است. در مجموع، دادهی مشتق با ده وند اشتقاقی مختلف ثبت شدهنیز ده واژه 9در جدول 

 دهد:گردآوری شده زایایی این فرایند را در گویش مزینانی نشان می
 پس از اشتقاق با وندهای مختلف : کاهش واکه 9جدول 

 صورت املایی همان واکه پس از اشتقاق دارای تکیه aواکه 
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'čang čeng-αl چنگال 

dard derd-mand دردمند 

mard merd-a.na مردانه 

deraw derew-gar دروگر 

dar der-bu دربان 

sang sen-du سنگدان 

sar der-ga درگاه 

das(t) dest-a دسته 

bas(t) best-a بسته 

Gam Gem-gin غمگین 

 

هایی فراروی نگارندگان قرار داد که همین واکه با وجود این زایایی، بررسی واژگان بیشتر، داده

 10شود. جدول با وجود قرار گرفتن در محیط بدون تکیه پس از وندافزایی ویا ترکیب حفظ می

 دهد: نشان می هایی از این دست رانمونه

 
 تکیهدر محیط بی /a/ی : حفظ و کاهش نیافتن واکه10جدول 

 صورت املایی بدون تکیه  همان واکه دارای تکیه aواکه 

'ham ham'zαd زادهم 

'ham ham'das(t) دستهم 

'ham + 'αn ha'mu همان 

'har + 'dȥα hardȥo'ji هرجایی 

'har + 'dam hardem'bil بیلهردم 

 

همخوان چاکنایی  /a/توان دریافت که در مجاورت واکۀ می 10های جدول ی دادهملاحظه با

های حلقی و چاکنایی این است که واکۀ مجاور خود را های همخوانوجود دارد. یکی از ویژگی

 ندهست یهایواکهچنین متمایل به همجواری با  یا کرده{افتاده}+یژگیو یداراو  متحول

ها در (. نظیر این اتفاق یعنی افتاده شدن واکه ها در مجاورت چاکنایی33: 1994)کنستویچ، 

هایی را لیست کرده که در آنها ( داده192-191: 1385شود؛ کامبوزیا )ی معیار نیز دیده میگونه

 /mαɁαd/معادشوند. واژگان تبدیل می /α/به  Ɂαو hα در محیط قبل از  /e/, /a/, /o/های  واکه
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دست اند. لازم به  از این  /šαɁαr/شعارو   /Ɂeštαhα/اشتها ،/dαhαt/دهات ،/lαhαf/ لحاف ،

 است.ای بررسی شدهها از منظر همگونی واکهای در این دادهذکر است تغییر واکه

ها در گویش مزینانی نیز بر تحلیل و برداشت فوق صحه به هر حال، تحول تاریخی واکه

گفته در محیط بدون تکیه دهد که تحول تاریخی پیشنشان می هایی راداده 11گذارد؛ جدول می

 در آنها صورت نگرفته است:   /e/به  /a/یعنی تحول 

 
 تکیهدر محیط بی /a/ی : حفظ تاریخی واکه11جدول 

 صورت املایی نویسیواج  

ha'sαb حساب 

šaɁa'la شعله 

mahab'bat محبت 

Ɂa'dab ادب 

Ɂare'bi عربی 

 /a/ی دهد که بین تحول تاریخی واکهها و جداول فوق این نتیجه را به دست میمجموع داده

که در بالا نیز بدان اشاره تکیه همسویی وجود دارد. چناندر این گویش و کاهش آن در محیط بی

؛ از طرفی، تغییر مذکور در استگرفته قرار /o, e, a/ های ناپایدارواکهدر گروه  /a/شد، واکه 

پرمون شود. ناپایدار محسوب می-به-، از نوع تغییر ناپایدار/e/ به  /a/نانی، یعنی گویش مزی

های نظیرش در تر از واکهذاتاً کوتاهثبت شده، /æ/ ( همین واکه را، که البته با نماد 141 :1375)

شدگی در داند و معتقد است که این نکته توجیه مناسبی برای فرآیند مرکزیفارسی معیار می

 . باشدکرمانی می ۀگون

 از یبرخ در که است یتفاوت تنها / e/و/ a/ هایواکه ینیگزیجاشایان ذکر است که  البته،

د. به عنوان گذارها نمیو تبدیل این دو واکه تأثیری در درك واژه شودیم محسوب هاتکواژگونه

مشکل  /e/به /a/  واکۀ جایگزینی کهاز مواردی اند  češm/čašm و panǰere/panǰare مثال،

تکیه گرایش به کوتاه شدن در حالت بیسیکوف، کند. از نظر پیادراکی و تغییر معنایی ایجاد نمی

مشهود است )پیدر لهجۀ تهرانی و نیز گرایش به از دست دادن وضوح کیفی در این واکه 

 (. 30-31 :1960، سیکوف
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(، میانگین شدت 1392خان )جنبه هر حال، طبق بررسی آزمایشگاهی شیخ سنگ تجن و بی

 های فارسی در رابطۀ زیر مشهود است:واکه
4)   

 (       1392خان )جنشیخ سنگ تجن و بی

، به عبارتیهای افراشته است؛ های افتاده و میانی، شدت بیشتر از واکهدر واکهطبق این رابطه، 

شود و مقدار شدت افزایش کم می ارتفاع زبان کاسته شود، از مقدار بسامد پایه نیز هرچه از میزان

 /a/اما، آنچه به بحث حاضر مربوط است این است که میانگین شدت بدست آمده برای  یابد.می

تکیه را در گویش فارسی مزینانی در هجای بی /e/به  /a/بیشتر است. از این منظر، تبدیل  /e/از 

از دست رفتن شدت مورد نیاز برای توان نوعی همگونی با محیط محسوب کرد. به عبارتی، با می

بر ادا کردن یك هجا پس از ترکیب یا وندافزایی، هستۀ این هجا نیز شدت لازم را از دست تکیه

شود که دارای شدت کمتری است. نکتۀ جالبی که بر این نتیجه صحه ای تبدیل میداده و به واکه

از  /e/انگین حاصل برای دیرش گفته میگذارد این است که طبق مطالعۀ آزمایشگاهی پیشمی

 نیز کمتر است: /a/میانگین دیرش 

 

5)   
 (  1392خان )جنشیخ سنگ تجن و بی

را از نوع کاهش دانست. اما، به  /e/به  /a/توان به یقین تبدیل به ادعای برخی از محققان نمی

شدت و دیرش  استناد به مطالعات پیشین در زبان فارسی ضمن این تبدیل از میزان دو فاکتور

برگم  ن(، و1986) نورد(. در همین راستا، از نظر 1394کاسته شده است)نیز نك. صادقی، 

-تر و یا مرکزییافته، دارای دیرش کوتاهکاهش های( نیز واکه1994) لیندبلوم (، مون و1993)

 .ها هستندها نسبت به سایر واکهشدگی بیشتر فرکانس سازه

( در 1393جن خان )زبان فارسی از سوی شیخ سنگ تجن و بی ای دراز طرفی، کاهش واکه

 [AIU] با توجه بـه انگارۀاست. ( نیز بررسی شده1996اندرسون ) [AIU]چارچوب انگارۀ 

های پایدار و ناپایدار واکه خود به (spectral profile) ها براساس شکل طیف بسامدیواکه

که ترکیبی  ناپایدار به دلیل شکل طیف بسامدی خودهای واکه . از این منظر،شوندبندی میطبقه

تبدیل یا به یکدیگر  های پایدارهای پایدار است، به یکی از واکههای طیف بسامدی واکهاز شکل

 شوند. می



 91              سرسرابی و همکاران                                مزینانی شیدر گوپس از وندافزایی  /e/به  /a/ ۀواککاهش 
 

ای کاهش واکه توانمی [AIU] براساس انگارۀ (1393جن خان )از نظر شیخ سنگ تجن و بی

های توضیح داد و کاهش هر واکه را به فرونشاندن قلـه در زبان فارسی را به لحاظ آکوستیکی

های پایدار و ناپایدار کههای واجی وا. این دو، طبق جدول زیر، مقولهنسبت دادآن واکه  انرژی

 اند:کردهارائه  [AIU] بر حسب انگارۀ را زبان فارسی

که  devist/ to [divist]/« دویست» در واژۀ [i]به  /e/ در کاهشاز این منظر، به عنوان نمونه، 

از بین رفته یا  /e/موجود در  [A] دهد، مقولۀمی بر رویبه دلیل سرعت گفتار در هجای تکیه

 های پایدارهای ناپایدار به واکهکاهش واکه، در فرایند بر این اساس. به عبارتی، یابدهش میکا

 شود.ی واجی آنها حذف میهایکی از مقوله

های ناپایدار به یکدیگر مانند آنچه در گویش مزینانی تبیین تبدیل واکه البته، در این چارچوب،

این تغییر را با انگاره مذکور نشان  13شاهد هستیم با پیچیدگی بیشتری همراه است. جدول 

 دهد:می

 

 
-)مأخوذ از شیخ سنگ تجن و بی [AIU]های واجی واکه های فارسی بر حسب انگاره : مقوله12جدول 

 (6جدول جن خان، 

 
 [AIU]در چارچوب  [e]به  /a/: تغییر واکه 13جدول 
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A 

[A, I] 
 قوی

E 
[I, A] 

 ضعیف

 

جایگاه دو مقولۀ واجی با هم عوض شده است، با این  /e/به   /a/طبق جدول فوق، در تغییر 

در جایگاه هسته واقع شده، اما با کاهش مذکور جای خود را  [A]مقولۀ  /a/توضیح که در واکۀ 

داده است. به عبارتی، در این کاهش با فرایند واژگونی هسته روبرو  /e/در هسته  [I]به مقوله 

تکیه قرار در هستۀ واکۀ واقع در هجای بی [A]هستیم که طبق آن از نظر کراسوایت، مقولۀ 

تکیه گویش مزینانی )نك. مثال های بیدر بافت  /o/به  /α/ش گیرد. اما، گویا تغییر یا کاهنمی

ضمن این تغییر شاهد افزایش یك مقوله  13کند چون طبق جدول ( این تعمیم را نقض می6

 : o/=[A, U]/واجی نیز هستیم 
6) darmαn’de                          dermon’da 

 

 دهد:نظریه بهینگی به دست میبه هر حال، ملاحظات فوق تعمیم زیر را از منظر 

در هجای فاقد تکیۀ ناشی از انتقال جایگاه تکیه در اثر  /a/در گویش مورد وصف، واکۀ 

تبدیل شده و این امر با یك درجه افراشتگی  /e/وندافزایی و ترکیب با محیط همگون و به واکۀ 

داشته باشد، کاهش  همخوان چاکنایی وجود /a/گردد؛ چنانچه، در مجاورت واکۀ آن محقق می

 گیرد.ای صورت نمیواکه

ای های پایایی و نشانداری زیر برای کاهش واکهدر ادامه، با توجه به این تعمیم، محدودیت

 ( تبیین خواهد شد: 2000و علت آن در چارچوب کراسوایت ) 1مورد وصف در نظر گرفته شده
A)   IDENT-IO/front 

 .داد یکسان استداد و برونتکیه در درونهجای بیی ]+پیشین[ هستۀ الف( ارزش مشخصه
B)   IDENT-IO/low   

 داد یکسان است. داد و برونتکیه در درونی هجای بیب( ارزش ویژگی ]+افتاده[ هسته
C)   *UNSTRESSED/a   

 تکیه مجاز نیست.در هجای بی /a/ج( وجود واکه 
D)   *ʔ/he         

                                                           
های زبان فارسی با توجه به پسین یا پیشین بودن، ی ]گردی[ در واکهبینی بودن مشخصهشود که با توجه به قابل پیشیادآوری می - 1

 محدویت مجزایی برای این مورد در نظر گرفته نشد.
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برای مثال، در کلمات زیر کاهش رخ  .مجاز نیست« شین میانیچاکنایی+واکه پی»د( زنجیره 

 دهد: اَحسان/ عَبرت/ عَنتر/ عَناب/ اَنگور/ عَصمت/ عَفت/  عَزت / ...نمی

های نشانداری هستند. بین ی محدودیتهای فوق، موارد ج و د از خانوادهدر میان محدودیت

شود. برای می /a/نع از کاهش واکه بر دیگری تسلط دارد؛ زیرا ما ʔ/he*این دو، محدودیت 

 دهیم:مورد بررسی قرار می 14را در تابلو « سنهم»ی نشان دادن این موضوع، واژه

پس از ترکیب « هم»در واژه  /a/دادها برای حفظ یا تغییر واکه : بررسی رقابت درون14تابلو 

 «سن»با 
*UNSTRESSED/a *ʔ/he /ham+sen/ 

*  →1)  [ham'sen] 
L *! W 2)  [hem'sen] 

 

تکیه خود را از دست داده و طبق محدودیت « هم»پس از انجام فرایند ترکیب، 

*UNSTRESSED/a  ای مورد انتظار است؛ اما، محدودیت کاهش واکه*ʔ/he  مانع از آن

، از  UNSTRESSED/a*با وجود تبعیت از محدودیت  2یشود. به عبارت دیگر، گزینهمی

 شود. پس خواهیم داشت:تخطی مهلك کرده و از دور رقابت خارج میمحدودیت دیگر 
7)     *ʔ/he    ››    *UNSTRESSED/a 

داری با با مشخص شدن این مطلب، به تعامل و سلسله مراتب این دو محدودیت نشان

ها ، تعامل و سلسله مراتب محدودیت15پردازیم؛ تابلو های پایایی الف و ب فوق میمحدودیت

 دهد:داد نشان میبه عنوان درون« بیلهردم»ا واژه را ب

 
 «دم+بیل»پس از ترکیب با « هر»در واژه  /a/دادها برای حفظ یا تغییر واکه : بررسی رقابت درون15تابلو

 

IDENT-IO/low 
 

*UNSTRESSED/a 
 

IDENT-IO/front 

 

*ʔ/h

e 

 

/har+dam+bil/ 

* *   →1) [hardem’bil] 
 **!   2) [hardam’bil] 

**   *!  3) 

[herdem’bil] 
* * *!  4) [hardom’bil] 

**  * *! 5) [herdom’bil] 
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ی ی هدف فرایند کاهش در مشخصهشود: الف( ازآنجاکه واکهاستنباط می  15موارد زیر از تابلو

بر محدودیت  IDENT-IO/frontیکسان است، محدودیت پایایی  /a/ی ]+پیشین[ با واکه

*UNSTRESSED/a در این محدودیت نیز حاکی از  4ی تخطی مهلك گزینه -تسلط دارد

-IDENTو پایایی  ʔ/he*بندی دو محدودیت نشانداری این امر است؛ ب( ازآنجاکه رتبه

IO/low توان های بازنده ندارد، نمیی بهینه و از دور خارج کردن گزینهتأثیری در انتخاب گزینه

نیز، از آن جهت که راه   IDENT-IO/lowمسلط دانست؛ ج( محدودیت هیچ یك را بر دیگری

ی داد فوق، واکهباز گذاشته )با درون UNSTRESSED/a*را برای اعمال نفوذ محدودیت 

 شود. (، تحت تسلط آن محسوب میdemهجای دوم یعنی 

به عنوان « سردی»گفته را باری دیگر با واژه های پیشبه منظور اطمینان بیشتر، تعامل محدودیت

 کنیم:بررسی می 16داد در تابلو درون

 
 پس از اشتقاق« سرد»در واژه  /a/دادها برای حفظ یا تغییر واکه : بررسی رقابت درون16تابلو

 

IDENT-

IO/low 

 

*UNSTRESSED/a 

 

IDENT-

IO/front 

 

*ʔ/he 

 

/sard+i/ 

*    →1) 

[ser'di] 
 *!   2) [sar'di] 

*  *!  3) [sor'di] 

**!    4) [sir'di] 
 

داد در مورد این درون ʔ/he*شود: الف( محدودیت نشانداری استنباط می 16موارد زیر از تابلو

نقض  1ی شماره ی بهینهاست؛ ب( تنها محدودیتی را که گزینهکاربردی نداشته و هاشور خورده

بوده تا بتواند محدودیت نشانداری  IDENT-IO/lowکرده، محدودیت پایایی 

*UNSTRESSED/a داد وفادار که به طور کامل به درون 2ی را پشت سر گذارد؛ ج( گزینه

ی شود؛ د( گزینهتخطی مهلك کرده و از دور رقابت خارج می UNSTRESSED/a*بوده، از  

-IDENTرا رعایت کرده، اما از محدودیت پایایی  UNSTRESSED/a*محدودیت  3

IO/front  کند؛ ه( را تأیید می 14این امر، بند الف توضیحات تابلو  -تخطی مهلك نموده است

-IDENTگفته، محدودیت پایایی های پیشبا وجود رعایت تمامی محدودیت 4ی گزینه
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IO/low شود. با این وصف، ممکن را دو بار نقض کرده و نقض دوم آن مهلك محسوب می

 /i/به  /a/تر است کاهش کم /e/از  /i/د این که میزان رسایی واکه است گفته شود چرا با وجو

ترین های پایایی، هرچند در پایینگیرد؛ این امر حاکی از این است که محدودیتصورت نمی

های طبیعی شده که در سطح سلسله مراتب قرار گرفته باشند، مانع از عملکرد نامحدود گرایش

 شوند.داری نمایانده میهای نشاننظریه بهینگی به صورت محدودیت

 گیری.  نتیجه5

 /e/به  /a/ ۀواک یزمانکه کاهش هم گرفت صورت هدف نیا با مقاله نیا در شده ثبت پژوهش

 و شده فیتوصدر چارچوب بهینگی  بیو ترک ییپس از وندافزا ینانیمز یفارس شیگو در

 هریس ،(2000) کراسوایت ،(1389) خانجنبی و تجن سنگ شیخ یهایبندمیتقسانطباق آن با 

 . بررسی شد( 1996) اندرسون [AIU]ۀانگار ،(2005)
  *ʔ/he 

20)                             ››        *UNSTRESSED/a       ››    IDENT-IO/low 

  IDENT-IO/front 

 نیا نییتبحاصل شد که  جهینت نیا ق،یسؤال اول تحق به پاسخو  هدف نیا تحقق یراستا در

نتایج  .دارد انطباق( 2000) تیکراسوا یبندمیتقسبا  گفتهشیپ یهادگاهید انیاز م یاواکه رییتغ

ی ناشی از انتقال جایگاه تکیه در هجای فاقد تکیه /a/ی بررسی نشان داد که در این گویش، واکه

درجه افراشتگی آن محقق  تبدیل شده و این امر با یك /e/ی در اثر وندافزایی ویا ترکیب به واکه

 در مجاورت /a/ی هایی مشاهده شدند که در آنها واکهگردد؛ با وجود زایا بودن این فرایند، دادهمی

گیرد. با توجه به این ای مذکور صورت نمیرو، کاهش واکههمخوان چاکنایی قرار داشته و ازاین

ای مشهود ها در کاهش واکهیت، سلسله مراتب محدود18تا  16تعمیم و بررسی آن در جداول 

 به صورت زیر است:

ای واجی مورد وصف در این گویش از نوع (، کاهش واکه2000طبق تقسیم بندی کراسوایت)

که در صدر سلسله مراتب رسایی قرار  /a/ی شود؛ به عبارت دیگر، واکهبنیاد محسوب میرسایی

توان این کاهش ، در این چارچوب میتبدیل شده است. مضافاَ /e/رساتر ی کمدارد به واکه

ای را نوعی همگونی به حساب آورد؛ زیرا، در پی از دست رفتن برجستگی محیط وقوع واکه
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یك هسته ناشی از انتقال جایگاه تکیه، از میزان رسایی آن هسته نیز کاسته شده تا به لحاظ 

رسا بایستی در هجای کم یبرجستگی با محیط وقوع یا هجا همگون گردد. با این اوصاف، هسته

 بدون تکیه واقع شود. 

جایگاه دو  /e/به   /a/نیز نشان داد که در تغییر  [AIU]از طرفی، بررسی در چارچوب انگارۀ 

در جایگاه هسته  [A]مقولۀ  /a/مقولۀ واجی با هم عوض شده است، با این توضیح که در واکۀ 

داده است. به عبارتی، در  /e/در هسته  [I]وله واقع شده، اما با کاهش مذکور جای خود را به مق

در  [A]این کاهش با فرایند واژگونی هسته روبرو هستیم که طبق آن از نظر کراسوایت، مقولۀ 

گیرد. با این حال، مثال نقیض این تعمیم در کاهش تکیه قرار نمیهستۀ واکۀ واقع در هجای بی

/α/  به/o/  تکیۀ گویش مزینانی مشاهده شد. های بیدر بافت 

 /a/ی های این گویش با موارد نظیر آنها در گونۀ معیار نیز نشان داد که حفظ واکهمقایسۀ داده

( و در gofta, nama & xanaهای گویش مزینانی )مثل کوزه، نامه و خانه در هجای پایانی داده

دهد که این ( به وضوح نشان میpenkaدر محیط بدون تکیه )مثل پنکه،  /e/عوض، تغییر آن به 

 است.گویش دقیقاَ عکس گونۀ معیار عمل کرده

 فهرست منابع و مآخذ

 یهاو مشخصه یاکاهش واکه یبررس(. 1392) .زاده، مریمعبدالعلی .زاده، وحیدهابوالحسنی

، سال اول ،رانیغرب ا یها شیمطالعات زبان و گوی. کرماندر لهجه /æ/ۀواک یکیآکوست

 .14 – 1صص،  2،ش

 جز واجشناسی و زایشی واجشناسی ازدیدگاه کرمانی ۀظام آوایی گونن(. 1375) .اللهپرمون، ید
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Abstract 

Vowel reduction has been significantly investigated and classified in previous 

studies, especially by Crosswhite (2000), Harris (2005) and Anderson (1996). 

The present study was conducted aiming to describe the vowel reduction of 

/a/ to /e/ after affixation, which is observed in Mazinani Persian Dialect 

(Sabzvar-Khorasan Razavi) in the framework of Optimality Theory. Then, its 

compatibility to the aforementioned classifications was tested to explain the 

reduction. According to generalization obtained from the Optimality analysis, 

the vowel change /a/ to /e/ occurs in syllables the stress of which is lost after 

affixation and coumpounding. However, if there is a glottal consonant such 

as /h/ or /Ɂ/ adjucent to /a/, the reduction will not take place. In addition, the 

compatibility analysis showed that Crosswhite's classification can be used to 

justify the happening reduction. In other words, the described reduction was 

classified as a sonority-driven change. On the other hand, the analysis based 

on the [AIU] model showed that the /a/ to /e/ reduction implies the process of 

headedness-reversal. According to Crosswhite, the category [A] can not be 

the head of the vowel which is located in the nucleus of an unstressed syllable; 

of course, an opposite example was observed in the reduction of /α/ to /o/ in 

Mazinani Dialect. The comparison between the dialect's data and their 

equivalent in Standard Persian showed that these two varriant of Persian 

behave opposite to each other.    

 

Keywords: Mazinani dialect; vowel reduction; sonority-deriven reduction; 

unstressed syllable; optimization theory 
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 چکیده

. است پرداخته تهران نامتوازن توسعۀ موضوع به این رمان در است. او امیرخانی رضا رمان آخرین رهش

 نصیب نیز را احمد آل جلال ادبی جایزۀ و رسید متعدد هایچاپ به امیرخانی آثار سایر مانند رمان این

مقالۀ حاضر این است  دهد. از این رو، هدفای که ضرورت نقد و بررسی آن را نشان مینکته کرد؛ خود

 ابتدا برای این کار .شناختی این رمان پرداخته شودبارت به تحلیل نشانه رمزگان نظریۀ از استفاده با که

 برگزیده خوانش واحدهای در فرهنگی، و نمادین معنایی، هایانرمزگ بر تأکید با گانه،پنج هایرمزگان

پرداخته  ایدئولوژی مفهوم به نگاهی با شدهواسازی متنِ این نقد به سپس. شودمی بررسی و تحلیل

 دهد که روشنتایج حاصل از این بررسی نشان می. یازیم دست متن در پنهان مادی حقیقت به تا شودمی

 متن تاریک و پنهان زوایای بر پرتوی است قادر شود همراه فرامتنی خوانشی با که صورتی در بارت،

 تجدد/سنت و آلودگی/پاکی شهر،/طبیعت مضامین حول رمان در تکرارشونده تقابلی برای مثال،. بیفکند

تقابلی که بدیهی  .شودمی تقویت و یابدمی ادامه پایان تا گیرد واز همان سطرهای نخستین رمان شکل می

های شود و تردید در آن روا نیست. نیز معلوم شد که راوی داستان با ایجاد تقابلو طبیعی انگاشته می

های سیاه و سفید، سعی در پوشاندن بخشی از واقعیت و گاهی واژگونه نشان دادن کاذب میان شخصیت

 کند.را تبدیل به متنی ایدئولوژیک می رهشهایی که آن دارد. ویژگی

 های بارت، ایدئولوژیشناسی فرهنگی، رضا امیرخانی، رهش، رمزگاننشانهها: کلیدواژه
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 مقدمه. 1

 سفرنامه رمان، قالب در متعددی را آثار که است انقلاب از پس پرکار نویسندگان از رضا امیرخانی

 با و رسیده متعدد هایچاپ به نویسنده این آثار تمام تقریباً. است کرده منتشر اجتماعی نقد و

تا کنون پنج رمان نوشته  1374امیرخانی از سال . است شده مواجه خود خاص مخاطبان استقبال

انتشار یافت و تا سال  1396، آخرین رمان منتشرشدۀ اوست که چاپ اول آن در سال رهشو 

جلال آل بار تجدید چاپ شد. این رمان به عنوان اثر برگزیدۀ یازدهمین دورۀ جایزۀ  18، 1398

توانسته است  رهشجا که احمد در بخش رمان و داستان بلند نیز انتخاب شد. بنابراین، از آن

توان آن را رمانی موفق توصیف کرد؛ دست آورد میرضایت جامعه و سیاست حاکم را توأمان به

 دهد. موفقیتی که ضرورت نقد و بررسی آن را نشان می

خواهد ان دادن مشکلات توسعۀ نامتوازن شهری است و میدنبال نشامیرخانی در این رمان به

(. 1397کند )امیرخانی، های موجود در این الگوی توسعه را از دیدگاه خود توصیف میبستبن

چون همۀ آثار ادبی، تنها توصیف شرایط حاکم بر جامعه نیست، بلکه اما کارکرد این رمان، هم

ادبیات »گوید ( در این زمینه می163الف:  1398) 1ایگلتون تواند تأثیرات عملی نیز داشته باشد.می

واقع چنین است، اما نقش واقعی آن اجرایی شاید توصیف جهان به نظر برسد و گاهی اوقات به

 زبان را در چارچوب قراردادهای ،منظور پدید آوردن اثراتی خاص در خوانندهیعنی بهاست، 

 «. گیردمعینی به کار می

های پیدا و پنهان متن را «دلالت»و « اثرات خاص»توان حال سؤال این است که چگونه می

کار »توان نمی 3گوید که از نظر بارتدر پاسخ به این سؤال می 2بیرون کشید و تحلیل کرد. کالر 

ین که اتحلیل یک متن را آغاز کرد... بدون در نظر گرفتن منظر معنایی )محتوایی( آن، اعم از این

(. بنابراین، برای بررسی هر 355: 1388)ن.ک. کالر، « منظر مضمونی، نمادی یا ایدئولوژیک باشد

 4هایدر قالب رمزگان»متنی ابتدا باید محتوای اولیه آن را در نظر گرفت. سپس باید این محتوا را 

اصلی  هاست که موضوععملکرد همین رمزگان»گاه کرد، آن« و تجزیه‘ شکنیشالوده’متعددی 

است که بارت در  (. این همان کاری355: 1388)کالر، « دهدتحلیل را به خود اختصاص می
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توان با استفاده از آن مصالح لازم ای بسیار کارآمد که میشیوه ،( انجام داده است1970) 1اس/زد

ایی که ههای پنهان آن را شناسایی کرد. دلالترا برای تحلیل و نقد متن به دست آورد و دلالت

رغم رسد. اما روش بارت در این کتاب بهگذارد و به عوامل بیرون از متن میپا را فراتر از متن می

کند و نظیری در خود دارد، کار تحلیل و خوانش متن را تمام نمیکه خلاقیت و جذابیت کماین

بیشتر »های بارت کند. در واقع رمزگانپرهیز می« بندی نهایی اثر در نوعی مفهوم منسجمجمع»از 

 (. 191الف: 1398)ایگلتون، « دهندقطعه بودن متن را نشان میپراکندگی و قطعه

همین ناتمامی در تفسیر، ما را بر آن داشت تا در پژوهش حاضر پس از اعمال نظریۀ رمزگان 

شناسی فرهنگی و خوانشی فرامتنی قرار مایۀ نشانههای حاصل را دستبارت بر متن، رمزگان

دست یابیم. گفتنی است که منظور از  رهشهای پیدا و پنهان ایدئولوژیک رمان یم و به دلالتده

های ایدئولوژیکِ متن شناسی فرهنگی در این پژوهش، بررسی، تحلیل و تفسیرِ دلالتنشانه

های بارت و با رویکردی فرامتنی است. به عبارت دیگر، از طرفی مطالعۀ متن براساس رمزگان

( مد نظر اس/زدشناختی )نظریۀ بارت در مثابۀ یکی از نمودهای فرهنگ از منظری نشانهادبی به

پردازی متن ادبی از منظری فرهنگی )ایدئولوژیک( تفسیر است، و از طرف دیگر همین نشانه

 خواهد شد.

 . روش پژوهش2

ا رمان (، ابتد10: 1974طور که بارت توصیه کرده است )ن.ک. بارت، در پژوهش حاضر، همان

واحد خوانش،  780چند بار بازخوانی و سپس تمام متن به واحدهای خوانش متعددی ) رهش

رهش با قرائت این نگارندگان( تقسیم شد. بدیهی است که بررسی تمام واحدهای خوانش رمان 
نه ممکن است )باتوجه به حجم بالا( و نه مطلوب )زیرا هدف این مقاله تکرار مکانیکی الگوی 

های کشف شده نیست(. بنابراین، تعداد محدودی از واحدهای پیدا کردن دوبارۀ رمزگانبارت و 

که از میان نکتۀ دیگر این. رمان بررسی خواهند شد حول محور دو خط داستانی اصلی خوانش

تنها سه رمزگان )معنایی، نمادین و فرهنگی( هستند که سازوکار نامحدودی  ،گانههای پنجرمزگان

کنند. می« نوشتنی»دهند و در نتیجه متن را منۀ دلالت را هرچه بیشتر گسترش میدارند و دا

تر هستند. شناسی فرهنگی، مناسببنابراین این سه رمزگان برای هدف مقالۀ حاضر، یعنی نشانه
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های هرمنوتیکی و کنشی باتوجه به ساختارشان، محدود هستند و کماکان متن را در اما رمزگان

که بارت هرمنوتیک، چنان (. رمزگان30: 1974دارند )بارت، نگه می« خواندنی»محدودۀ متون 

( و رمزگان کنشی بیشتر به کار تحلیل 262پذیری متن است )همان: گوید ضامن روایتمی

های کنشی و تر رمزگانرنگاز این رو، با توجه به نقش کم (.204آید )همان: ساختاری متن می

های معنایی، نمادین امتنی و فرهنگی، تأکید عمدۀ مقالۀ حاضر بر رمزگانهرمنوتیکی در بررسی فر

 و فرهنگی است. هر چند که در موارد لزوم به دو رمزگان دیگر نیز اشاره خواهد شد. 

ها در این پژوهش دو بخش دارد. ابتدا واحدهای خوانش برگزیده ناگفته نماند که تحلیل داده

گاه، )در بخشی جداگانه( نتایج حاصل از شوند، آنتحلیل میدر چارچوب نظریۀ رمزگان بارت 

گیرد تا تن به تفسیر بدهد. با این حال، تأکید داد نقدی ایدئولوژیک قرار میاین تحلیل درون

که های ممکن متن است و لزوماً قرائت برتر نیست. زیرا چنانکنیم که این فقط یکی از قرائتمی

های دیگر برتری داد و تکثر متن توان یک خوانش را بر خوانش( معتقد است نمی1974بارت )

نیاز به گفتن ندارد که در بررسی من از »صدا با ایگلتون گفت: را نادیده گرفت. بنابراین باید هم

اند. در دارانه، نسبی و موقتیاین داستان چیزهای زیادی ناگفته مانده است. تفسیرها همه جانب

 (.200-201ب: 1398ایگلتون، « ) زندآخر را نمینقد و تفسیر، کسی حرف 

 . پیشینة پژوهش3

دهد تاکنون هیچ پژوهشی به وجوهای نویسندگان سطور حاضر نشان میتا جایی که جست

با استفاده از نظریۀ رمزگان بارت نپرداخته است. با این حال، نگاهی گذرا  رهشبررسی رمان 

های دیگری غیر از نظریۀ بارت بررسی ا در چارچوبر رهشهایی که رمان افکنیم به پژوهشمی

شده در چارچوب نظریۀ رمزگان بارت، با های انجامهایی از پژوهشچنین به نمونهاند. همکرده

 ای متفاوت، نیز اشاره خواهد شد.پیکره

پرداخته است. وی در پژوهش خود  رهش( به بررسی عناصر داستان در رمان 1398کشاورز )

ترین شکل تواند به منطقیرنگ است و میاستاد حفظ پی»به این نتیجه رسیده که امیرخانی 

پردازی نیز اما داستانش اوج ندارد و در شخصیت« ممکن زمین و زمان را به هم ربط بدهد

توان گفت که ع میمایه نقطۀ قوت کار امیرخانی است و در مجموضعیف عمل کرده است. درون

( 1399چنین، پوریزدانپناه کرمانی )کارگیری عناصر داستان تقریباً موفق عمل کرده است. همدر به

گرایی گلدمن پرداخته است. نویسنده با بر اساس ساخت رهششناختی ای به نقد جامعهدر مقاله
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تاریخی، سیاسی ها، مسائل فردی و اجتماعی مطرح در رمان و بستر بررسی موضوع، شخصیت

و نیز اعتراض ضمنی آن نسبت  رهشو اجتماعی آن کوشیده است بازتاب ساختارهای جامعه در 

به جامعه را نشان دهد. در نهایت به این نتیجه رسیده است که امیرخانی در این رمان توانسته 

شد؛ ها را نقد کند و به چالش بکخوبی بیان و آناست مشکلات ساختار شهری تهران را به

مشکلاتی از قبیل تقابل سنت و مدرنیته، شکاف طبقاتی، مشکلات محیط زیستی، دو رویی 

 رهشای به بررسی و تحلیل ( نیز در مقاله1399کارمندان، خودباختگی فرهنگی و غیره. گرجی )

زعم با توجه به دیدگاه آلن دو باتن و پل تیلیش در خصوص اضطراب موقعیت پرداخته است. به

ای است که همواره در آثارش به موقعیت ناهنجار انسان مدرن مقاله، امیرخانی نویسندهنویسندۀ 

، مسئلۀ اضطراب موقعیت مطرح شده است که بررسی رهشطور خاص در رمان پرداخته است. به

 سازد.آن را ضروری می

واهیم شده در چاچوب نظریۀ رمزگان بارت اشاره خهای انجامهایی از پژوهشاکنون به نمونه

 کرد.

 یهااز داستان یبرخ یشناستیبارت به روا یهارمزگان یۀنظر( با استفاده از 1390شام روشن )

پرداخته است. وی در این اثر کوشیده است نشان دهد این آثار تا چه اندازه  یمعاصر فارس

ۀ خود گانۀ حاصل از تقطیع پیکرهای پنجهستند. او با بررسی رمزگان« نوشتنی»و « خواندنی»

هاست های کنشی و هرمنوتیک بسیار بیشتر از سایر رمزگاندهد که میزان کاربرد رمزگاننشان می

و فاقد تکثر هستند، زیرا از نظر « خواندنی»رسد که بیشتر آثار فوق و در نهایت به این نتیجه می

در نتیجه، ناپذیر، فاقد تکثر و بارت تفوق این دو رمزگان حاکی از این است که متن برگشت

چنین، هم است. روشن است که چنین تحلیلی گامی فراتر از توصیف برنداشته است.« خواندنی»

(، عنوان مقالۀ فقیه مرزبان 1393« )پورهای کوتاه شهریار مندنیشناسی حیوان در داستانرمزگان»

اند ی مطرح شدههای مهمها به مثابۀ رمزگانها حیوانات در این داستانو کریمی است. از نظر آن

های معنایی، نمادین و فرهنگی هستند. برای مثال گر رمزگانشان نمایانکه با توجه به جایگاه

حاکی از رمزگان  های غارای از سایهسایهو تقابل دوگانۀ انسان/حیوان در داستان « باغ وحش»

، نویسندگان به شود. در نهایتگیری ساختار دوگانه در داستان مینمادین است که باعث شکل

همانی سازی و اینطیف مختلفی از تقابل، تشابه، یکسان»ها رسند که در این داستاناین نتیجه می

دهندۀ ها همگی نشانهای موجود در داستاندر واقع، تقابل»و « گیردانسان و حیوان صورت می
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و ساختار داستان های مختلفی در روایت دوسویه و دوبعدی بودن انسان است که منجر به کنش

های (، نیز در فصلی از کتاب خود به معرفی و شرح رمزگان1396صافی پیرلوجه ) «.شودمی

های معاصر فارسی پرداخته است. نویسنده هایی از شعر و داستانگانۀ بارت با استفاده از نمونهپنج

هنگی، اجتماعی در این اثر کوشیده است در چارچوب متن محصور نماند و با تکیه بر بافت فر

مندی پذیری و تکثر در دلالتای برای ورود به بحث دامنۀ خوانشو تاریخی حاکم بر متن، دریچه

 و معنای متن بگشاید.
های فوق با استفاده از نظریۀ رمزگان بارت یک از پژوهششود هیچطور که ملاحظه میهمان

 اند.نبوده رهشدر پی بررسی و تحلیل رمان 

 پژوهش . مبانی نظری4

داستانی از  اس/زد (، اندیشمند و منتقد بزرگ فرانسوی در کتاب1980-1915رولان بارت )

ها نهایتاً به پنج کند و با تحلیل آنتقسیم می 3واحد خوانش 561را به  2سارازینبه نام  1بالزاک

 بخواهیدل کاملاً بارت نظر در آن شناسایی نحوۀ و خوانش واحد هر یابد. اندازۀرمزگان دست می

 «کوچک ایزلزله» گویی باشد؛ پاراگراف چند تا کلمه یک از تواندمی منتقد نظر به بنا و است

 خوانش واحد هر و است معنایی متن برش الگوی روش این در. است داده رخ متن سرزمین در

: 1974 بارت،) است آن  مدلول نوعیبه شودمی ارائه آن از که تحلیلی و کندمی عمل دال مثابۀبه

، 6، رمزگان نمادین5، رمزگان معنایی4اند از رمزگان هرمنوتیکگانه عبارتهای پنجرمزگان (.13

 گیرد.ها قرار میهای متن ذیل آن( که همۀ مدلول9)یا ارجاعی 8و رمزگان فرهنگی 7رمزگان کنشی

کند؛ ن ترغیب میبا طرح معما یا رازی خواننده را به خواندن ادامۀ داستارمزگان هرمنوتیک 

عنوان خود داستان سارازین چنین کارکردی دارد. این که سارازین کیست؟ یا »برای مثال 

                                                           
1 . Honore de Balzac 

2 . Sarrasine 

3 . lexia 

4 . hermeneutic 

5 . semic 

6 . symbolic 

7 . proairetic 

8 . cultural 

9 . referential 
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ها داده کند تا در نهایت پاسخی به آنهایی را مطرح میدر واقع این رمزگان پرسش«. چیست؟

ه طور هایی که بهای ضمنی است. یعنی مفاهیم و مدلولمربوط به دلالت رمزگان معناییشود. 

ها. برای نمونه نام ها و کنشها، مکانویژه خصوصیات شخصیتشوند، بهتلویحی بیان می

اش )نشانۀ تأنیث در زبان فرانسه( تلویحاً اشاره به زنانگی پایانی eخاطر سارازین در فرانسوی به

هایی است که با نظمی خاص در متن تکرار و در بندیحاکی از ترکیب رمزگان نمادیندارد. 

هایی که باعث های دوگانه در متن است؛ تقابلگر تقابلشوند. این رمزگان بیاننهایت غالب می

شوند مانند خوب/بد، خیر/شر، زشت/زیبا و قس علی هذا. تر شدن و پیچیدگی متن میعمیق

های رفتها و رویدادهاست و اشاره به پیپیداست رمزگان کنشچنان که از نامش  رمزگان کنشی

«. رباییهنگام آدم»یا « صحنۀ قتل»گوییم ها را فهرست کرد. مثلا میتوان آنداستان دارد که می

رمزگان ارجاعی یا برد. و در نهایت این رمزگان در کنار رمزگان هرمنوتیکی داستان را پیش می

شناختی بیرون از متن دارد. مانند دانش پزشکی، ادبی، تاریخی، روانکه اشاره به دانش  فرهنگی

و .... در واقع خواننده برای درک این رمزگان باید از دانش خود دربارۀ جهان واقعی استفاده کند 

( 219: 1383) 2صدا با اسکولز(. در واقع هم231-227: 1399، 1؛ موریارتی16-18: 1974)بارت، 

رگ این روش وارد کردن بعد معناییِ روایت به عرصۀ نقد ساختارگرایی باید گفت که حسن بز

کارگیری آن میسر است، اما ممکن است اصلاح آن نیز ضرورت داشته باشد و این امر جز با به

 شود. نمی

های پنهان پیکرۀ مورد بررسی بیفکند، تواند پرتوی بر دلالتباری، استفاده از روش بارت می

طریق تقطیع متن به واحدهای خوانش و توصیف صرف آن، بلکه با در پیش لیکن نه فقط از 

گذارد؛ تا بدین ترتیب متن پس از گرفتن رویکردی استعلایی که پا را فراتر از مرزهای متن می

واسازی، دوباره به متنیت برسد و تن به تفسیر بدهد. در این مسیر نظریۀ رمزگان بارت با داشتن 

آید، تا پس از آن با نگاهی فرامتنی م، ابتدا به کمک تقطیع و واسازی متن میابزارها و مصالح لاز

های یر ماشری و تری ایگلتون، بتوانیم دلالتو با استفاده از نظریات اندیشمندانی مانند پی

ها ئولوژیک پنهان متن، باید شکافهای ایدئولوژیک متن را دریابیم. زیرا برای دریافتن دلالتاید

، 3توان در عناصر متنی گرفت )برتنزهایی که ردشان را میشکاف ،های آن را بررسیدتهو ناگف

                                                           
1 . michael moriarty 

2 . Robert Scholes 

3 . Johannes Willem Bertens 
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 اس/زدتوان از سطح توصیفِ صرف برگذشت و کار ناتمام بارت در (. بدین ترتیب می124:1388

 را به سرانجام رساند.

 ها. تحلیل داده5

 خلاصة داستان. 1. 5

شان )ایلیا(، سالههمراه با همسرش )علا( و پسر پنج نام لیاروایت زندگی زنی به رهش )ر ه ش(

ها در خانۀ موروثی اند. آندر شهر تهران است. لیا و همسرش، در رشتۀ معماری تحصیل کرده

های بلند اطرافش محصور است. علا کنند، که در میان برجلیا در منطقۀ یک تهران زندگی می

علت بیماری تنفسی همان منطقۀ یک است، اما لیا بهموقعیت شغلی مناسبی دارد و معاون شهردار 

ایلیا، امکان کار کردن در بیرون از خانه را ندارد. لیا از وضعیت شهر، آلودگی هوا، 

رویه در تهران و ... ناراضی است و بیماری تنفسی فرزندش را نیز ناشی از وسازهای بیساخت

گونه است که داند. اینز جمله همسرش میآلودگی هوای تهران و ناکارآمدی مدیران شهرداری ا

شوند، اما لیا و همسرش از همان ابتدای رمان بر سر همین مسائل دچار اختلافات جدی می

خواهد به شود. لیا میبرد و به جدل و قهر ختم میجایی نمیشان راه بهگاهوبیوگوهای گاهگفت

واب غفلت بیدار کند. در این مسیر، لیا که از کفایتی برخیزد و اطرافیانش را از خنبرد با این بی

یابد رود. او درمیسراغ نهادهای دیگری مانند سازمان بسیج نیز میشهرداری ناامید شده است به

دهند و شهرداری مقصر اصلی ها انجام میشان را برای مراقبت از نَفَس بچهکه این نهادها سهم

 مشکلات است.

 رهشهنگی در های فر. بازتاب رمزگان2. 5

 رهش/ ر ه ش( 1)

نوشته شده و روی عطف کتاب و « ر ه ش»صورت ، که بر روی جلد بهرهشعنوان رمان یعنی 

است. زیرا خواننده را با این پرسش  رمزگان هرمنوتیکخود نوعی « رهش»صورت صفحۀ اول به

ر منظور نویسنده کند که منظور از این عنوان چیست و چرا دو گونۀ نوشتاری دارد. اگمواجه می

رهایی است، چرا از خود این واژه استفاده نکرده و حروف این واژه را از هم جدا کرده است. 

کند. این عنوان اولین سؤالات را در ذهن خواننده ایجاد و او را به شروعِ خواندن ترغیب می

خواندن کتاب چنین تلاشی برای متفاوت نشان دادن خود از سوی نویسنده، که قبل از شروع به 
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بودن آن دارد. متنی « خواندنی»نماید، پیشاپیش حکایت از عدم تکثر متن و به قول بارت رخ می

توان آن را خواند و خواننده تنها آزاد است آن را بپذیرد یا رد کند و نقش دیگری که صرفاً می

: 1974ک. بارت، دهد )ن.کنندۀ صرف تقلیل خواهد خواننده را به یک مصرفندارد؛ متنی که می

نوشت کتاب درج شده و تکلیف خواننده است که در پیشانی« لِلحَق»(. مؤید این نکته عبارت 4

رمزگان توان ذیل کند؛ گویی اصولًا کتاب مخاطبی دیگر دارد. نکات فوق را میرا روشن می

 تعبیر کرد. فرهنگی

ها بهش گرسایند. شبهم میها دندان به کوبانند. سگش سم میها از دو روز قبلاسب( 2)

آلاها زنند. قزلکنند و نصف شب تو لانه در جا بال میقراری میکشند. کبوترها بیخرناس می

های آکواریوم دستِ رود. ماهیکنند در مسیرِ پایینکه بالا بیایند، خودشان را رها میعوض این

شان حباب بیرون و از دهان« یو»گویند صدا میشان بیهایها با لبجور مثل ابلهاما همان

 (.7: 1398شکانند... )امیرخانی، دهند؛ من اما یقین دارم که مردها فقط ظرف میمی

توان این واحد خوانش هستند. روشن است که بلافاصله می رهشها جملات آغازین رمان این

بندی کرد. زیرا باز هم این پرسش را در ذهن خواننده ایجاد دسته رمزگان هرمنوتیکرا ذیل 

های گوناگون شیوهبه« مردها»زند که حیوانات و ای حرف میکند که راوی راجع به چه واقعهمی

گیرد. اما کار میدهند، و برای پاسخ این سؤال، خواندن ادامۀ داستان را پی به آن واکنش نشان می

جا به نیز در این رمزگان فرهنگیشک پای شود. بیا همین رمزگان تمام نمیاین واحد خوانش ب

گیرد و هایی است که یا از باوری عامیانه سرچشمه میآید. زیرا این قطعه حاوی گزارهمیان می

کند. از ای در شرف وقوع بیان میهایی علمی را دربارۀ واکنش حیوانات به پدیدهیا واقعیت

شود که راوی زن است و چندان دل خوشی از حد خوانش مشخص میطرفی، در همین وا

ندارد؛ مردهایی که مثل حیوانات قدرت تشخیص چیستی وقایع را ندارند و در بهترین « مردها»

«. شکانندفقط ظرف می»کنند، مردها نیز می« یو»که فقط ابلهانه « های آکواریومماهی»حالت مانند 

با « آلاهاقزل»کند در تقابل قرار گرفتن وانش جلب توجه مینکتۀ دیگری که در این واحد خ

شوند آلاها )ماهیان موجود در طبیعت( متوجه نزدیکی واقعه میآکواریوم است. قزل« هایماهی»

های آکواریم )ماهیان زینتی دور از طبیعت و موجود در دهند، اما ماهیو واکنش نشان می

شود. این تقابلِ طبیعت/شهر نخستین جلوۀ رشان ایجاد نمیهای شهری( هیچ تغییری در رفتاخانه

گوید طور که بارت میشود. هماناست که مکرراً در رمان تکرار می رهشدر  رمزگان نمادین
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)بارت، « اندجوی تا بن دندان مسلح رودرروی هم ایستادهچون دو جنگهم»طرفین این تقابل 

های نمادین و مضمونی ود بتوانیم به خوانشش(. همین رمزگان است که سبب می27: 1974

 (.285: 1388برسیم )ن.ک: کالر، 

دانند ها و نه مردها. فقط میها، نه گربهها، نه سگفهمندش. نه اسبکدام درست نمیهیچ( 3)

دانند شان میشود. ته دلشان تنگ میشوند و بدقلق. حوصلهقرار است اتفاقی بیافتد. برزخ می

شویی روی شود ماشین لباسشان میدانند چه اتفاقی. ته دلاتفاقی بیافتد اما نمیکه قرار است 

فهمند که قدر میفهمند. همینشوند... اما نمیافتد و داغ میکن راه میدور تند. بعد خشک

 (.7: 1398بدشگون است )امیرخانی، 

قبلی دوباره تکرار  کند. معمایخودنمایی می رمزگان هرمنوتیکمجدداً در این واحد خوانش 

قرار « هاها و گربهها، سگاسب»را در کنار « مردها»شود. راوی این بار نیز با سخاوتِ تمام می

انگارد. این توصیف سان میچیستی اتفاقِ در شرف وقوع یک« نفهمیدن»ها را در دهد و آنمی

کند که وانش قبل تأکید میکشد زیرا در ادامۀ واحد خمیان میرا به رمزگان معناییمجدداً پای 

فهمد که قدر میهمین»قاعدتاً مرد داستان نیز، مانند سایر مردها توان تشخیص واقعه را ندارد، 

توان از چنین شخصیتی انتظار کمکی برای حل مسائل و رفع و بنابراین نمی« بدشگون است

دن از شخصیت مرد مشکلات پیش رو داشت. راوی در همین ابتدای کار و حتی پیش از نام بر

چه در داستان، تکلیف خودش و خواننده را با او روشن و حکمش را نیز صادر کرده است؛ آن

شود تثبیت و تأیید همین حکم است. شکستن آخرین سفال یادگار دوران روایت می ادامه

(، که حتی نزدیک است به درگیری فیزیکی بین لیا و علا 8-7: 1398)امیرخانی،  دانشجویی

 دهد:ها را نشان مینجر شود، اختلاف عمیق آنم

خاطر ترس؛ کشم. نه بهام را بگیرد. سرم را عقب میخواهد چانهش میآید. با دستجلو می(4)

 (.8: 1398خاطر تماس )امیرخانی، به

 رمزگان فرهنگیدهد نوعی است. اما واکنشی که لیا نشان می رمزگان کنشیرفتار علا حاکی از 

است، زیرا از ترس آسیب دیدن نیست، بلکه از ترس تماس پیدا کردن با مردی است که حالا 

که از نظر شرعی و قانونی اتفاقی نیفتاده است، اما لیا انگار دیگر انگار غریبه و نامحرم شده. با این

ت. گویی داند. در ذهن او کار تمام شده اسجا محرمیت شرعی و قانونی را کافی نمیدیگر در این

گویانه ای در پیش است، بنابراین رفتارش واکنشی پیشداند که چه واقعهاو در ناخودآگاه خود می
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شکاند و عصبانی فهمد، فقط ظرف میداند، نمیبه انتهای ماجرا و پس از فاجعه است. علا اما نمی

 شود.می

شود، علت شکستن دار میدر میانۀ مشاجرۀ لیا و علا، ایلیا با سرفه و تنگی نفس از خواب بی

 گوید که ظرف از بالا افتاده است:پرسد و علا میسفال را می

طور ش نشود. آنخواهد دروغ نگوید مثلاً. شرعاً ایرادی نداشته باشد و خارِ راه بهشتمی( 5)

 (.9: 1398که با هم در دوران خوشی عهد کرده بودیم دروغ یاد ایلیا ندهیم )امیرخانی، 

که دروغ گفتن شرعاً جایز در کار است. بیان این رمزگان فرهنگید خوانش باز هم در این واح

دلیل که علا دروغ نگفتن را صرفاً بهشود. و البته اینیابی به بهشت مینیست و مانع از دست

ها جزئیاتی هستند که ذیل پندارد. اینشرعی و تازه آن هم برای رسیدن به بهشت فضیلت می

سازند تدریج شخصیت علا را می( و به67: 1974)ن.ک: بارت، شوند ترکیب می یرمزگان معنای

)اشارات مکرری دربارۀ  کندطلب معرفی میمقدس، ریاکار و قدرتو او را فردی خشکه

، 46، 27، 25، 24جای رمان وجود دارد، برای مثال ن.ک. صفحات های علا در جایویژگیاین

هرحال علا دروغ خواهد بگوید که از نظر او بهمی« مثلاً»گفتن واژۀ (. اما لیا با 103، و 89، 73

اندیشد. با این حال، تر نیز دیدیم او در چارچوب شرع نمیطور که پیشگفته است، زیرا همان

کند اند تا دروغ یاد ایلیا ندهند، تلاشی نمیگوید که با علا بستهوقتی در ادامه از عهدی سخن می

 دهد تا دروغ علا منعقد شود.م خودش به این عهد وفا کند و اجازه میسهتا دست کم به

 نمادی) فرازنده نام به شود؛ شخصیگاه دیگر داستان روایت میبعد از مشاجرۀ لیا و علا، گره

 در( اندیشندنمی خود شخصی منافع جز چیزی به که طلبفرصت و سوادبی سازانبرج از

 قرار او خانۀ کنار خالی زمین در را تاورکرین و است برج تنساخ حال در لیا، خانۀ سایگیهم

 داده و لیا از این موضوع ناراحت است:

ش از روم تو حیاط. پیچیدنپیچم و میدارم و دور خودم میشمد را از روی مبل برمی( 6)

روی عادت است، وگرنه حیاط مشرف ندارد. هنوز مشرف ندارد. بید مجنونِ ما و برادرش که 

گیرند. روی پلۀ ایوان های آن سوی کوچه را میسایهخانۀ خالی کناری است، جلو دید همدر 

ها داشت که از بید مجنون بگوید که قدر قصهکنم که اگر پدر بود، چهنشینم. به این فکر میمی

داد. تو دادیم و او چه کودی میسایه کی نارون کاشت... ما کود چه میکی کاشتیم و مرحوم هم

سایه و منارش... تاورکرین بالا رفته است. کنم به بید خودمان و نارونِ همریکی نگاه میتا



 111                رضایی لاکسار و همکاران                   های بارتبا تکیه بر رمزگان رهششناسی فرهنگی رمان نشانه
 

م به درازی اند. نگاهاند و رفتهریخت و بدشکل. بازوش برگشته تو خانۀ ما. کجکی رهاش کردهبی

 (.11-12: 1398بینم کنار تصویر تاور )امیرخانی، تاور است که قد بلند علا را می

ای که به عادت پوشاندن زن از نامحرم شده در اشاره ، رمزگان فرهنگیاحد خوانشدر این و

شود. بید مجنون برای لیا در نقش حجابی است که او را از دید دیگران محفوظ است ملاحظه می

نیز در این واحد خوانش پررنگ است. از طرفی بید مجنون  رمزگان نمادیندارد. حضور نگاه می

سازی و آلودگی بیعت و سلامتی( که در تقابل نمادین با تاورکرین )نماد بلندمرتبهو نارون )نماد ط

کند. از طرف دیگر گیرد و مجدداً مضمون اصلی و محوری رمان را یادآوری میهوا( قرار می

آید و در تقابل با همسرش شکلی ناخودآگاه به ذهن لیا مییادآوری خاطرات پدر که گویی به

رد. پدری که روزگاری درخت بید مجنون را کاشته، و همسری که معاون شهردار گیعلا قرار می

ها و نقش دارد. ضعف« علم کردن تاورکرین»شهر و  سازی درمنطقه است و لابد در بلندمرتبه

شود لیا مکرراً جای خالی پدر را احساس کند و خاطراتش را به یاد مشکلات علا باعث می

(. باری، 185و  167، 71، 52، 49، 28، 18، 17، 16: 1396امیرخانی،  بیاورد )برای نمونه ن.ک:

م به درازی تاور است که قد بلند علا را نگاه»گوید شود که لیا میتر میها وقتی پررنگاین تقابل

دهد. برای لیا، را در تناظر با علا قرار می« ریخت و بدشکلبی»و تاور « بینم کنار تصویر تاورمی

ن و سلامت و امنیتِ ناشی از وجودش در حیاطِ خانه، نماد پدر است، و تاورکرین که بید مجنو

اش و به حریمش تجاوز کرده نماد علا. روغنی که از تاورکرین در حیاط خانه« کجکی رها شده»

بازی لیا و ایلیا هنگام تابپای درخت همسایه ریخته، باعث خشک شدن و شکستن درخت به

خشکاند و علا زندگی لیا و ایلیا را نابود درخت )طبیعت( را می (. تاورکرین30شود )همان: می

تر هم دیدیم که علا برای لیا حتی به مرز نامحرمیت نیز رسیده است و ما در رمان کند. پیشمی

بینیم. با این حال، در نیز نقطۀ روشنی در زندگی جاری علا دست کم بعد از ازدواج با لیا نمی

ان راوی )لیا( در تلاش است تا خود را تبرئه و وانمود کند که او قصد آشتی و جای رمجای

(؛ 161و  69، 58، 14، 13، 12ها را بسته )برای مثال ن.ک. صفحات سازش دارد و علاست که راه

مقایسه « ریخت و بدشکلبی»اما وقتی او ناخودآگاه )و یا شاید آگاهانه( همسرش را با تاور کرین 

ش باشم؛ با تمام خواهم زنش بدارم... میخواهم دوستمی»تن جملاتی مثل کند، گفمی

(، معنایی جز فریب و ظاهرسازی نخواهد داشت. علاوه بر آن، 13: 1398)امیرخانی، « امزنانگی

خانۀ ما؟! یا خانۀ )»کنند، خانۀ اوست ای که درآن زندگی میکند که خانهلیا چند بار تأکید می
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کند و به قول خودش (، او حتی علا را تحقیر می123و  13شان )همان : مشترک ، نه خانۀ«(من

 (.121تواند با لهجۀ شهرستانی او کنار بیاید )همان: ( و نمی44-45گوید )همان: می« متلک»به او 

نمایی از کل رمان مثابۀ آیینۀ تمامتوان بهچه گفته شد، همین صفحات ابتدایی رمان را میبنابر آن

عنوان مردی گرای لیا به مقولۀ توسعۀ شهری، توصیف علا بهانست؛ نگاه تجددستیز و سنتد

متظاهر و فاقد توانایی برای درک امور و اختلاف لیا با او بر سر نوع مدیریت شهری که منجر به 

الوقوع در شهر و ای قریبآلودگی هوا و بیماری ایلیا شده است، هشدار راوی نسبت به حادثه

های آغازین ( در خصوص اهمیت صحنه9: 1394، و ناامیدی لیا از نجات هر دو. پاینده )خانه

نویسان با استفاده از صناعاتی مانند نماد، مجاز مرسل، رمان»گوید: رمان در ترسیم کل اثر می

رنگ، پرورانند که با شروع رویدادها و بسط پیاستعاره و آیرونی جزئیاتی را در صحنۀ آغازین می

بدین ترتیب، خواننده با تیزبینی و «. کنددهد و القا میمایه)ها(ی رمان را شکل میآرام درونرامآ

چه در پیش است دست یابد. در ادامه، واحدهای تواند به درک درستی از آندقت در این موارد می

 گذرانیم.خوانش دیگری را که مؤید نکات یادشده است، از نظر می

ش تا ببینم بعد از حنجره و بعد از نای، آیا از را فرو کنم در دهاندوست دارم سرم ( 7)

های رادیولوژی و سونوگرافی گاهآورم یا نه. مادر اگر سردرنیاورد، دستهایش سردرمیریه

 (.20: 1398آورند؟ )امیرخانی، سردرمی

 با قابلت در مادری حس که کنیممی مشاهده را نمادین رمزگان هم باز خوانش واحد این در

 و کردهتحصیل زنی که لیا. کندمی تقویت را پیشین هایتقابل و گیردمی قرار فناوری و علم

 هایدستگاه از بهتر برد و معتقد است که یک مادراست مرجعیت علم را زیر سؤال می امروزی

را در این قطعه نشان رمزگان فرهنگی دهد. این نکته عملکرد می تشخیص را بیماری پزشکی

« دهدای از دانش ارجاع میرمزگان فرهنگی به یک علم یا پیکره»گوید دهد؛ چرا که بارت میمی

هایی را آرام ویژگیاست. زیرا آرام رمزگان معناییتر از آن حضور (، اما مهم20: 1974)بارت، 

تکنولوژی و مظاهر زندگی  دهد. گویی لیا کلاً باکه در سطور بالا برشمردیم به لیا نسبت می

گردد. نمود دیگر این های ماورایی میحلدنبال راهمدرن مشکل دارد و برای مسائل زندگی به

گی سالهمنتظرم تا تولد پنج»گوید: جا که لیا میبینیم، آنطرز تفکر را باز هم در ادامۀ رمان می

« ‘تنبه حقِ پنج’ها به قول مادربزرگ ایلیا برسد. شاید عدد پنج تغییری ایجاد کند در زندگی ما؛

با یک آخوند »گیرد های ایلیا تصمیم می(. یا زمانی که برای درمان سرفه47: 1398)امیرخانی، 



 113                رضایی لاکسار و همکاران                   های بارتبا تکیه بر رمزگان رهششناسی فرهنگی رمان نشانه
 

(. بنابراین، لیا در عین حال که چندان به شرعیات 155بگیرد )همان: « استخاره»کند یا « مشورت

ها در ذهن و زبان لیا، بسته است. این تناقض معجزه مشکلاتش دل به رفع پایبند نیست، اما برای

دهد. منطق نشان میچه نویسنده درنظر داشته است، متزلزل و بیشخصیت او را برخلاف آن

شخصیت وقتی به »گوید: پردازی از طریق واحدهای معنایی میبارت در خصوص شخصیت

کنند و گویی بر عبور میآید که واحدهای معنایی مشابه چندین بار از یک اسم خاص وجود می

رو، شخصیت محصول ترکیب این واحدهاست؛ ترکیبی نسبتاً ثابت یابند. ازاینآن استقرار می

وبیش متناسب وبیش پیچیده )شامل خصوصیاتی کم)ثباتی حاکی از تکرار واحدهای معنایی( و کم

چه . آن(67: 1974 بارت،)« کندهای شخصیت را تعیین میو متناقض(؛ این پیچیدگی ویژگی

های موجود در رفتار انسان را با تناقض 1دهد. فرویدگفته شد، شخصیت متناقض لیا را نشان می

 2«نهاد»دهد، او بر اساس این الگو ذهن را به سه بخش ذهن توضیح می« الگوی ساختاری»تبیین 

مدافع اصل لذت در ضمیر ناخودآگاه قرار دارد و « نهاد»کند. تقسیم می 4«خود»و  3«فراخود»، 

مدافع اصل اخلاق است، باید « فراخود»گذارد، ها را زیر پا میاست و در این راه همۀ محدودیت

مدافع اصل « خود»کند و دائماً با نهاد درگیر است. اما زد میو نبایدهای اخلاقی را به فرد گوش

رسمیت ا نیز بههای جهان پیرامون، لذت رکوشد با درنظرگرفتن واقعیتواقعیت است و می

بشناسد. اگر خود نتواند بین نهاد و فراخود توازن برقرار کند ناپایداری و تناقض در رفتار 

(. با این اوصاف، به نظر 1400و فروید،  85-87: 1397کند )ن.ک: پاینده، اشخاص بروز پیدا می

لیا « نهاد»رسد رفتارهای متناقض لیا، حکایت از عدم توازن در نهاد و فراخود اوست. می

کند که برخی از الزاماتش را خواهد که او در قیدوبند مذهبِ متشرعانه باشد و وادارش مینمی

کند و ناگزیر با دهد که او حتی به علم هم اعتماد او اجازه نمی« فراخودِ»نیز رعایت نکند، اما 

 دنبال راه چاره است.استخاره به

تعبیر او خانۀ پدری من، و بیش از سلامتی فرزند من و به تعبیرِ اوعلا بیش از خانۀ ما و به( 8)

فرزند ما، نگران خاکی است که روی پژوی چهارصدوپنج اداره ریخته شده است. مدام بالا و 

 (.35: 1398کند )امیرخانی، ها را با دستمال کاغذی پاک میرود و خاکپایین می

                                                           
1 .  Sigmund Freud 

2 . Id 

3 . super ego 

4 . ego 
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شود؛ رود و متهم مییا زیر سؤال میدر این واحد خوانش برای چندمین بار علا از سوی ل

پردازی علا از نگاه لیا. او مردی است که بیش از خانه و برای شخصیت رمزگان معناییعملکرد 

اصطلاح دروغ جاست که لیا در این اظهار نظر بهاین اش نگران ماشین اداره است. اما نکتهخانواده

 13ارد بگوید خانۀ من، نه علا )ن.ک: صفحه کند؛ از قضا خود لیاست که اصرار دوارد بازی می

نظر ( و هیچ شاهدی هم نیست که نشان دهد علا نگران سلامتی ایلیا نیست. بلکه به123و 

های ناروایی در مورد بیماری های نادرست خود، نسبتها و قضاوتفرضرسد که لیا با پیشمی

در این واحد خوانش نیز به تقویت مضمون اصلی  رمزگان نمادیندهد. اما فرزندشان به علا می

دهد. خانۀ لیا و فرزندش ایلیا، در برابر رمان، یعنی تقابل طبیعت/شهر و پاکی/آلودگی ادامه می

تنها از مقام که لیا در راه این تقابل، علا را نهگیرند. عجیب آنماشین ادارۀ علا و خودش قرار می

 فرزند او تعبیر به و من فرزند بیش از سلامتی»کند: خلع می همسری، که حتی از مقام پدری نیز

 هاست؟آدم« تعبیر»آیا علا واقعاً پدر ایلیا نیست؟ آیا این موضوعی وابسته به «. ما

کند... ضربۀ اش میای که دیوانهام؛ شهرستان و تهران دوگانهش زدهدو ضربۀ کاری به-یکی( 9)

پسندد هاشان. چیزی که اصلاً نمیبه مدیریت شهری در اداره کاری دوم هم همان ربطِ آلودگی هوا

: 1398کند مثل جهادگران زمانِ جنگ مشغول کار فرازمینی است! )امیرخانی، و هنوز خیال می

36-35.) 

دهد. او در درون خود رسماً با علا در حال جا بار دیگر ناخودآگاهش را بروز میلیا در این

فکر صلح و حال، خود را در ظاهر بههد او را شکست دهد. باینخواجنگ است و طبیعتاً می

جا ختم دهد. اما ناخودآگاهش حکایت از چیز دیگری دارد. تناقضات لیا به همینآشتی نشان می

کند، خلاف واقع است و از علا را دیوانه می« شهرستان و تهران»شود. این ادعا که دوگانۀ نمی

اش وجود دارد. امیرخانی در جایی گفته است که شهردار علیهقضا در متن و فرامتن شواهدی 

داند )ن.ک: امیرخانی، هر شهری باید بومی باشد و یکی از مشکلات تهران را شهردار غیربومی می

اگر مادربزرگِ جناب شهردار، هر شهرداری، اهل »(. لیا نیز مانند امیرخانی معتقد است: 1391

(. درواقع، این خود راوی 97: 1398)امیرخانی، « کندا نمیهمان شهر نباشد، شهر توسعه پید

ها در مناصب مدیریتی تهران در رنج عنوان یک تهرانی اصیل، از وجود شهرستانیاست که به

دارد. فرافکنی یکی از « فرافکنی»جا گویی راوی برای فرار از این واقعیت سعی در است. در این

کند تا فرد با توسل به آن، واقعیت را تحریف می»است که سازوکارهای دفاعیِ ضمیر ناخودآگاه 
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(. 27: 1400)پاینده، « اضطراب و سایر احساسات ناخوشایند را کاهش دهد، یا از  بین ببرد

رمزگان ( معتقد است فهرست توصیفات اشخاص ذیل 191: 1974دلیل نیست که بارت )بی

آید. از سوی دیگر، لیا مدام شناختی مینقد روان ویژهکاوانه، مضمونی و بهکار نقد روانبه معنایی

چنان از دهد و آنهای شهرداری تقلیل میمقصر مشکلات شهری و آلودگی هوا را به اداره

دهد. دل راه نمیشان بهگوید که خواننده در نگاه اول تردیدی در درستیمواضعش سخن می

مثابۀ بخشی از ایدئولوژی، ریشۀ طبقاتی خود به»نمایاند و چیز را بدیهی میهمه رمزگان فرهنگی

 (.97: 1974)بارت، « زندشکل مصداقی طبیعی و بیانی آشنا جا میرا... به

رور نشین، روبهرود و با ارمیا، چوپان کوهجدایی عاطفی لیا از علا، وقتی با ایلیا به کوه می

 کند:صورت ناخودآگاه بروز پیدا میشود بهمی

فهمد خاک رساناست، آب رساناست و طبیعت رساناست، مرد است کسی که می( 10)

: 1398ش حرف است. بگذار ایلیا کمی با مردی دیگر باشد؛ مردی غیر از علا )امیرخانی، ...حرف

54.) 

مثابۀ کسی که آب و خاک و هستیم؛ توصیف ارمیا به رمزگان معناییجا مجدداً شاهد در این

با  نمادینها در تقابل مرد است و حرفش حرف. همین ویژگی، بنابراین «فهمدمی»طبیعت را 

گیرد؛ ایلیا بهتر است با مردی غیر از علا باشد، زیرا علا درکی از طبیعت ندارد، علا قرار می

شهر اگر »و لابد حرفش هم حرف نیست. علا کسی است که در شهر جا مانده و « فهمدنمی»

کند و به آید. لیا خودش و ایلیا را از علا جدا میمی سرشمعلوم نیست چه بلایی به« فرو بریزد

یاد (. او به54: 1398)امیرخانی، « مانیم یا نه. من و ایلیا و چوپان... راستی ما می»پیوندد: ارمیا می

)همان: « آن روزها علا هم شبیه بود به این مرد...»گوید: افتد و میشان میعلا در دوران نامزدی

اش باشد. «شبیه»تواند رسد، فقط مینمی« این مرد»پای ن قیاس هم هنوز علا به(، حتی در ای55

که ایلیا ماجرای این دیدار را به علا پسندد و ناخودآگاه از اینتر از علا میلیا این مرد را بیش

، و ایلیا با همۀ «های عمو را به کسی بگویی...خواهد حالا قصهنمی»شود: بگوید نگران می

( باری، این کشمکش درونی 56)همان: .« منظورت به بابا علا است... »فهمد که: اش میکودکی

کند و میان دوست داشتن ناخودآگاه ارمیا )نهاد( و تعهد اخلاقی به علا )فراخود( لیا را رها نمی

 ام گرم نباشد. نکند علا دوست نداشتهنکند خانه»کند: او باز هم به دوست داشتن علا تظاهر می

شود: ، اما در نهایت این علاست که متهم می«باشد خانه را. دوست نداشته باشد من را و ایلیا را
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(. این میل 58)همان: « بردلذت نمی -جور که هستهمین -چرا علا به اندازۀ من از وجود ایلیا»

 شود:تر بیان میشکلی صریحپنهان درونی لیا گاهی به

آموزد...از آن سو از قدر چیز میم پیش ارمیا. از این فضا چهدوست دارم ایلیا را بگذار( 11)

رفتِ گیرد؟ پیشقدر خواهد آموخت. از علا چه چیزهایی را فراگرفته است و فرامیاین مرد چه

جا اگر بماند حتماً زود خوب شغلی... و از این چوپان چه چیزهایی را یاد خواهد گرفت... این

 (.178: 1398شود )امیرخانی، می

گیرد. در کار است و علا در تقابل با ارمیا قرار می رمزگان نمادیندوباره در این واحدِ خوانش  

علا نمادی از انسانِ شهرستانی غیربومی که حالا مدیریت شهر را به عهده دارد و با مدیریت 

 شود از او چیزهای زیادینادرستش موجب شده تا کسی مثل ارمیا که بومی تهران است و می

تواند آموخت، از شهر به کوه فرار کند. علا چیزی برای آموختن به ایلیا ندارد اما ارمیا حتی می

اش هم پیامبروار معجزه کند و او را شفا دهد؛ خانۀ آرمانی لیا خانۀ مادربزرگ است و مرد آرمانی

گزیند و یا را برمیخواهد این را بپذیرد و سعی در انکار آن دارد. اما عاقبت ارمارمیا. اما او نمی

برد و با ها را بالا میکنند. ارمیا آنهمراه با ایلیا سوار بر پاراگلایدر ارمیا، بر فراز تهران پرواز می

 (.185)همان: « ر ه ش... رهیدیم... رهش... »کند؛ قطعه و وارونه میچرخشی شهر را قطعه

دعوامان شود... علا هست و میز هست  باید پایین برویم تا به علا برسیم. حتا اگر دوباره (12)

 (.186: 1398و هیچ نیست... شهر نیست، اما میز هست... )امیرخانی، 

فکر میز و قدرت شرط رسیدن به علا، پایین آمدن از اوج است. لیا در بالا و علا در پایین به

بار علا این«. اما میز هست». حتی اگر شهر نباشد رمزگان معناییهر قیمتی که باشد؛ است، به

رمزگان گیرد؛ شود و در برابر آن قرار میعنوان عامل نابودی شهر تصویر میتر بهشکلی صریحبه

. باری، تقابل مضامین طبیعت/شهر، آلودگی/پاکی و سنت/تجدد در سراسر متن ادامه نمادین

ممیز معنا، گوید که از بین بردن خطوط متن به ما می»زعم بارت شود. بهیابد و تقویت میمی

چون طرفین برابرنهاد تا ابد ادامه ها هم(. این تقابل215: 1974)بارت، « بار استعملی مرگ

 شود؛می تکرار ابد تا که جاودانه و مفروض تقابلی از است ایآرایه برابرنهاد»خواهد داشت: 

 -برابرنهادها میان سازش یا آمیزش بستگی،هم هرگونه بنابراین،. مکافاتبی جنایتی چونهم

 (.27: همان) «است شکنیقانون نوعی -برابرنهاد دیوارِ در شکافی هر خلاصه،
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کنم که پام به زمین برسد باید بروم سراغ بازیافت زباله و زمین بازی مدام به این فکر می( 13)

. وای ها و نجاتِ باغ کنار سفارت و ..سایهها و کوچۀ بدون اتومبیل و شناختِ اجتماعیِ همبچه

 (.190: 1398که چقدر کار دارم )امیرخانی، 

رمزگان پذیر تصویر شده است )در این واحد خوانش، شخصیت لیا کاملاً فعال و مسئولیت

های بسیاری برای آبادانی شهر دارد و مشتاق است که هر چه رسد او برنامهنظر می(. بهمعنایی

عملی و انفعال از دیگری سامان دهد. او از بی تر از آسمان فرود بیاید و کارها را یکی پسسریع

باید برای این شهر کاری کرد؛ هر کاری که »( و معتقد است 190آید )همان: ارمیا خوشش نمی

آید (. اما او قبلاً نشان داده است که در موارد مشابه چندان کاری از او بر نمی191)همان: « بشود...

شود(. تنها کاری که عملاً انجام با شکست مواجه می که 7ها در فصل )مثلاً طرح بازی بچه

شمارۀ یک انجام »دهد ایلیا از آسمان بر روی این شهر و مردمش دهد این است که اجازه میمی

(. گویی راوی خود 63تر در ترافیک پل صدر نیز انجام داده بود )همان: کاری که پیش«. بدهد

برد و فراتر از انجام همین رش، عاقبت راهی به دهی نمیها و طرز فکحلداند که راهنیز بهتر می

 رود. زیرا مسئله و راه حل اساساً چیز دیگری است.نمی« شمارۀ یک»

 رهش؛ واقعیت واژگونه. 5. 3

 توسعۀ مسئلۀ دنبال اصل در»در جایی گفته است:  رهشامیرخانی دربارۀ چرایی نوشتن رمان 

 تحت ما هایبچه حتی که بود مهمی بسیار مسئلۀ هوا آلودگی مسئلۀ دیگر طرف بودم... از شهری

 عنوانبه چون بود شده مسئله من برای شدتبه تهران شهری اند... توسعۀگرفته قرار آن تأثیر

های (. او این دغدغه1397)امیرخانی، « کردمی پیدا تسری هم هاشهرستان سایر به توسعه الگوی

ها مشاهده کردیم، راوی که در تحلیل رمزگانکند. اما چناناز زبان لیا بیان می رهشخود را در 

تحت تأثیر ایدئولوژی غالب، در حال پنهان کردن واقعیت و وارونه نشان دادن آن است، برای 

کند و دلایل که مشکلات تهران، را صرفاً در مدیریت ناکارآمد شهری خلاصه میمثال این

توان کند. میعنوان علت این ناکارآمدی معرفی میجود شهردار غیربومی را نیز بهنامتعارفی مانند و

آفرین است؟ آیا مشکل آلودگی هوا در تهران ناشی پرسید که آیا واقعاً شهردار غیربومی مشکل

از مدیریت نادرست شهری است؟ آیا استفاده از خودروهای فرسوده، تولید خودروهای 

جای گاز در صنعت و... در حوزۀ ت صنعتی فرسوده، استفاده از مازوت بهآلاغیراستاندارد، ماشین

توان منکر نقش شهرداری تهران و مدیران ناکارآمدش مدیریت شهری است؟ بدون شک، نمی
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نماید که راوی سعی دارد زده جایی رخ میاما نگاه ایدئولوژی .در توسعۀ نامتوازن شهر شد

کند و با نقد شدید یک نهاد، نهادهای دیگر را تلویحاً تبرئه چیز را در همین سطح برگزار همه

گویند صادق است و اگر ها میچه ایدئولوژیبسیاری از آن»(. باری، 123: 1398کند )امیرخانی، 

طرز به اند کهها در عین حال حاوی مقدار معتنابهی گزارهحاصل بود؛ اما ایدئولوژیصادق نبود بی

 (.322: 1397لتون، )ایگ« اندفاحشی کاذب

برد، در خصوص رابطۀ راهه میکه در مورد توسعۀ شهری مخاطب را به بیلیا علاوه بر آن 

دهد. دیدیم که لیا در بسیاری از موارد وانمود خودش با علا نیز واقعیت را واژگونه جلوه می

فتارش حکایت آشتی و تمام کردن اختلاف با علاست، اما در عمل رفتار و گ کند که در پیمی

کند که از چیز دیگری دارد. او در ضمیر )نا(خودآگاه خود از علا عبور کرده است اما تظاهر می

شود که او در زندگی او را دوست دارد. ایدئولوژی غالب بر ذهن و زبان لیا، حتی مانع از آن می

داری شخصی خود رفتاری منطقی در پیش بگیرد. او چون مقصر همۀ مشکلات شهر را شهر

طرفه مقصر تمام مشکلات طور یکداند، نتیجتاً علا را که معاون شهردار منطقه است نیز بهمی

چون نهاد ای که همعنوان پدر فرزندش قبول ندارد. نکتهبیند و حتی او را بهخانوادگی خود می

دیر شهرداری عیناً در مورد شخصیت علا نیز صادق است همین است که علا نیز در مقام یک م

کند، تمام رذایل اخلاقی را، شهرداری قطعاً عاری از اشتباه نیست، اما لیا که داستان را روایت می

دهد. چون او طلبی و فساد اخلاقی، به او نسبت میگویی و ظاهرسازی تا قدرتاز دروغ

مقصرش  خاطر بیماری ایلیا )کهای است که بهو معاون شهردار منطقه است و لیا تهرانی شهرستانی

مسئله پیش از متن اشتباه تعریف شده باشد شهرداری است( در خانه مانده است. وقتی صورت

لای خطوط متن خود را نشان گاه این تناقض در لابهو با واقعیت بیرونی تناقض داشته باشد، آن

 دتولی ایدئولوژیک تناقض چند یا یک اثر طریق از ادبیات»دهد. در چنین شرایطی است که می

 شوند؛ فصل و حل[ ناب] ایدئولوژی درون در توانندنمی تناقضات که دلیل آن به دقیقاً شود،می

 معنایبه که ایدئولوژی، در موجود متناقض طبقاتی مواضع طریق از ادبیات نهایی، تحلیل در یعنی

 یا داستانی حل راه با ادبیات بگوییم است شود... بهترمی تولید ناپذیرند،سازش کلمه دقیق

« اندشده یافته تدارک ناپذیرسازش ایدئولوژیک تناقضاتِ برای که ‘شودمی آغاز’ ایخیالی

(. امیرخانی تناقضات موجود در دنیای واقعی را به جهان 91-92: 1399بار و ماشری، )بالی
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 آمیزخیال حل منزلۀبه ایدئولوژی»ها دست یازد، اما رد پای داستان آورده است تا به حل آن

 ( در آن مشهود است.29: 1397)ایگلتون، « واقعی تضادهای

 گیری. نتیجه6

ارائه کرده است، به  اس/زددر این مقاله کوشیدیم تا با استفاده از روش تحلیل متنی که بارت در 

بپردازیم. تحلیل واحدهای خوانش برگزیده نشان داد که روش  رهشتحلیل و بررسی رمان 

که با خوانشی فرامتنی همراه شود قادر است پرتوی بر زوایای پنهان و تاریک  بارت، در صورتی

های معنایی، نمادین و متن بیفکند. البته با توجه به هدف مقالۀ حاضر، نقطۀ تأکید ما بر رمزگان

« خواندنی»، متنی رهشفرهنگی بود. تحلیل واحد خوانش نخستین نشان داد که امیرخانی در رمان 

تواند آن را بپذیرد یا رد کند، هرچند عبارت کننده میمثابۀ مصرفکه مخاطب به تولید کرده

چنین، کند. همرنگ مینوشت این رمان اصولاً نقش خواننده را در آن بسیار کم، در پیشانی«لِلحق»

تقابلی تکرارشونده در رمان حول مضامین طبیعت/شهر، پاکی/آلودگی و سنت/تجدد شکل 

 بودن شعاری نقد در روزگاری خود شود. امیرخانییابد و تقویت مییان ادامه میگیرد و تا پامی

 جملات چنین حال به تا ما شعاریِ نویسندگان از یک کدام»: بود نوشته ای دیگرنویسنده داستان

 فلان نویسِسیاسی ستونِ یا است داستان این... اندداده جا خود داستان متن در را ایغیرداستانی

شدت دچار این به رهش، اما اکنون خود او در (170: 1393 امیرخانی،) «راست؟ یا چپ روزنامۀ

گونگی رمان که ای که بسیاری از منتقدان، از شعارزدگی و گزارشگونهعارضه شده است. به

اند )برای نمونه ن.ک: از های سیاسی علیه یکدیگر است، انتقاد کردهیادآور مقالات انتقادی جناح

شکلی سیاه های رمان نیز عمدتاً به(. علاوه بر آن، شخصیت1396داستان خبری هست؟ نیست؟، 

ها را های خود آدمفرضاند. راوی، با ذهنیت و پیشو سفید و در تقابل با یکدیگر تصویر شده

و  ها،کند )لیا، ایلیا، ارمیا، معاون بسیج، پدر لیا در طرف خوببه دو دستۀ خوب و بد تقسیم می

علا، فرازنده، شهردار و ... در طرف بدها(. با این حال باید گفت شاید راوی در انتخاب و 

ویژه )به« هاخوب»ها نشان داد که درست عمل کرده باشد، اما تحلیل رمزگان« بدها»توصیف 

خود بسا مشکل اصلی از گناه نیستند و ایرسد پاک و بینظر میکه در ابتدا بهچنانخود لیا( آن

طور که دیدیم، در جهان واقعی اصولاً تقابلی میان بسیج و شهردار وقت ها باشد؛ مثلاً همانآن

اق نگاه ایدئولوژیک به مسائل تهران وجود ندارد و هر دو در یک سمت هستند؛ این امر مصد

 هایی اثری ایدئولوژیک تلقی کرد. زیراواسطۀ چنین ضعفرا به رهشتوان بنابراین، میاست. 
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شهری و آلودگی هوا را، تنها به نهاد زدۀ راوی مسائل توسعۀ طور که دیدیم ذهن ایدئولوژیهمان

کاری در پی کتمان گرایی موهومِ توأم با چاشنی فریبدهد و با نوعی آرمانشهرداری تقلیل می

 جای همسرش علاست. اگرچه نویسندهها و اقتضائات زندگی مدرن و محکوم کردن نابهواقعیت

دهد، اما راوی داستانش عاقبت، بست ارائه نمیرفت از این بنکاری برای برونمدعی است که راه

 کند. فرار از این شهر و ملوث کردن آن را تجویز می

 منابع و مآخذ

 . تهران: مرکز.نامۀ فلسفی مارکسواژه(. 1397احمدی، بابک. )
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19. 
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Abstract 

Rahesh is the last novel written by Reza Amirkhani. He tried to reflect his 

concerns about the disproportionate development of Tehran in this novel. As 

other works written by Amirkhani, Rahesh was also published many times 

and even won the Ale-Ahmad literary reward; the point which indicates its 

importance. Hence, in the present article we tried to study this novel with a 

look at Barthes's theory of narrative codes. To do this, first of all we 

determined the five codes (with emphasis on semic, symbolic and cultural 

codes) in selected lexias and analyzed them. Then, in order to understand it's 

hidden and apparent significations, we criticized the deconstructed text with 

a look at the concept of ideology. The results of this analysis show that 

applying Barthes' method beside using a trans-textual reading, can illuminate 

the dark parts of the text, for example in this article we concluded that Rahesh, 

like readerly texts doesn't pay attention to readers. Also some binary 

oppositions like nature/city, purity/impurity and tradition/modernity form 

from the beginning of the story and continue and expand to the end of it; 

oppositions which are taken for granted by the narrator. Besides that, the 

narrator tries to make false oppositions and biased characterization in order 

to hide some parts of reality or even reversing it. These features, make Rahesh 

an ideological text. 
 

Key Words: cultural semiotics, Reza Amirkhani, Rahesh, Barthesian codes, 

ideology 
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 جهت تأثیرگذاری بر پویانمایی )انیمیشن( ایرانی در فرهنگی هایارزش بازنمایی نحوه

 رفتارِ شناختی کودک از منظر فنون اقناع

 
 ایران تهران، اسلامی، آزاد دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد شناسی، زبان دکتری دانشجوی عسگری، سهیلا

 اسلامی، آزاد دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد شناسی،زبان و خارجی هایزبان گروه استادیار ، پورفرازنده فائزه

 (مسئول نویسنده)  ایران تهران،

 ایران تهران، تهران، دانشگاه سیاسی، علوم و حقوق دانشکده استادیار غلاملو، جمشید
 

 152 - 124صص: 

 چکیده 

ای در این ناپذیری از زندگی است و پویانمایی جایگاه ویژههای تلویزیونی جزء جداییامروزه برنامه

مخاطب را به طور ناخودآگاه در معرض و تحت تأثیر ارتباطات اقناعی قرار ای که گونهها دارد، بهبرنامه

دهند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی فنون اقناع در ساخت مفاهیم ارزشی زبانی در پویانمایی می

المثل که از موضوعات بینامتنیت شکرستان است که در آن از ابزارهای زبان شناختی نظیر تمثیل و ضرب

ای انتقال مفاهیم و ترغیب بیننده استفاده شده است. این پژوهش که بر روی هشت قسمت هستند،  بر

های آن بر اساس مدل هاولند داده ،تحلیلی بوده –از پویانمایی شکرستان انجام شده است، از نوع توصیفی

 پویانمایی در فرهنگی هایارزش نحوه بازنمایی مطالعه نتایج آن ارائه ( بررسی شده است و هدف1949)

دهند چگونه در هر قسمت از ها نشان میباشد. یافتهکودک می رفتارِ شناختی در آن بروز و ایرانی

، باورهای فرهنگی به مخاطب و انواع فنون اقناع شکرستان سعی بر آن بوده تا با کاربرد گفتمانی خاص

های فرهنگی، از میان فنون رزشمنتقل شده و القاء گردد. نتایج نمایانگر آن است که برای بازنمایی ا

شده است. گفتنی است ق و اغراق و ادعای صریح بیشتر استفاده سازی، تکرار، تملّاقناع، از فنون برجسته

 ییگوهمان ل،یتمثالمثل،  شناختی خاصی نظیر بینامتنیت، ضربدر گفتمان این پویانمایی از ابزارهای زبان

 نیز استفاده شده است. هیکنا و

 ، بینامتنیتسازی، تمثیلهای فرهنگی، برجستهارزش، فنون اقناع، شکرستانپویانماییِ  ها:کلیدواژه
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 . مقدمه1

پویانمایی به دلیل مروزه جایگاه محوری گذرد. ایم پویانمایی ظهوربیش از یک قرن از زمان 

 یدهشکلی، انعکاس مسائل اجتماعی، زبانی، فرهنگی، سازآن در فرهنگو تأثیر  نقش سبک بیان،

ز اهمیت زیادی ا و زبانی کودک یشناخت رفتارِاجتماعی و نیز تأثیر آن بر  -فردی شخصیت

 طوربهی جداناپذیر از زندگی کودکان شده و مخاطب جزئبه طوری که امروزه  برخوردار است،

گیرد. از سوی دیگر به عقیده کاظمی و یمقرار  هاآنناخودآگاه در معرض ارتباطات اقناعی 

امل اند. عویدهتنهای گوناگون در هم یوهش( زبان و فرهنگ به 1677-1693:1394همکاران )

فرهنگی متعددی مانند جغرافیا، قومیت، طبقه اجتماعی، جنسیت، شغل و ... بر زبان تأثیر 

 در و باشدیم کودکان بین در بسیار پرمخاطب جمعی یهارسانه از یکی گذارند. تلویزیونمی

 (1393تامپسون ) .(1396)همکاران ذکاوت و طرفداران زیادی هایمیشنان آن، یهابرنامه بین

 اجتماعی عوامل آن در که خاص فرآیند یک جریان در یارسانه یهابرنامه مخاطبان است معتقد

 به طریق این از و کرده درونی و جذب درک، را هارسانه هاییامپ کنند،یمدخالت  فرهنگی و

( در مقاله 1395کنند.  حسنایی و همکاران )یم کمک خود تجارب گسترش و شخصیت تکوین

مقصود از پویانمایی با محتوای ملی و یا به عبارت رایج آن پویانمایی ملی، نویسند خود می

وخو و آداب و سنن کشور موردنظر است و رگ و انیمیشنی است که مطابق با روحیات، خلق

های تاریخی و میراث ادبی، هنری و فرهنگی آن ملت در آن قابل ردیابی است. به رونق  ریشه

 هااسطورهی عامیانه، هاداستاناز  هاآنیه ادبی دارند زیرا در مابن هایافزوده شده بیشتر پویانمای

یابد، یموسعت  که قوه خیال کودک با پویانماییییازآنجاو ادبیات منظوم استفاده شده است. 

تواند بین دیدگاه یمو سازگار باشد  راستاهمچنانچه پویانمایی ایرانی با روحیه و تفکر کودکان 

گوید از یم( 1390د ارتباط درستی برقرار کرده و فرهنگ را انتقال دهد. صفورا )قدیم و جدی

رویکردی نظری از اواخر دهه  عنوانبهی شد و مطالعات فرهنگی ارسانهنیمه قرن بیستم فرهنگ 

هایی یهمادرونی، هنری و مطالعات زبانی گردید. ارسانههفتاد میلادی به تدریج وارد تحلیل آثار 

 شوند. یمی مختلف در این مطالعات دیده هافرهنگها، سبک و یتملگی روزمره اقوام، از زند

در بعضی . ها ساخته شده استالمثلهای تاریخی و ضربشکرستان بر اساس داستان پویانمایی

های نادرستی که های این مجموعه، با استفاده از داستان و زبانی شیرین، به انتقاد از رفتارقسمت

و در واقع مروری است بر فضای فرهنگی اکنون در ایران هنگ ما وجود دارد اشاره شده در فر
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 رینظ یخاص یشناخت زبان یابزارها گفتمان اقناعی و با استفاده از  ز طریقسعی بر آن است اکه 

داده  آموزش پویانمایی در درست رفتار، هیکنا و ییگوهمان ل،یتمث المثل، ضرب ت،ینامتنیب

صراحت لازم را برای طرح انواع که  زبان کلامیشود. با توجه به قدرت بیانی پویانمایی و می

های اقناعی ، انتقال پیام از طریق راهبردمتقاعد ساختن مخاطبان منظور، بهدارا است هااستدلال

ماجراهای شود. ساختار اقناعی در شود که باعث تأثیر بر رفتارِ شناختی مخاطب میانجام می

ش شود.  پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسیمی عامیانه در پویانمایی دیده هاقصه

است که در پویانمایی شکرستان برای تغییر نگرش و رفتارِشناختی کودک از چه فنون اقناعی و 

ز ساختارهایی استفاده شده است؟ توزیع کاربرد هر یک از فنون چگونه است؟ یافته ها حاکی ا

آن است که پویانمایی شکرستان با استفاده از فنون اقناعی ذهن کودک را تسخیر کرده و 

ها و رفتارشناختی کودکان ها، نگرشیدگاهدها و عبارات، باورها، کاررفته در واژهساختارهای به

 دهند. را تغییر می

 . پیشینه2

 انیمیشن های جموعهم فرهنگی پژوهش خود مؤلفه های ( در1397تقی پور و همکاران )

اسفنجی مورد بررسی قرار دادند.  انیمیشن باب قسمت از مجموعه 15کودکان را در  پربیننده

 دسته بندی هویت و نمادها ضدهنجارها، هنجارها، ارزشها، گروه پنج در آمده دست به هاییافته

دینی، اقتصادی و های اجتماعی، این مجموعه با ارائه و تبیین ارزش که داد نشان شدند. نتایج

 انواع برقراری در رفتاری الگوهای داشته، نقش مخاطبان جامعه پذیری در قانونی هنجارهای

 و غیراخلاقی رفتارهای و دیگران به بی احترامی خشونت، و کرده را معرفی اجتماعی روابط

نمادهای  ،خشونت اجتماعی، ارزش مانند مؤلفه هایی .میدهد بینندگان نشان به نیز را غیرقانونی

ارزش  با مقایسه در هنجارها به و رفته بکار بیشتر این مجموعه در غربی تمدن هویت و غیرکلامی

 .است شده پرداخته کمتر ضدهنجارها و ها

بیلبوردهای تبلیغاتی دو شهر تهران و لندن، ازمنظر  خود در مقاله (1395کاظمی و همکاران )

نشان  ی مقالهها. یافتهاندکردهبررسی را کارکردهای کنش القایی، با تمرکز بر انواع فنون اقناع 

های کنشهایی با جملهاستفاده ازدهند در هر بیلبورد )فارسی یا انگلیسی( سعی شده است با می

محور( و فنونی ویژه به اشکالی متنوع، پیام به مخاطب ارائه رزشمحور و االقایی متفاوت )اغراق

از میان فنون اقناع، فنونی ازقبیل ادعای صریح، نحوۀ دسترسی و پیوند در و همچنین  و القا گردد
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رو، هدف اصلی نیل به وجوه اشتراک یا افتراق در ازاین .هردو زبان کاربرد چشمگیری دارند

به ترفندهای گفتمانی و تنوع و توزیع انواع فنون اقناعی ن و لندن باتوجهبیلبوردهای تبلیغاتی تهرا

 .است

( تأثیر کلیشه های زنانه و مردانه در پویانمایی باب اسفنجی 1395سلیمی کوچی و همکاران )

های زنانه در جنس مذکر اند. در این پویانمایی کلیشهبر روی کودکان را مورد مطالعه قرار داده

های هیجانی، ترسو بودن، وابستگی، پرحرفی( و در کلیشه های مردانه ایی نظیر )واکنشبا مقوله ه

در جنس مؤنث به شکل )شجاعت، حادثه جویی و فعالیت، خشونت و پرخاشگری( بازنمایی 

اند. لذا بازنمایی آنها حس خودشیفتگی و غرور را از لحاظ فردی و حس سودجویی، شده

 دهند. ا از لحاظ اجتماعی در بین کودکان رواج میداری رگرایی و سرمایهمصرف

 اقناع برای به کاررفته ایدئولوژیهای ( در پژوهش خود تفاوت1394کاظمی و همکاران )

آن را مورد بررسی قرار  بازنمایی و نحوه مرد و زن مخاطبان میان روزنامه ای در تبلیغات مخاطب

 به مختص ویژگیهای از برخی بر تأکید و طرح با که است آن از حاکی پژوهش دهند. نتایجمی

 تناسب نظیر مردان خاص ویژگیهای برخی همچنین و کدبانوگری زیبایی،آراستگی، نظیر زنان،

 اقناعی متون در تأمین کنندگی نقش و اجتماعی،مسئولیت پذیری مقبولیت و وجهه اندام،

 متون ساختار در جنسیت نقش ور ازاین گردند.می ترغیب محصول خرید به مخاطبان ها،روزنامه

 هایافته .است انکارغیرقابل و اثرگذار بسیار فارسی زبان در تجارت و تبلیغات به مربوط اقناعی

  هستند. مردمحور بیشتر تبلیغاتی اقناعی متون که است واقعیت این مبین

 اقناع مخاطبین و درک فرایند بر هارسانه گذاری تاثیر مختلف ابعاد (1394) عبدالرضا ،یقهرمان

 مدل نگارنده، را مورد بررسی قرار داده است. متقاعدسازی فرایند مختلف الگوهای اساس بر

 و فضای مطبوعات و تلویزیون و رادیو بالاخص گوناگون هایرسانه و مخاطبان انسان شناختی

 تفکیک هب گذار آنها تاثیر هایو ویژگی مرتبط خاص اقناعی هایشیوه گرفتن نظر در با مجازی

 اساس بر بررسی و ادراک و مغز فیزیکی و روانشناسی هایجنبه واکنش و گیرنده دریافت بر

 راستا این در را تبیین کرده است.  ایرسانه عرصه در معمول متقاعدسازی نظریات الگوهای

 با که یافت موضوعیت ارتباطات اقناعی، حوزه در مطرح اصطلاحات و مفاهیم تحلیل و توضیح

 مطرح ارتباطی مدلهای و اقناع ضوابط اساس بر مخاطب، نگرش تغییر و اقناع بررسی هدف

 جهت در اصلی عنصر عنوان به ای رسانه مخاطب شناخت است. همچنین صورت پذیرفته
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 از مخاطبین شناخت و ادراک سازی چگونگی متقاعد و گرفته قرار تحلیل مورد سازی مخاطب

 قرارگرفت. بررسی و بحث مورد رسانه طریق

پردازد و آنها را از جنبه های عمر می( به بررسی فنون اقناع در تبلیغات بیمه1392بوبه رژ )

دهد که در تبلیغات زبان شناسی مورد بحث قرار میدهد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می

توانند بت میهای عمر از میان ابزارهای زبانی و روابط معنایی، کلمات دارای بار معنایی مثبیمه

در اقناع مشتری برای خرید بیمه عمر مثمر ثمر واقع شوند و همچنین در تبلیغات بیمه عمر از 

گردد. نتیجه این پژوهش، فنون اقناع همچون ترس، شدت و پرسش های بدیع بیشتر استفاده می

کند. أیید میاستفاده از واژگان بار معنایی مثبت، حذف فعل و عدد را در تبلیغات بیمه عمر را ت

علاوه بر این، فنون اقناعی اجتماع/پیوند، ادعای صریح، تکرار، گرم و نرم/کرکی، ترس و حسن 

 تعبیر نسبت به سایر فنون اقناع در تبلیغات بیمه عمر بیشتر استفاده شده بودند.  

( زبان تبلیغ و فنون اقناع را در تبلیغات فارسی تلویزیونی مورد بررسی 1389احمد علی نژاد )

قرار داده است. وی نتیجه گرفت در تبلیغات، ابزارهای زبانی مانند شعر، کلمات با بار معنایی 

ست. اند، ولی در این پژوهش از ضرب المثل استفاده نشده امثبت و تکرار کاربرد فراوانی داشته

 بیشترین کاربرد را در اقناع مخاطب داشته است.  %100افزاید، فن تکرار با بسامد وی می

 های پویانمایی شکرستان. معرفی برنامه3

 تبلیغاتی، قبیلِ تیزرهای از گوناگونی کاربردهای که تصاویر متحرک نشان دادن یعنی پویانمایی

 یسریال ،شکرستان (.   پویانمایی1399همکاران )دارد شمسی و  آموزشی و...-علمی یهابرنامه

ست. ا "سعید ضامنی، بابک نظری و عباس جلالی یکتا"به کارگردانی و  "معصومه ذباح"نوشته 

از معدود کارهای محبوب تلویزیون با موضوعات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و این پویانمایی 

این مجموعه از سال  و پخش روند تولید هک های اخیر استطنز در سال یهمامباحث روز با درون

قسمت  108تاکنون در ادامه دارد و در مرکز پویانمایی صبا و  تا به امروز در شبکه نسیم 1387

 شودیمی دو سیما، شبکه پویا و شبکه نهال پخش هاشبکهیدشده و از تولای یقهدق 25 -13

های قدیمی و عامیانه قصه ،هاالمثلهای تاریخی و ضرببر اساس داستانکه « شکرستان»مجموعه 

 معاصر جامعه الگوهای با دارد، پندآموز لطایفی و طنز از ییهارگهو  شده شرقی انتخاب-ایرانی

 هایپویانمایییکی از  ،اندسپس با رویکردی مدرن و به روز به رشته تحریر درآمدهو  شده منطبق

یداکرده است. های ایرانی پدر بین کودکان و خانواده ی خاصکه جایگاهباشد یموفق ایرانی م
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 هاییشگوو  هاها و لهجهالمثلبا استفاده از موسیقی و معماری ایرانی، ضرباین مجموعه 

 دارد.  یدو فرهنگ ایرانی تأک ، هویتبا زبان تمثیلی و هنرمندانه بر اصالت، متنوع

 .ه مردمانش همه خوب و مهربان هستندافتد کدر یک شهر قدیمی و خیالی اتفاق می داستان

بهلول، پادشاه و وزیر، قاضی،  هستیم.در هر قسمت از این مجموعه شاهد یک موضوع متنوع 

 هایشخصیت از …، صمد وبهادر فرصت، خواجه قمر، خواجه فرزان، خواجه اقبال،اسکندر، ننه

در این شهر قدیمی  .دی دارندهای منحصر به فرویژگی کدامهر که پویانمایی هستند مجموعه این

در جایگاه خود نیست و تلاش شده تا با تغییر شکل تصویری و دراماتیک،  کسیچو داستانی، ه

به فکر فرو روند  ها، عمیقاًای اتخاذ شود که کوچک و بزرگ پس از خندیدن به طنز داستانشیوه

  .و آینه رفتارهای اجتماعی و فرهنگی خود را بازنگری کنند

 آرزو، جنگ، حسادت، فداکاری، های حاوی عشق،یترواهای یهمابنپویانمایی دارای این 

 الگسبزرحتی  و نوجوان و کودک مخاطب است که با استقبال و... و سحر جادو زندگی، مرگ،

ی عامه، روش زندگی، هافرهنگهای یشهکلها، یتشخصاست. در این پویانمایی  شده مواجه

 شوند. یمی سازبرجستهی زندگی بازنمایی و هامکانها، الگوها و یدئولوژیا، هاارزش، هامکان

 . مبانی و مفاهیم نظری5

 ،هاروش و الگوها ذهنی، و رفتاری از فرآیندهای یامجموعه به یاجامعههر  در ارزشی نظام

 پیش از هایییتموقع و هاچارچوبدر  که شودیم اطلاق بدنی فنون و گفتاری هاییوهش

 زبان و واژگان ها،یشهاندرفتارها،  از منعطف پیوستاری بیشتر و شوندیم پذیرفته شده،یفتعر

 ها،یاستراتژ اساس بر و هستند حرکت در آن روی بر دائماً اجتماعی کنشگران که است

 قضاوت و ارزیابی دیگران و خود به نسبت آن در را خود ناخودآگاهانه و راهبردهای آگاهانه

 (.1371اعرابی:  (کنندیمعمل  آن اساس بر و کرده

 ارزش . 1. 5

 آنچهی انسانی درباره هاگروهی، مجموعه عقایدی است که افراد یا شناسجامعهارزش در علم 

ی هاجنبهی مختلف نمایانگر هاارزشمطلوب، مناسب، خوب یا بد است، از آن برخوردارند. 

گیرند یممولاً از عادت و هنجار نشأت مع هاارزشاساسی تنوعات در فرهنگ انسانی است. 

 (. 87:1381)رفیع پور، 
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 هنجارهای اجتماعی  .2. 5

کنند یمگونه توصیف ینا( هنجار را 220: 1990( به نقل از )فریزر، 1395بختیاری و همکاران )

یش واضح هستند وبکمی از هنجارهای اجتماعی دارد که شامل قوانین امجموعهی اجامعهکه هر 

ی گذارارزشکنند. یمی از امور یا یک طرز فکر در بافت را تجویز امجموعهک رفتار خاص، که ی

ی منفی زمانی گذارارزشدر جهت هنجارها باشد و  شدهانجامدهد که رفتار یممثبت زمانی رخ 

 افتد که عکس حالت قبل پیش آید. یماتفاق 

 فرایند اقناع. 3. 5

 عبارت استاقناع  سدینویم "ی اقناع هاوهیشکار عمومی و اف "( در کتاب  73: 1384متوّلی )

ارائه  لهیوسبهی، اخواستهاز تلاش صادقانه برای مجاب ساختن مخاطبین به پذیرش موضوع و 

 هدف که دانندیم ارتباطی ( اقناع را فرآیندی223:1383همکاران ) و مناسب اطلاعات مربوط. کیا

 شکلی به را رفتار یا نظر یک ترغیبی پیام یک که معنی این است. به پیام یرندهگدر  نفوذ آن

 واقع مؤثر پیام یرندهگ یا مخاطب در پیام این که رودیم انتظار و دهدیم ارائه گیرنده به داوطلبانه

 ارائه گیرنده به کنندهقانع شکلی به را رفتار یا نظر ترغیبی، یک پیام نویسند یکیم هاآن .شود

( 1383پور ) شود. باغینی واقع مؤثر آن گیرنده یا مخاطب پیام در این که رودیم انتظار و دهدیم

ترغیب  فرد ذهن توانمی آن به کمک که است کرده معرّفی ایپدیده را به عنوان اقناع مفهوم

 بر سخن گوناگون ساختارهای که است کرده بیان همچنین وی قرار داد. تأثیر تحت را شونده

( 1982:43) 1لیکاف .هستند اثرگذار اجتماعی نمودهای ذهنی و هایمدل تغییر و گیریشکل

 مخاطبتلاش برای تغییر رفتار، احساسات، مقاصد یا دیدگاه و گفتمان اقناعی قصد گوید در یم

پیام  کننده از یکمنبع اقناع( معتقد است 30: 1389. بنوا و جی. بنوا )باشدیمارتباط از طریق 

های دیگران/مخاطبان، به هدف مشخصی دست با خلق، تغییر یا تقویت نگرشند تا کاستفاده می

دهنده به دنبال که در آن ارتباطاست یند ارتباطی آیک فرنویسد اقناع یم( 1971) 2. پرلافیابد

تلاش آگاهانه یک فرد برای تغییر افزاید اقناع یموی  جلب پاسخ موردنظر از گیرنده خود است

باشد.  یمها یاما رفتار افراد یا گروهی از افراد از طریق انتقال برخی پها ، باورها ینگرش

. اندمواجهی مختلفی در جامعه هانگرشنویسد، اقناع گران با باورها و یم( 220: 1384کریمی)

                                                           
1. George Lakoff 

2. Richard M. Perloff 
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نگرش سه عنصر اصلی دارد  درواقعشود. یمی ذهنی و روانی هر فرد اطلاق هاجنبهنگرش به 

ر شناختی که شامل اعتقادات و باورهای شخص درباره یک شی یا اندیشه از عنص اندعبارت که

یوندیافته با باورها است. پاست. عنصر احساسی یا عاطفی که معمولاً نوعی احساس عاطفی 

افزاید نخست اینکه هر نگرشی ای خاص  او مییوهشتمایل به عمل و آمادگی برای پاسخگویی به 

معمولاً بار ارزشی دارند.  هانگرشموقعیتی است. دوم اینکه شامل شیئی، شخصی، رویدادی یا 

یابد که یم. گفتنی است زمانی نگرشی در جامعه عمق انددوامسوم اینکه معمولاً دارای ثبات و 

 را نیز دارا باشد.   گانهسههای یژگیوضمن ابتنا بر شناخت، احساس و رفتار، 

  1مدل اقناع هاولند. 4. 5

رد  هاآنفرستنده، گیرنده، پیامی که میان  "ء دارد: جزارتباطی شش  هر نوعسن از دیدگاه یاکوب

یا فضای مادی  "تماس "سازد، نوعی یمشود، رمز مشترکی که آن پیام را قابل فهم یمو بدل 

توانند در یک عمل ارتباطی یمشود. هر یک از این اجزاء یمارتباط و بافتی که پیام در آن منتقل 

 مجموعه 1949درسال  3و کلی 2جنیس همراه . هاولند به"مسلط باشندمشخص، جزء 

 در آن هاییافته از که دادند انجام نگرش تغییر درباب 4ییل دانشگاه در را هایییشآزما

 را خود هاییافته حاصل آنان کردند. استفاده متقاعدسازی در خصوص خود نظریۀ 5یبندفرمول

 و هاولند اقناع مدل منتشرکردند. 6ارتباطات و متقاعدسازی عنوان تحت اثری در 1953سال  در

 هاولند، اقناع مدل براساس است. نگرش و تغییر متقاعدسازی مدل ترینقدیمی همکارانش

 :عبارتنداز که گیردیم صورت اساسی مرحلۀ طی شش متقاعدسازی

 تأثیر تحت هرگز یا نبیند، نشنود را پیام آماج مخاطب چنانچه :قرار گرفتن پیام در معرض -

 در مخاطب که است آن متقاعدسازی اساسی و نخست شرط بنابراین، نخواهدگرفت، قرار آن

 .یردقرار گ پیام معرض

 .کند توجه پیام محتوای به او که است آن ،بر مخاطب پیام تأثیر دوم پیام: شرط به توجه -

                                                           
1. Hovland's Persuation Model 

2. Janis 

3. Kelly 

4. Yale 

5. Formation 

6. Communication and Persuasion 



 1402، تابستان 31پیاپی  /2شماره  /15دانشگاه فردوسی مشهد            سال  ،های خراسانشناسی و گویشزبان            132
 

 به مربوط گیرینتیجه باید حداقل یرد،قرار گ پیام تأثیر تحت مخاطب آنکه پیام: برای درک -

 .کند درک را پیام

 مخاطب، است لازم گیرد، صورت نگرش تغییر آنکه برای پیام: به مربوط گیرینتیجه پذیرش -

 .کند قبول را پیام به مربوط گیرینتیجه

 به قادر یندهدر آ پیام فراموش کند، را جدید مخاطب، نگرش جدید: چنانچه نگرش یدار یاد-

 .بود نخواهد فرد بر گذاشتن تأثیر

 در را رفتار تواندیم جدید نگرش بر رفتار تأثیر گذارد، پیام رفتار: چنانچه به نگرش تبدیل -

  .کند هدایت موقعیت،

 ی اقناع هاروشاصول و . 6

 ی با توجه به گفتمان رایج ابینهیزمصل . ا1. 6

داند که به ( گفتمان را بازنمایی نوع خاصی از معرفت درباره یک موضوع می6:1384علاءالدین)

کند، معرفت افراد را در دهد. گفتمان واقعیت را بازنمایی میآن موضوع جهت و سمت و سو می

و کند. علوی کند و قدرتی دارد که افراد را به انجام کاری واردار میمورد موضوعی بازنمایی می

های ارتباطی باید نویسند شیوهمی بررسی شیوه های اقناعی(  در مقاله 148:1397همکاران) 

 متناسب با گفتمان رایج، اتخاذ گردند تا به اقناع ختم گردند. 

 ی طرفیباصل  .2. 6

اطلاعات بپرهیزند. یکی از  دارانهجانبنیاز است که از ارائه  هارسانهبرای اقناع مخاطب، 

یه ) بیان امتیازات و دوسوراهکارها برای محقق ساختن اصل مذکور این است که اطلاعات، 

اشکالات یک موضوع با هم ( به مخاطب عرضه گردد.  به این صورت که هم مزایا و هم معایب 

 ( 149بیان شود تا توجه بیشتری به موضوع جلب شود. )همان: 

  اصل تدرج. 3. 6

انجام  مرحلهبهمرحلهو  آهستهآهستهکم و درج به معنای پله است. بنا به این اصل، تغییر باید کم

یرند و در صورت ایجاد، پذامکان ندرتبه( تغییرات ناگهانی و دفعی 400: 1371گیرد. ) سیاح، 

 (149از ثبات برخوردار نیستند. )همان، 
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 اصل همگامی . 4. 6

خاطب همگام و همراه شد. همگام شدن به معنی پذیرفتن عقاید مخاطب برای اقناع، باید با م

بیشتر  هاآننیست، بلکه به معنی پیدا کردن نقاط مشترک با او است و هرچه مشترکات و توجه به 

 (151باشد، موفقیت در تأثیرگذاری بیشتر خواهد بود. )همان: 

 فنون اقناع. 7

  از: اندعبارتها و فنون رایج اقناع شیوه " سدینویم(، 2014) 1ای آمریکاانجمن سواد رسانه

احتمال، ادعای صریح،  همراهی با جماعت،  استفاده از زیبایی، استنتاج، افراد زیبا و مشهور، 

، ترسهای بدیع، پویایی گروه، پیوند، انکار، آدم پوشالی و باور اکثریت،  برجسته سازی، پرسش

چینی، جدید، جذابیت، حسن تعبیر، حمله شخصی، ، توطئهراقغترین ها، تطمیع، تکرار، تملق و ا

، شدت، نخبگانها و ی، ستارهبندزمانحل ساده، رشوه، ، دروغ بزرگ، راهتداعی خاطرات و

، علت در مقابل همبستگی، عواقب وخیم، قربانی کردن، طنز شواهد علمی، شواهد، شوخی و

متخصص، مددخواهی، مردم عادی، مقایسه، وصمیمی، گواهی دادن، لقب دهی، کلیت گیرا، گرم

 هاداده، همراهی با جماعت. تحلیل تصویرسازیو  سازی توجهات، نمادهامنحرف

وابستگی و "از پویانمایی شکرستان با موضوعات  قسمتدر این قسمت از پژوهش، هشت 

را  "کشی اعتیاد،  پنجره واحد، امانت داری، سرقت، اعتماد، چشم به هم چشمی، عقاید و قرعه

ها و تصاویر یالوگدتوان گفت یک زنجیره منطقی بین پیام متنی و یمکنیم. تحلیل و بررسی می

یری گشکلیت، شکرستان بستر درنهاپویانمایی وجود دارد که از شگرد پیوند سود جسته است. 

 گفتمان اقناعی و تأثیر آن بر مردم شکرستان است. 

نوعی اعتیاد تبدیل شده وع وابستگی شدیدی که بهدر قسمت اول راویِ شکرستان به موض

طور ناخودآگاه ریشه در روان انسان پردازد. یکی از فرآیندهای روزمره خرید است که بهاست می

دوانده است. نرگس، همسر حاج اقبال، وابستگی شدیدی به خریدهایی که در حراجی هستند و 

 %99قسمت با مخاطب زن سر و کار دارد. او به مورد نیاز و مصرف روزانه فرد نیست، دارد. این 

آید گوید با هیچ عقل و منطقی جور در نمیکند که حاج اقبال میتخفیف در حراجی اشاره می

استفاده  "ادعای صریح "از راهبرد  "تخفیف %99 "که طرف بیاید خودش را بدبخت کند. با واژه 

                                                           
1. Media Literacy Project 
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اختار این قسمت با احساسات جاری سر و دارد. س "رشوه"شده و واژه حراج اشاره به راهبرد 

 "تملق و اغراق"خورد. در این قسمت از راهبرد به چشم می "شدت"کار دارد و راهبرد اقناعی 

آمیزی برای متقاعدسازی برای اقناع مخاطب بهره گرفته شده است و به طور پنهان جملات تملق

 "سکه دادم، از شیوه  5سکه  20ی جاگوید بهشود. در قسمتی که میمخاطب به کار گرفته می

گوید سود در متقاعدسازی افراد استفاده شده است. چون مخاطب اقناع شده و وقتی می "تطمیع 

سکه دادم قیچی خریدم. در گفتمان این قسمت نظیر این  25سکه الان  20کردیم دیگه به جای 

اده شده است. نرگس خانم با استف "تکرار "شود، که از راهبرد اقناعی جمله  بارها تکرار می

کند که آنچه تخفیف خورده حتماً مخاطب را متقاعد می "برجسته سازی"استفاده از راهبرد 

 "جنسش خوب است. در پاسخ به همسر که خریدهایی نظیر کریستال، ... انجام داده، از جمله 

استفاده شده است.  "بینامتنیت"و  ابزار  "ضرب المثل "که در واقع  "خرج باید به دخل بخورد

( معتقدند بینامتنیت، شامل به کاربردن نقل قولی از یک روایت 1396کاظمی و همکاران )

شخصی، یک ضرب المثل قدیمی، اصطلاح عام میان گویشوران زبان، بیان حقایق علمی در مورد 

محصول و یا ماجرای داستانی که برای مخاطب آشناست و چیزی را در ذهن وی تداعی می 

المثل گیری از یک اصطلاح، ضرباید، است. در این تکنیک ارائه دهنده پیام یا آگهی با بهرهنم

و یا روایتی که برای عموم جامعه آشناست سعی در انتقال بهتر پبام به مخاطب دارد، تا همزاد 

 های بومی دارند. درها تکیه بر ارزشپنداری بیشتری میان پیام و مخاطب ایجاد گردد. دیالوگ

های نرگس خانم را بلوکه کنم. این قسمت دهد باید کارتقسمت بعدی حاج اقبال ادامه می

گوید قابلمه چیه؟ بهادر در پاسخ دهد. درجایی که میتضاد دنیای قدیم و مدرنیته را نشان می

برای تأکید استفاده شده است. در  "گوییهمان". از راهبرد "قابلمه قابلمه است دیگه "گوید، می

فروش داد میزند بدو حراج. جوایز نقدی . بیا نرگس خانم . گلی خانم دوستت خیابان شاگرد میوه

دهد. شود که بخرد ولی پسر اجازه نمیزده میصبح آمد و یک وانت پرکرد و برد و نرگس هیجان

فروشی ترس از تمام شدن محصولات دارد و با اشاره به محدود بودن در این قسمت شاگرد میوه

کند. در قسمتی هم اشاره می "ترس"عداد محصولات علاوه بر بار اقناعی، تلویحاً بر راهبرد ت

گوید وای چه مصیبتی! اعتیاد تو خونه من؟! چه مصیبتی! چه خاکی تو سرم بریزم؟ این می

، "سازیبرجسته"است. در اینجا، با کاربرد راهبرد  "بینامتنیت"در واقع راهبرد  "اصطلاح عامیانه"

عی دارد نشان دهد که وابستگی نوعی اعتیاد است که برای زندگی مضر است. در قسمتی که س
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گرایی را نشان ریزی دارد، ایدئولوژی مصرفنرگس خانم سعی در خرید وسایلی بدون برنامه

ها، به دوستیِ بهتری تبدیل دهنده این است که دوستی با خرید و نمایش داشتهدهد و نشانمی

در فرهنگ ایرانی این پسندیده نیست. در این قسمت به مناسبات فرهنگی نظیر شود ولی می

حل راه "های ایرانی اشاره شده است که با راهبرد های سنتی در خانوادهچشمیچشم به هم

 "گوییهمان"فهرست، فهرسته دیگه ! که از  "تکرار"سعی در اقناع مخاطب دارد. بهادر با  "ساده

جویی در شده، معتقد است اگر کلیه خریدها فهرست شوند، باعث صرفه برای تأکید استفاده

ها از بین برود. گرایی در میان خانمشود و تأکید بر این است که فرهنگ مصرفزندگی می

اشاره دارد که در مدرنیته رواج یافته است. وقتی  "قرض گیری واژگانی"به  "ویندو شاپینگ"

برد،  را به کار می "چش دو ابرو دماغ و دهن یه گردوس ننه آدم چش" "ضرب المثل"ننه قمر از 

گرایی و ولخرجی یک آینده و برونداد استفاده شده است. یعنی با مصرف "شیب لغزان"از راهبرد 

شود. نرگس خانم خطاب به راوی منفی که شوهر آزاری و ورشکست شدن اوست، استدلال می

  "نام نمادسازی "و از راهبرد  "تشبیه تمثیلی"در اینجا از ، "دوستیا بوی عطر تقلبی میده"گوید می

دهد که برآیندِ مدرنیته و میل های امروزی را نشان میاستفاده شده است و نمادهای منفی دوستی

به تنهایی است. مادر از تنهایی، نبودن پدر و پسر در کنارش، از اوضاع اجتماعی و خانواده 

استفاده شده است. نهایتاً بهادر که مادرش را به  "و شکایت شکوه "کند که از فن شکایت می

کند. چون باغ دلگشا استفاده می "سازیبرجسته "کند که در اینجا از راهبرد باغ دلگشا دعوت می

نامش دل انسان را باز و روح را تازه و استعاره از باغی است که   "تمثیل  "و "دلالت ضمنی"

بینید به هیچ هایی که میی در زندگی نیست. در این باغ آدمو نیاز به شخص دیگر  کندمی

بهره گرفته  "برجسته سازی"و  "اغراق "ای برای باز شدن دلشون نیاز ندارند، از راهبردهای بهانه

فرد این باغ نشان داده شده است. در این قسمت و اضافه توصیفی است که ویژگی منحصربه

کند که دوستی با او یعنی به روز و مدرن بودن است. همه کوشد همه را متقاعد گلی خانم می

 "همراهی با جماعت"یا  "ارابه"باید برنامه وی را پذیرفته و از وی پیروی کنند. از راهبرد 

خواهد همه همرنگ وی بشوند. ولی این جزو فرهنگ ایرانی نیست. از منظر استفاده کرده و می

در قسمت  کند.طریق بافت فرهنگی ایجاد انگیزه می گذاری، ساختار انگیزشی است که ازارزش

به    "ضرب المثل"دوم خواجه فرصت به مسافرت رفته بود. او در  موقع رفتن با استفاده از  

 "که عزا گرفتین. مردم با دیدن او میگویند  "مگه میرم پشت کوه قاف؟ "گوید  یمشاگردانش  



 1402، تابستان 31پیاپی  /2شماره  /15دانشگاه فردوسی مشهد            سال  ،های خراسانشناسی و گویشزبان            136
 

 "تملق و اغراق"ر اینجا مردم با استفاده از راهبرد . د"چشم و چراغتون"به به. ببین کی اومده؟ 

گوید یمما شیرینی میخوایم و فرصت خان   "سعی در مهم نشان دادن فرصت خان دارند. 

 "برجسته سازی". در اینجا از فن "ی ممنوعاخامهشیرینی "شیرینی ضرر داره چربیش بالاست. 

رینیشم باس من بدم؟ در اینجا فرصت اومدم شی "کوه قاف"من از سفر  "استفاده شده است. 

کوه " "تمثیل"سفرش را مهم جلوه داده است و از  "برجسته سازی"خان با استفاده از راهبرد 

کنند که در زمان یمبدین منظور استفاده کرده است. شاگردانِ فرصت خان به او تعریف  "قاف

قلی اورسی ساز رفته )مرده( و بینند ظفریمگیرند که اورسی بخرند ولی یمنبود خواجه تصمیم 

پسرش در کار اورسی سازی هست. شاگردان به فرصت خان میگویند البته دیگه کسی تو 

شکرستان اورسی پیدا نمیکنه. این خارجیا مگه چه کفشی تولید میکنن؟ همش تبلیغه . اینجا از 

شود یمرسی استفاده شده که باعث متقاعد کردن مشتری برای خرید او "پرسش بدیع"راهبرد 

گفتی فکر آتیه باشیم. ما هم یمی جنبه اقتصادی دارد. اوستا یادته به ما گذارارزشکه از منظر 

ی به گلدستهچه "گوید یم هاآنبه  "ضرب المثل  "گفتیم آتیه سازی کنیم. اوستا با استفاده از 

ه گازانبر، رویه، دهند تولیدی اورسی راه انداختیم. در کارگایمشاگردان جواب  "آب دادین؟

سوزن، درفش، تخته، گیره، میخ، چکش، موم، قلاب، سنگ چکش، بدون کفش ساز. در اینجا به 

مانند و یماسطوره در ذهن باقی  صورتبهی بومی اشاره شده است، کلماتی قدیمی که هامؤلفه

گویند اوستا یمه او کنند. شاگردان بیمدوز را پیدا ینهپ. نهایتاً اوستا اندشدهدر مدرنیته کمرنگ 

از خوب بودن  "کنایه"اورسی سازی سنتی داره منقرض میشه ما بی کفش موندیم. در اینجا 

به گذشته  "خاطرتعلقاحساس  "محصولات سنتی است که ریشه در بافت فرهنگی دارد. از فن 

نند و اسم کیماستفاده شده است.  تصمیم گرفتیم کار را شروع کنیم. مراحل کار اداری را شروع 

استفاده شده است.  "ینمادسازنام  "گذارند. در این قسمت از راهبرد می "فرصت"رسمی آن را 

هدف از این راهبرد انتقال اقتدار، ضمانت قانونی و اعتبار چیزی که مورد احترام همگان است 

اداری های یبوروکراسباشد. یمبه چیز دیگری، به منظور کسب اعتبار و عزت بیشتر برای آن 

یدکنندگان تولی زدگدلشود. مجوز گرفتن اونقدر اینور و اونور دویدن داشت که باعث یمشروع 

شد. شهرداری، استانداری، امنیت کار، کارشناس پزشکی، بهداشت، وکلای حامی حقوق یم

، بیمه کارگرا  و .... مالک ساختمان دروغ گفته بود که پول بگیره. نهایتاً کار انجام کنندهمصرف

شد. با نظر شورای شکرستان قرار شد همه این کارها در یک ساختمان تجمیع بشود و یک 
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یدکننده از پا نیوفتد.  با کاربرد پنجره واحد برای  سهولت  تولبیاید که  به وجود "پنجره واحد"

استفاده شده  "ینمادسازنام  "ه امروزه کاربرد آن در گفتمان بسیار زیاد شده، از  فن کارها  ک

از زمان امروز و مدرنیته  "ادعای صریح "شود   و یمدیده   "اغراق و تملق "است. راهبرد  

است. در اینجا از روش استدلالی نیز استفاده شده است. بزرگان گفتند که آنچه ما جوونای 

بینیم. هر مشکلی راهی داره به شرطی که بخوایم حلش کنیم. هر چی مشکلات ینمآینه پریروز تو 

بهره گرفته شده است.  "ساده حلراه "باشند حل کردنشون راحت تره. در اینجا از فن  ترسخت

ها استفاده شده یالوگددر  "نامیهم"ساختار پیام این قسمت از  نوع انگیزشی است. از ابزار 

که پسر  "پنجره"و دیگری به معنای  "کفش"به دو معنی است یکی به معنای  است. اورسی

 ظفرقلی مشغول کار پنجره سازی است. 

گوید بهتره بروم بازار و ببینم کنند. خواجه اقبال میپچ میدر قسمت سوم در شکرستان همه پچ

الشان و شود که خواجه الماس و خواجه فرزاد دزدزده به اموچی شده. راوی متوجه می

کردند اش میگر که از بچگی بزرگ بوده و همه مسخرهورشکست شدن. قصه شصت پای کوزه

شده بود و مردم با گفتند، بین همه پخشگنده می خورده و به او پاو هیچ کفشی به پایش نمی

وی را مورد خطاب قرار می دادند و از  "شصت پات نره تو چشمت "استفاده از ضرب المثل 

گر از کوزه " "ضرب المثل  "انداختند. زنند و باهاش سلفی میگر حرف میکوزه شصت پای

را از بسیاری می شنیدی. همه مردم می گفتند خواجه الماس طلاهای  "خورهکوزه شکسته آب می

زنشو فروخته تا کاری راه بیاندازه. ولی یهو دزد اومده و خونشونو زده. خواجه فرزاد خرید کرده 

که در اینجا از راهبرد  "الانم داره افقی میشه". "دزد انبار رو جارو کرده"و انبار و و گذاشته ت

ها کردند. در واقع جز خواجه اقبال اینا رو کسی نمیدونست. خیلیاستفاده می "برجسته سازی"

 گفتند آدم از هر کی توقع داشته باشه، از خواجه اقبال توقع نداره. آدم میره یه چایی بخوره ومی

 "تمثیل  "، در این جمله از "دوستش صندوقچه اصراره "خیال میکنه  "سفره دلشو باز کنه  "

استفاده شده است. بعد میبینه همه دارند مسخره اش میکنند. نگو حرف آدم منتشر شده. اونم 

 "قصه اومد نیومد داره دیگه"چی؟ در تعداد بالا. آخه این قصه اصلاً به خواجه اقبال نمیاد. 

از ناراحت شدن است.  "تمثیل". من خودمم از خواجه اقبال شکارم. در اینجا شکارم  "ثیلتم"

گر میگویدگذشته ها گذشته. اهل شوخی باش تا زندگی بهت خوش بگذره. خواجه اقبال به کوزه

  "گریفوت و فن کوزه"گری و نفر اول شکرستانی. از همه جای دنیا میان تا گفت شما کوزهاو می
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رو از شما یاد بگیرن. هر چقدر آدم زندگی رو سخت بگیره زندگی هم به آدم سخت  "تمثیل"

زنید. خواجه گوید شماها دارید اتهام بدی می. راوی به مردم می "تمثیل  "غافل! دلمیگیره. ای

گوید وای آبروم داره میره. آبروم چکه چکه داره میریزه روی فهمد میاقبال که قضیه رو می

استفاده  "برجسته سازی"و  "تمثیل  "رازداری شرط اول امانتداریه. در اینجا از  "مثیلت"زمین. 

زبون آدم باید "شده است. امانت که فقط پول و سکه نیست. حرف دل آدما امانته تو دست من. 

برجسته "راهبرد  "ضرب المثل". در اینجا با استفاده از   "تمثیل  " "چفت و بست داشته باشه

نیز به کار برده است. خلاصه وقتی مقصر اصلی معلوم میشود که شاگرد خواجه اقبال  را "سازی

کنند. در خواهی میبوده همه به خاطر قضاوتی که کردند و تهمت زدند از خواجه اقبال معذرت

وضوح به تصویر کشیده شده است. شخصی الگو و مورد اعتماد این قسمت فرهنگ ایرانی به

های موجود در این قسمت به کار رفته است. پیام "نماد و تصویرسازی " دیگران است. راهبرد

ها، محتوایی احساسی و قوی دارند که برای پذیرش و مقبولیت بیشتر نزد مخاطبان در دیالوگ

هایی که از استفاده شده است. حاج اقبال نماد سنگ صبور است. ولی مردم به خاطر صحبت

شنوند، وی را قضاوت می کنند. در د خواجه اقبال گفته اند میدیگران در مورد موضوعاتی که نز

استفاده شده است. ادعاهای اثبات نشده یا نامعقول و قضاوت باعث  "باور اکثریت"اینجا فن 

 "حسن تعبیر"می شود که تعبیری نادرست در خصوص دیگران بشود. در فرهنگ ایرانی، راهبرد 

 شایند را خوشایندتر کند. می کوشد با تسکین مخاطب واقعیتی ناخو

در قسمت چهارم که شبی مهتابی در شکرستان است. داروغه اعلام می کند که یک شبکه پلید 

تو شکرستان داره خونه ها رو خالی میکنه. دارم بهتون هشدار امنیتی میدم. یه دزدی پیدا شده 

گوید ما که تو شکرستان ازین گر میکه ناغافل از دیوار مردم بالا میره و دزدی میکنه. اوستا کوزه

حرفا نداشتیم. خواجه اقبال می گوید بله سرقت و کارهای غیراخلاقی، مگه میشه؟ داروغه 

گوید میشه با کمک و همیاری یکدیگر این دزد پلید را بگیریم و آداب انسانیت رو بهش یاد می

گوید پس من کند و میاستفاده می "المثلضرب"بدیم. آخه دزدی هم شد کار؟ خواجه فرزان از 

گوید باید همه دست به دست هم . داروغه در پاسخ می "هامو میزارم تو بالشتمسکه"از امشب 

گوید من برنامه بدیم و این دزد رو بگیریم نه اینکه هر کی به فکر خودش باشه. خواجه فرزان می

. داروغه "دازه تن منهاین جامه ان "می گوید:  "المثلیضرب"گشت خودم رو اعلام میکنم و با 

معتقد است رأی گیری باید بشه. باید با همیاری و کمک  هم کار رو انجا بدیم. مشورت و 
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. زنگ همیاری محله است، باید با همیاری "تمثیل" "کار رو بسپرید به کاردان"هماهنگی بشه. 

و  "پویایی گروه "و کمک مشکل سرقت و سارقین حل شود،  در این قسمت از فنون 

استفاده شده است که همواره سعی در ایجاد همدلی برای مخاطب دارد. این  "پنداریهمزاد"

در مخاطب اشتیاق او را برای انجام کار  "همدلی"ترفند با ایجاد حس پیروزی و استفاده از فن 

 و موضوعی خاص مور هدف قرار می دهد. 

نامه. سرانه روزنامه خودت رو در قسمت پنجم پسر روزنامه فروش فریاد میزند: روزنامه روز

خود را با دو خط مطالعه آغاز کنید. مطالعه باعث  "تمثیل" "صبح دل انگیز"ببر. اینجا شکرستان. 

جوانی مغز و بالا رفتن هوش اجتماعی میشه. با مطالعه تجربه زیستی انسان و دامنه اطلاعات او 

بر مطالعه تأکید کرده است.  "سته سازیبرج "وسیع تر میشه. در این قسمت با استفاده از راهبرد 

مادر صمد می گوید پسرم بیا این روزنامه رو با صدای بلند بخون. خواجه فرزان می گوید من 

نمیزارم قسمت طالع بینی را بخوانی. چون طالع بینی خرافاته. آدم نباید با طالع بینی و اینا زندگی 

شده است. پدر دو هفته مسئولیت حجره را  استفاده  "شیب لغزان"کنه. در این قسمت از  فن 

پسر کو ندارد نشان از پدر تو بیگانه  "می گوید:  "المثلضرب"به پسرش صمد میدهد و با 

کند و همه موارد ضروری ها را به پسر واگذار می. پدر تمامی مسئولیت"خوانش مخوانش پسر

میخ دیوارِ حجره آویزان می کند  را یادداشت کرده، کلید را در حجره گذاشته، چرتکه را هم به

گوید شک نکن، اگر مشکلی و می گوید این کلید نشانه اعتماد من به تو هست. راوی به پسر می

 "برجسته سازی"و  "اعتماد سازی"داشتی از دیگران کمک بگیر. در این قسمت از راهبرد 

ی به او نسبت داده است. ردفمنحصربه و ممتاز ویژه، یهاصفتاستفاده کرده و  با تعریف از پسر 

گوید بابام به من همیشه میگه تو هیچی حالیت نیست. حواس نداری. تو مدرسه هیچی صمد می

. وی از  "ضرب المثل " "به درد جرز روی دیوار میخوری "یاد نگرفتی. سرت کلاه میزارند. 

که پدر نیست، گمرک  استفاده کرده و از انجام کار واهمه دارد. باید تو این مدت "ترس"راهبرد 

 "خواستن توانستن است"بری. مجوز بگیری . اظهار نامه پرکنی. مالیات بدی. مالیات برای دولته. 

 "یه پا فرمول یک هستی واسه خودت". خواجه فرصت به صمد می گوید "ضرب المثل"

 . دوره جانشینی دوره سختیه. اولش سخته بعدش راحتتر میشی. تاجر بزرگی میشی."تمثیل"

کنید. خواجه فرزان می گوید من اصلاً سفر می "همزاد پنداری"خود صمد هم می افزاید دارید 

نرفتم. سفر مصلحتی بود. خواستم پسرم را وارد آزمون مردانگی کنم. مسئولیت داره ازین بچه 
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. ببین چقدر "ضرب المثل""آن را که عیان است چه حاجت به بیان است"میچکه. به خودم رفته. 

و   "ادعای صریح"، "برجسته سازی"، "تملق و اغراق"ا شده! در اینجا از راهبردهای شکوف

 استفاده شده است. ابزارهای بینامتنیت و کنایه نیز به چشم می خورد. "همزاد پنداری"

های منه. در قسمت ششم می بینیم که پسر خواجه فرزان می گوید اینجا صفحه دنبال کننده

تون دعوتین به خونه خواجه فرزان البته به صورت هام برم. امشب همهقربون همه دنبال کننده

های گلم برین این آقای راوی رو هم دنبال کنین صفحه اش رونقی بگیره. مجازی. دنبال کننده

ای ندارم. به این صفحات مجازی و دنبال کننده ها هم اعتقادی ندارم. گوید من صفحهراوی می

استفاده شده است. خواجه فرصت در  "تطمیع"و  "تملق و اغراق"ی در این قسمت از راهبردها

گوید کل سیستم نور خانه را هوشمند کردم. های صمد میحال نشان دادن خانه به دنبال کننده

گوید از ما بهترونیم. ما رو امروز تو لایوشون آخرین مدل گوشی هوشمند را نمایش میدهد و می

تمثیل "اغنیا رو کور کرده. ما یه پله بالاتریم. باید تک شاخ بشیم بینند. صمد به جای ما چشم می

های سنتی را قالب "ادعای صریح"کند. با راهبرد گرایی و زیبایی اشاره می. در اینجا تجمل"

شواهد "و با استفاده از  "اغراق"شکند و محصول در برابر مخاطب قرار گرفته و با راهبرد می

استفاده شده است.  "کنایه و تشبیه"کند.  از ابزار بینامتنیت تمرکز میبر کارایی محصول  "علمی

نشان دهنده دنیای قدیم و مدرنیته  "تضاد"تک شاخ کنایه از منحصر به فرد بودن است. راهبرد 

است. نرگس خطاب به دوستش می گوید گلی عجب یخچالی گرفتی. چه شیکه. پیام موجود 

چشم نواز اشاره دارد. گلی در پاسخ می گوید هوشمنده.  در این قسمت به خانه با چیدمانی

. در این قسمت از "نه سیخ میسوزه نه کباب"ست. منقل هوشمند دیدی؟ چیلرمونم دوکاره

استفاده شده است که برای اقناع مخاطب به مشخصات هوشمند بودن  "تمثیل"و  "ضرب المثل"

گرایی ساختار پیام و به موضوع است به واقع رسانیکند و ضمن اینکه پیام اطلاعوسیله اشاره می

 "اغراق و تملق"کیفیت نیز اشاره شده است. ساختار القایی پیام، انگیزشی است. از راهبردهای 

بهره گرفته شده است. این روزا کیف به اینه که همه ببینند چی داری چی نداری!!  "مقایسه"و 

 "رشوه"گیرد و از راهبرد نه مدنظر قرار میشناساهای مخاطب از لحاظ رواندر اینجا دغدغه

 "ضرب المثل"گوید داشتن و نداشتن و ... کیف به اینا نیست و استفاده شده است. ننه قمر می

برد. سخنان او از منظر ارزش گذاری جنبه را به کار می "نه همین لباس زیباست نشان آدمیت "

گوید کو حالا تا بچه ها بزرگ باشید. نرگس میها به فکر آتیه بخشی دارد. خود شما خانمآگاهی
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بشن. بزار خودمون کیف کنیم. ساختار پیام در این قسمت انگیزشی است. ننه قمردر پاسخ از 

اونموقع که جیک جیک  "گوید می "المثلضرب"بهره گرفته و با  "پرسش بدیع"راهبرد 

ت و پاش بیخودی برکت رو از فکر زمستون باشین، ریخ "مستونتون بود فکر زمستونتون بود؟ 

انداز کرد. گوید، باید پسزندگی میبره. چشم به هم چشمی بیخود. گلی ضمن تأیید در پاسخ می

شود تا همه وسایلشان را تغییر بدهند و به سبک پست خلاصه این چشم به هم چشمی باعث می

بینند. وجه ه میمدرن تزیین کنند. اساس رابطه و دوستی را در چشم به هم چشمی و مقایس

میگفتین عینک  "گوید به طلا خانم می "طنز"ارزشی جنبه تزئینی دارد. نرگس با استفاده از فن 

. خواجه فرصت معتقد است با این اوضاع و احوال احتمالاً دیگه نتوانیم دور "نزدیک بینمو بیارم

یگه واسه ما اعصاب استفاده کرده است. این مهمونیا د "ترس"هم جمع بشیم. در اینجا از فن 

و  "گرم و صمیمی"، "نوستالژی"گیری از راهبرد نگذاشته. ننه قمر با اشاره به گذشته و بهره

گفتیم و کردیم. میشدیم، زو و وسطی بازی میگوید قدیما دور هم جمع میمی "مقایسه"

که  "لژینوستا"خندیدیم. الان همش حرف چی خریدیم و چی داریم. با استفاده از راهبرد می

کند توجه مخاطب را جلب نماید. ننه قمر در است پیام رسان سعی می "همزادپنداری"همسو با 

های قدیمی ها سعی دارد در سویه کلامی پیام از شعرهای کلاسیک و ضرب المثلتمامی قسمت

برآمده از احساسات بومی و قومی با بهره گیری از گویش اصفهانی مسایل را به مخاطب القاء 

نشینی چیز خوبی هست. نباید سخت گرفت گوید شبند. خواجه اقبال در انتهای داستان میک

تا ادامه پیدا کند. آدم باید پی صمیمیت و صفا باشه. بخاطر همین دور هم جمع بشیم نه به خاطر 

م گر"هامون. بیشتر همدیگرو ببینیم. به امید گرما و صمیمت. دوباره از راهبرد ها و نداشتهداشته

 استفاده شده است. ساختار این قسمت نیز انگیزشی است. "تکرار"و  "و صمیمی

در قسمت هفتم اینجا شکرستان، یه روز آفتابی است. با تکرار این جمله در تمامی قسمت ها 

دهد که شکرستان محیطی آرام است. بهادر پسر نشان می "گرم و صمیمی "با استفاده از راهبرد 

ها در دفتر خاطراتش هست. او میگوید جمع کردن عقاید و افکار شکرستانی خواجه اقبال در حال

ها با عقاید، افکار و باورهاشون آدم هستند دیگه. او دفترش را بر اساس اسامی شماره بندی آدم

کرده و دفتر را میدهد تا آنها به پرسش هایی که او طرح کرده پاسخ بدهند و پاسخ پرسشها نشان 

هاست. خواجه اقبال به همه میگوید دیشب هم عقاید من را جمع کرد و از دیشب دهنده عقاید آن

تا حالا همدیگر رو بهتر می شناسیم. سوال این بود که توجه به زمان مهمتره یا مکان؟ او پاسخ 
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ادعای  ". با آوردن  کلمه فلاسفه از راهبرد "تمثیل "زمان حرکت مکانه"داد طبق عقاید فلاسفه 

استفاده کرده است. در زندگی هم مکان مهم هست هم زمان. مکان مهمه چون  "صریح و آشکار

همیشه آدم یه جایی هست ولی زمان مهمتره چون با گذشتش آدم پیر میشه. توجه به زمان مهمتره 

چون زمان از حرکت نمی ایسته و اگر آدم همش به فکر مکان باشه فرصت ها از دست می 

تره، چون دهد البته که خانواده مهممتره یا دوستان؟ اقبال پاسخ میروند. به نظر شما خانواده مه

تونه دوست باشه ولی دوست که خانواده دریغ هست. خانواده میدوستیِ خانواده دوستیِ بی

نمیشه. بهادر می گوید حالا من بابام رو بیشتر می شناسم. به این می گویند شناخت در عمق. در 

استفاده شده است. اقبال از ضرب  "ادعای صریح "و  "رجسته سازیب "این گفتمان از راهبرد 

گوید آدم کیف می کنه وقتی شکوفه و میوه میده. در اینجا از و می "فرزند مثل درخته"المثل 

استفاده کرده است. خواجه  "برجسته سازی"و  "مقایسه"و فن اقناع  "تشبیه"ابزار بینامتنیتِ 

عتقده که این شناخت دیگه عمقیه. مثل اینکه دیزی باید جا فرصت در پاسخ به این سؤالات م

استفاده  "سازیبرجسته"گوید زمان حرکت مکانه. او نیز از فن بیفته، شناخت هم باید بِقلُِّه.  او می

کرده است. میدونین زندگی چیه؟ زندگی منشوری است در حرکت دوار. منشوری پرشور با 

. از زندگی باید لذت برد. نمیشه یکی بی هدف زندگی کنه. رنگ های بی بدیل. زندگی مثل توپه

تداعی "و  "حسن تعبیر "در اینجا با اشاره به گفتمانی در یک سریال ژاپنی و با استفاده از فن 

سعی در زیبا نشان داد زندگی دارد. به اراده باور دارید یا بخت و اقبال؟ من از بخت و  "معانی 

دارم. عشقی آتشین در یک نگاه. من از واقعیت خوشم نمیاد.  اقبال در دوران عاشقی خاطره

خواجه فرصت میگوید خانواده مثل یک شرکته که اعضای اون مثل سهامدارا هستند. وظایف و 

حسن "، "مقایسه "حقوق دارند و مثل یک شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود. باز هم فن 

محیط زیست به آزادی اعتقاد دارید یا به باغ  خورد. دربه چشم می "تداعی معانی "و  "تعبیر

وحش؟ به آزادی ... راوی در انتها میگوید بهتر است که دفتر عقاید درست کنیم تا خودمان و 

 دیده می شود.  "تقلید"و  "مقایسه "دیگران را بهتر بشناسیم. در این قسمت فن 

این نشونست، که امروز که  بینیم این کلاغه امروز همش غار غار میکنه.در قسمت هشتم می

افتتاحیه صندوق قرض الحسنه بازار هست و رئیس صندوق قراره انتخاب بشه، من نفر دوم بشم. 

 بین پیوندی تا شده استفاده شده است، در واقع سعی "تداعی معانی  "در این قسمت از فن 

 ذهن یت درشخص نظیر موفّق مطلوب احساسات و غرایز امیال، آرزوها، نظر با فکر و یک
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 "ایجاد شود. میدونم دیگه خواجه فرزان اول میشه. طلا همسر خواجه الماس میگوید  مخاطب

چه فرقی داره، مگه ریاست صندوق دوره ای نیست؟ دو سال به دو سال رئیس عوض میشه. 

 کنه. در اینجا ازدور شما هم میرسه. خواجه الماس معتقده که این اول شدنا اعتبار آدمو زیاد می

دم، بهره گرفته شده است. او می گوید اگر من اول نشم اعتبارمو از دست می "ادعای صریح"فن 

کشی انجام میشه که روی نظم بیفته. صندوق برای کمک به وقتی نفر اول نشم، له میشم. قرعه

کسب و کار و زندگیه. خواجه فرزان چون انسان شریف، معتمد، خیرخواه و اخلاق مداری بود، 

استفاده شده   "کشیقرعه "ورد. او در قرعه کشی هم تقلب نکرد. در این قسمت از راهبرد رای آ

 است. ارزش انگیزشی دارد. 

های این مقاله که با لحاظ چارچوب نظری هاولند و اصول و روش های اقناع استخراج یافته

ن خاص اقناع به های با ارزش فرهنگی و اجتماعی ایرانی با فنوگردیده، نشان دادند که پیام

شود که مخاطب در یابد. در تمام هشت قسمت از شکرستان مشاهده میمخاطب انتقال می

معرض پیام ترغیبی و گفتمان اقناعی قرار گرفته و شرط نخست و اساسی متقاعد سازی از طریق 

ی به راهبردهای اقناع برآورده شده است. در طی گفتمان های متعدد که در آنها راهبردهای اقناع

کار رفته توجه به پیام صورت گرفته و مخاطبی که پیام را درک کرده، آن را پذیرفته و با به یاد 

داشتن و بهره مندی از پیام، نگرش جدید وی تبدیل به رفتار جدیدش شده است. و نتایج 

یی پژوهش حاکی از آن است که بالاترین میزان کاربرد فنون اقناع فوق الذکر مربوط به راهبردها

(، %18(، )%25سازی، تکرار، تملق و اغراق و ادعای صریح به ترتیب با فراوانی )نظیر برجسته

درصد است که در پویانمایی  10تر از (  بوده و بسامد کاربردی دیگر فنون، پایین%10( و )16%)

شکرستان به منظور ترغیب مخاطب به کار رفته است. از ضرب المثل و تمثیل که از موضوعات 

شناسی هستند، برای انتقال مفاهیم فوق الذکر و ترغیب بیننده استفاده شده بینامتنیت در زبان

 است. 

 
 پویانمایی شکرستانکاررفته در  به بسامد فنون اقناعی -1ل جدو

 بسامد )درصد(  فنون اقناعی بکار رفته بسامد )درصد(  فنون اقناعی بکار رفته
 1 تعلق خاطر 25 برجسته سازی

 1 اعتماد سازی 18 تکرار

 1 باور اکثریت 16 تملق و اغراق

 1 پویایی گروه 10 ادعای صریح
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 1 تضاد  7 همزاد پنداری

 1 حل سادهراه 7 گرم و صمیمی

 1 شکوه و شکایت 7 مقایسه

 1 شدت 7 نام نماد سازی

 1 شواهد علمی 5 تداعی معانی

 1 شوخی و طنز 2 های بدیعپرسش

 1 کشیقرعه  2 ترس

 1 همدلی 2 تطمیع

 1 همراهی با جماعت )ارابه( 2 حسن تعبیر

 1 نوستالژی 2 رشوه

   2 شیب لغزان

 

 

 
 شکرستان پویانمایی در اقناع فنون توزیع و تعداد : انواع،1نمودار 
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 . نتیجه گیری 8

اهداف اصلی هر توانایی اقناع و تأثیرگذاری بر نگرش، دانش، باور، رفتار و شناخت مخاطب، از 

های اقناعی، تنظیم فرآیندهای ارتباطی و با شناخت تفاده از فنون و مهارتای است. با اسرسانه

توان بر اهداف فرهنگی و اجتماعی مخاطب تأثیرگذار بود. ها و خصوصیات فردی میظرفیت

ها را نههای گفتمانیِ رساتوجهی با اتخاذ رویکردهای نظری متفاوت، ویژگیهای قابلپژوهش

ای را از منظر های رسانههای پیامهای اندکی ویژگیاند، امّا پژوهشتحلیل و بررسی کرده

های ترغیب، اقناع و جذب طور مستقل شیوهشناسی مدنظر و موردبررسی قرار داده و بهزبان

حوه بازنمایی اند.  هدف این مقاله ارائه نتایج مطالعه نمخاطبانِ کودک در پویانمایی را بررسی کرده

رفتارِ شناختی  های فرهنگی و اجتماعی در پویانمایی ایرانی شکرستان جهت تأثیرگذاری برارزش

کودک بود. در پژوهش حاضر که از نوع توصیفی و تحلیلی است، گفتمان موجود در پویانمایی 

از فنون اقناعی، توان گفت با استفاده اند. میشکرستان با تمرکز بر انواع فنون اقناعی بررسی شده

گیرد. کودک مفاهیم دریافتی هایی در ذهن کودک شکل میگذارد و پاسخشناخت پا به عرصه می

های فرهنگی و اجتماعی از پیام را با تصاویر شناختی موجود خود مطابقت داده و چنانچه با ارزش

به ثبات برسد و  کند خود نیز با آن سازگار شده و آن را بسط داده،وی سازگار باشد تلاش می

شود. اولین مسأله مورد توجه در این پویانمایی، سان تغییر در رفتار شناختی حاصل میبدین

های مختلف داستان است. مروری بر های سنت و مدرنیته در قسمتهای ارزشبازنمایی تفاوت

اند. زنمایی شدههای مختلفی در آنها بادهد که این دو ارزش به شکلها نشان میتحلیل  پویانمایی

شود و  مفاهیم جدید بودن، به روز و به تجارب گذشته و سنت های دیرین احترام گذاشته می

زمان این دو ارزش بدین معناست که این دو باهم تلاقی معاصر مورد تأکید است. حضور هم

های هپوشی کرد. مؤلفهای سنتی چشمتوان با داشتن ویژگیهای مدرنیته از ارزشداشته و نمی

ای و های پژوهش تأثیرگذار بودند. گفتار محاورهاجتماعی و فرهنگی در گفتمان اقناعی دیالوگ

ترین و پرکاربردترین های فارسی و استفاده از بافت فرهنگی از مهمالمثلارجاع به ضرب

طی های ارتباهای مختلف پویانمایی شیوهدر قسمتهای مورد استفاده در گفتمان بودند. راهبرد

یابی با توجه به گفتمان متناسب با گفتمان رایج بوده و به اقناع ختم شده است. لذا اصل زمینه

رایج رعایت شده است. اصل بی طرفی نیز در کلیه پیام ها رعایت شده و از ارائه جانبدارانه 

اطلاعات جلوگیری شده است. امتیازات و اشکالات، مزایا و هم معایب موضوعات به مخاطب 
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تغییر در متن بافت فرهنگی و زبان مخاطب بوده و تقال داده شده است.  موضوعات در قالب ان

لذا فرستنده پیام به  داستان کم کم و آهسته آهسته و مرحله به مرحله در مخاطب انجام شده، 

اصل تدرج رعایت توان گفت هدفش رسیده و احتمال ماندن در ذهن مخاطب بیشتر بوده، می

طول داستان فرستنده پیام، با مخاطب همگام و همراه بود و مشترکات زیادی در شده است. در 

های ادبی چون شد، پس اصل همگامی نیز رعایت شده است. استفاده از آرایهبین آنان دیده می

گویی و کنایه، همگی به منظور تأثیر گذاری بیشتر بر مخاطب استفاده المثل، تمثیل، همانضرب

ی اقناع هاراهاند. روش شکوه و شکایت کردن از مردم یا اوضاع اجتماعی، یکی دیگر از شده

های ذکر شده در پیشینه با نگاهی به پژوهشاست که به وفور در این پویانمایی به چشم میخورد. 

ها فقط به توضیح، تحلیل مفاهیم و اصطلاحات مطرح یابیم که در برخی از پژوهشمقاله درمی

شده و شناخت مخاطب، چگونگی گفتمان اقناعی و ترغیب مخاطب پرداخته در حوزه

های دیگر نیز در حوزه متقاعدسازی و تغییر نگرش وی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش

 هاییاند. در این مقالات مؤلفهای، اجتماعی، فرهنگی و کاربردشناسی زبان بودهمطالعات رسانه

 در هنجارها غربی، تمدن هویت و نمادهای غیرکلامی خشونت، اجتماعی، هایارزش مانند

ابزارهای زبانی و روابط معنایی، کلمات  هنجارها، تأثیر نقش جنسیت، ضد و هاارزش با مقایسه

هستند  انکارغیرقابل و اثرگذار بسیار فارسی زبان در اقناعی متون ساختار با بار معنایی مثبت که در

دهند که ها نشان میاند. بررسیاطب مثمر ثمر واقع شوند، بررسی شدهتوانند در اقناع مخو می

ادعای صریح،  آنها استفاده از فنونمیان فنون اقناع، تنوع و توزیع  در این مقالات و مقاله حاضر از

چشمگیر  ، تکرار، ترس، شدت، گرم و صمیمی نسبت به سایر فنون اقناعنحوۀ دسترسی و پیوند

های ها این است که در این مقاله شیوهرز پژوهش حاضر و دیگر پژوهشبوده است. تفاوت با

در پویانمایی ایرانی از منظر فنون اقناع و  "کودک"اقناع، ترغیب و تغییر نگرش و رفتار شناختی 

اند و مطالعات اندکی به طور مستقل در این شناختی مورد بررسی قرار گرفتهراهبردهای زبان

شناسی و های موجود در حوزه کاربردمروری بر پژوهش در مجموع با حوزه انجام شده است.

توان نتیجه گرفت که در خصوص پژوهش حاضر در حوزه کودک کار اندکی می مقایسه آنها

هایی نظیر رسانه و ارتباطات، ی و اقناع در حوزهکاربردشناسانجام شده است ولی پیشینه مربوط به 

های فوق الذکر، شواهد و های حوزهی است. با توجه به پژوهشبررسقابلحقوق و زبان شناسی 

نتایج حاکی از آن است که صرف نظر از تفاوت های اندک آماری این پژوهش و دیگر پژوهش 
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و همچنین  هیکنا یی،گوهمان ل،یتمثالمثل،  ها ابزارهای زبانی مانند بینامتنیت، استعاره، ضرب

تملق و اغراق، ادعای صریح، زیبایی، گرم و صمیمی بیشترین سازی، فنون اقناعی تکرار، برجسته

اند و از این طریق سعی بر آن بوده تا پیام به مخاطب نقش کاربردی را در اقناع مخاطب داشته

 القا و ارائه شود. 
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Abstract 

Nowadays, television programs are an inseparable part of life, and animation 

has a special place in these programs, in such a way that the audience is 

unconsciously exposed and influenced by persuasive communication. The 

main goal of the current study is to investigate the techniques of persuasion 

in the construction of linguistic value concepts in the animation of 

Shekarestan, in which linguistic tools such as allegory and proverbs, which 

are intertextual topics, are used to convey concepts and persuade the viewer. 

The current research, which is conducted on eight episodes of animation of 

Shakrestan, is of a descriptive-analytical type, its data was analyzed based on 

the model of Carl Hovland (1949) and its purpose is to present the results of 

the study of the representation of cultural values in Iranian animation 

animation to influence children's cognitive behavior. The findings revealed 

that in every part of Shakrestan, an attempt has been made to convey and 

induce the message to the audience by using specific discourse, cultural 

beliefs and various persuasion techniques. The results show that among the 

techniques of persuasion, topicalization, repetition, flattery, exaggeration, 

and explicit claims are more used to represent cultural values. It should be 

mentioned that special linguistic tools such as intertextuality, proverb, 

allegory, simile and irony are also used in the discourse of this animation. 
 

Keywords: persuasion techniques, cultural values, topicalization, allegory, 

intertextuality 
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 چکیده

های گاه ساختاری به آثار ادبی به سبب بررسی عناصر درون متنی و كشف الگوی پیوند آنها، زمینهن

تواند آورد، و با ارایه شگردهای خلق آثار برتر ادبی میفراهم میتر از ماهیت ادبیات را دریافت شایسته

متن و محتوای برای بررسی ساختاری بدین ترتیب،  د.به گسترش الگو های پردازش اثر ادبی كمك كن

ناچار باید ابتدا طرح كلی آن را استخراج كرد، و سپس به تحلیل آن  ،چهارگانه االبشیر بن سلامه رمان

، به میزان شركت در زنجیره حوادث و هارمانعناصر و متون پرداخت. در تجزیه رمان به طرح اولیه، 

 هایرمانگیرند. قدرت یك رمان واقع گرا چون نقششان در ساختن نقاط اوج در درجه اهمیت قرار می

های كامل و چگونگی چینش و رابطه علی و معلولی برقرار شده در میان  پی رفت در تعداد مذكور،

اند. هر شخصیت در طول های اصلی معمولا به تعداد نقاط اوج داستانی وابستهرفتآنهاست. تعداد پی

، ولی همه آنها در ایجاد ساختمان اصلی داستان نقش كندمیهای متعدد ایفای نقش رفترمان با پی

تحلیلی و با هدف تبیین و نقد محتوای  –. بدین ترتیب پژوهش حاضر با روش توصیفی ندارند محوری

از جمله دستاوردهای این پژوهش آن است كه انجام یافته است.  ،چهارگانه البشیر بن سلامه هایرمان

توفیق در و ابزارهای گوناگون آن، علاوه بر  هاشیوهبا به كارگیری فن توصیف و « البشیر بن سلامه»

ی رمان به خواننده، وی را به خوبی در جریان هاشخصیتعواطف و حالات درونی  محتوا و انتقال

 .حوادث رمان قرار داده و تصویر بسیار ملموسی از فضای رمان ارائه كرده است

(، چهارگانه )عایشه، عادل، علی، ناصر هایرمان، رمان، البشیر بن سلامه، تحلیل گفتمان ها:واژهکلید
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 .مقدمه1

فکری  هایجریاندر میان رخدادهای جامعه بشری همچون حوادث اجتماعی، سیاسی و نظامی، 

های اندیشه و فرهنگ بیش از همه در گرایش به تأمل و ژرف اندیشی مؤثر هستند، در و حركت

این میان مکتب های ادبی غرب تأثیر بسزایی در شعر و ادبیات جهان به شکل عام و ادبیات 

باید توجه داشت كه رمان معاصر عربی بر اساس تحولات عربی بطور خاص داشته است. 

ان نویسی غربی، رویکردهای مختلفی را تجربه كرده است. لذا رمان اجتماعی و تاثیرپذیری از رم

عصر حاضر علاوه بر انعکاس وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ملت عرب، توانسته بسیاری 

از تکنیك های ساختاری داستان نویسی مدرن را در خود جای دهد. همین امر به عامل مهمی 

ستای نقد و تحلیل محتوا و عناصر تشکیل دهنده این تبدیل شد تا منتقدان بیش از پیش در را

 هایدههنوع ادبی از زوایای مختلف تلاش كنند. این روند تا بدانجا ادامه یافت كه حتی در 

ها و نظریه های نقد نو مانند زبان شناختی، های زیادی از روشپایانی قرن بیستم، شاهد هجمه

 هایدههوده شکنی و ... هستیم. بنابراین طی سبك شناسی، ساخت گرایی، نشانه شناسی، شال

ادبی مختلف، رویکردهای متفاوتی را دنبال  هایجریانگذشته، نقد رمان عربی متاثر از مکاتب و 

 كرده است.

های اجتماعی و مشکلات مردم در قالب ادبیات داستانی یکی از نویسندگان معاصر كه چالش

. در ابتدا لازم به ذكر است كه گفته شود، تونس استسی قرار داده البشیر بن سلامه نویسنده تون

قرن نوزدهم میلادی تحت تأثیر عوامل  هایدههاز جمله كشورهای مغرب عربی، از نخستین 

مختلفی چون تعامل با مصر، عثمانی و نیز آمد و شد با فرانسه با مدرنیته آشنا شد. نخستین 

م( تا پایان حکومت محمدصادق  1۸۵۵-1۸3۷های نوگرایی از زمان حاكمیت احمد بای )گام

 م( را دربرمی گیرد.  1۸۸2-1۸۵۹بای )

ها و اقدامات اصلاحی كه صورت گرفت، ها، به دلیل نوسازیاین دوره از تاریخ حاكمیت بای

. نوسازی ها اغلب ناظر بر وجه مادی و تکنولوژیکی شودمیشناخته « اصلاحات»با عنوان دوره 

ی نوگرا نیز از وابستگان به نظام حاكم بودند. به عبارت دیگر، هاشخصیتین مدرنیته بود و مهمتر

مدرنیزاسیون در تونس همچون سایر جوامع اسلامی، فرایندی از بالا به پایین بود كه با خواست 

طبقه حاكم و متناسب با مقاصد و نیازهای آنها در جامعه اجرا می شد. این در حالی بود كه ظهور 

رب فرایندی برخاسته از متن جامعه و نیازهای سیاسی و اجتماعی گروه های مدرنیته در غ
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گذاری شده بود كه شناختی جدیدی پایهمختلف بود و بر مبانی و لوازم معرفت شناسانه و انسان

رو بشیر بن سلامه در قالب با تعاریف دوران كلاسیك از انسان و جهان تفاوت داشت. از این

در رابطه با تضادهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی  هاواقعیتازگویی ی ادبی به بهاداستان

چهارگانه  هایرمانمحتوای پرداخته است كه در پژوهش حاضر نگارنده به بحث و بررسی 

ی زندگی مردم است هاواقعیتالبشیر بن سلامه )عایشه، عادل، علی، ناصر( كه بیان كننده 

 .پردازدمی

 و سبک ادبی وی  معرفی البشیر بن سلامه .۲

بن سلامه در مدرسه الصادقیه تحصیل كرد، سپس ابتدا در انستیتوی تحصیلات تکمیلی و سپس 

  در خانه معلمان عالی در تونس ادامه تحصیل داد و در آنجا لیسانس زبان و ادبیات عرب گرفت

در مؤسسه علوی و خانه معلمان علیا در تونس به  1۹63وی پس از فارغ التحصیلی تا سال 

تدریس پرداخت و پس از آن خود را وقف فعالیت های سیاسی و فرهنگی خود در حزب 

 .مشروطه سوسیالیست و منافع دولت كرد

ها را در سانان. از این جهت وی استسبك البشیر بن سلامه با توجه به آثار وی، رئالیسم 

و تضادهای اجتماعی را كه  كندمیتصویر  یای و در دورۀ تاریخی خاصشرایط اجتماعی ویژه

كوشد تصویری تا حد ممکن عینی از جهان . این جریان میكندمیمنشأ رفتار آنهاست، برجسته 

 سازی هویتش در جریان روایت، نگاه ولی حتی درصورت توفیق نویسنده در پنهان ،نشان دهد

البشیر بن  .صورت مستتر، وجود داردفلسفی خاص او در ورای این بازنمایی عینی، هرچند به

از جهانبینی خاص خود برخوردار است. نگرش او به رویدادها و دركش از زندگی و  سلامه

اجتماعی زمانه اش است كه خود نیز ناگزیر در آن حضور دارد.  هتلقی او از مبارز هتاریخ بازتابند

را منعکس خواهد كرد.  البشیر بن سلامهنگری  ، الزاماً جهانكندمیكه واقعیت را ترسیم اثری 

كه  كندمیبلکه همواره از عقایدی دفاع  ،طرف عصر خود نیست نگار بی نویسنده هرگز وقایع

 .كنندنظرش شرایط روزگار او را مجسم می به

را از ایدئولوژی خاصی و آشکا كندمیقضاوت  هاشخصیتمورد  درالبشیر بن سلامه 

 شودمیپذیرد. این مسئله حتی در هنرهای دیگر نیز دیده نمی و كندمیطرفداری یا با آن مخالفت 

مانندترین تصویر را ارائه  برای مثال، اگر هنر عکاسی را درنظر گرفت كه ادعا می شود واقعیت

تصویر كشیدن آن  ، بازهم نگاه خاص عکاس در انتخاب موضوع و حتی چگونگی بهدهدمی
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 در هر جامعه، موضوعات متضاد و كاملاً مخالفی برای عکاسی وجود دارد كه در مشهود است.

اما هر عکاسی با توجه به نگرش خاص   ،عین حال، همگی جزئی از واقعیت آن جامعه هستند

بر این، عکس هم كه نزدیکترین شکل هنری به  شود. علاوه خود بر موضوع خاصی متمركز می

بعدی روی سطح مسطح با واقعیت چندبعدی  قعیت است، عیناً خود واقعیت نیست. تصویر تكوا

 .معناداری دارد هفاصل

البشیر بن سلامه واقعیت مانندی را در سبك خود قرار داده است و هر آنچه در واقعیت می 

برایند  . واقعیت مانندی تکنیکی خاص نیست، بلکه كیفیتی است حاصل ازكشدمیبیند به تصویر 

، توصیف و روایت داستان كه ساختی محتمل  و باورپذیر از واقعیت در قالب هاشخصیتكنش 

كه  كندمی. البشیر بن سلامه به عنوان یك نویسنده صورتی از واقعیت را خلق دهدمیمتن ارائه 

در عین حال كه برگرفه از تخیل است، به كمك تمهیدات و شگردهای خاص، چنان باورپذیر و 

برای دستیابی به  ویشود كه ممکن است در جهان واقع وجود داشته باشد.  نشان داده می ینیع

 های تصادفی و امور فراواقعی ازاین هدف باید از منطق معمول حوادث پیروی كند. طرد جنبه

بر این، روایت آنقدر با  قبیل پریان، اشباح و... در ایجاد توهم واقعیت سهمی بسزا دارد. علاوه

ئیات دقیق و توصیفات عینی مشحون می شود كه تصویری محتمل و پذیرفتنی از واقعیت جز

. وضوح جزئیات و كامل بودن توصیفات، تشابه به امر واقع را زیاد میکند و این دهدمیارائه 

 چیزی در جهان واقع ممکن است وجود داشته باشد.  توهم ا بهر وجود می آورد كه چنین

عمومی یا  همانندی تا قرن هفدهم بیشتر در مطابقت با عقید واقعیت» :گویدمیچنانچه ژنت 

شده است. اما تقریباً از همان زمان تلقی شود، سنجیده می آنچه امروزه ایدئولوژی نامیده می

كه آن را در ارتباط با متن و شگردهای روایی اش  گیردمیمانندی شکل  دیگری از واقعیت

بخشی از واقعیت مانندی متن از طریق ارجاع به رفتارهای  نظر می رسد . بهكندمیبررسی 

یابد و بخشی از آن مرهون شگردها  اجتماعی جامع های خاص و الگوهای فرهنگی آن اعتبار می

 (.240 :2001« )تو تمهیدات ادبی و روایی اس

ای نقش القا و ایجاد كیفیت واقعیت مانند جزئیات بربرای البشیر بن سلامه رسد  نظر می به

، جزئیاتی را رئالیستی بدانیم كه نقشی گرچه ویرئالیسم در اولویت است. اگر بخواهیم طبق نظر 

غیرمستقیم برایشان در متن متصور نیست، در این صورت، هم با نوعی نسبیت در شناخت 

 هلحاظ ارزیابی واقعیت مانند بودن جزئیات در لحظ شویم و هم بهجزئیات رئالیستی مواجه می
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 خوریم. به این معنا كه میزان دانش خواننده و توانایی او در یافتن نقشبه مشکل برمیخوانش 

. آنچه را كه یك خواننده گیردمیمانند بودن آنها قرار  جزئیات معیار واقعیت های غیرمستقیم

 مانند نمی پندارد، خواننده ای دیگر با تعیین نقش غیرمستقیم برای آن، واقعیتمانند می واقعیت

بر این، یافتن نقش غیرمستقیم برای جزئیات معمولاً منوط به خواندن تمام متن و  اند. علاوهد

شود و مستلزم اتمام  خوانش میسر نمی ههای غیرمستقیمی است كه در لحظ درنظر گرفتن رابطه

های ادبی ها و مکتبالبته، رئالیسم هم مانند دیگر سبك. متن و نگاه دوباره به آن است

كند. در اینجا میزان فاصله از واقعیت قواعدی پیروی می ههایی دارد و از مجموعمحدودیت

ها زیرا واژه ،وگرنه متن تاریخی نیز دقیقاً خود واقعیت نیست ،مطرح است نه تطابق كامل با آن

ها فرض اند. از سوی دیگر، پیشهایی برای بیان مسائلبلکه نشانه ،ها نیستندخود اشیاء و واقعیت

 مهمترین از یکی چهارگانه البشیر بن سلامه هایرمان .راردادهای ادبی مطرح استو ق

 رخ تونس استقلال از قبل هایسال در اتفاق این. است تونس معاصر ادبیات هایرمان

 آنها اعضای بین از نویسنده  .پردازدمی تونسی خانواده دو تاریخ به كتاب این. دهدمی

 و گذاشت خود رمان هر روی بر را آنها از یك هر نام و كرد انتخاب شخصیت را چهار

 : بود زیر شرح به آن انتشار ترتیب

 و قهرمانان با(. 1۹۹۸) «الناصر» ،( 1۹۹6) «علی» ،( 1۹۹1) «عادل» ،( ( 1۹۸2) «عایشه»

 كشور این تاریخ از مهم دوره آن در تونس جامعه از روایی تاریخ نوعی متعدد، یهاشخصیت

 رمان در پروا بی اقدامات با كه ، خوانیم می را «النصیر» نامه زندگی ، قسمت این در. است

 و شادی و آزار و رنج در را خود كودكی دوران «الناصر». شد. ناپدید سپس و شد ظاهر «عایشه»

 تحصیلات از كه خود هویت جستجوی به و گذراند انحراف و زندان در را جوانی دوران

. یافت اشغالگر با مبارزه لباق در را آن كه زمانی تا پرداختمی بود شده ربوده وی فرانسوی

 هویت این مورد در عمیقی تنوع «الناصر» رمان. پیوست كشور استقلال مدافعان صف به بنابراین

 افزود. رمان چهارگانه این به

)رضایی و سازند هر اثر ساختاری دارد كه همه اجزاء آن در پیوند با یکدیگر كلیت آن را می

نیز دارای ساختار ویژه خود است و نکته مهم « چهارگانه هایرمان»(. كتاب 4۷: 13۸۹محمودی، 

ای است كه به سبك در تعریف این كتاب این است كه علاوه بر عنوان اصلی دربردارنده مقدمه

 این از تا شدند می جمع او اطراف در هایش نوه و فرزندان»: گویدمیقصه گویی است آنجا كه 



 1402، تابستان 31پیاپی  /2شماره  /15دانشگاه فردوسی مشهد                   سال  ،های خراسانشناسی و گویشزبان         158
 

آن  و شد متولد آن مشکلات با كه بود كسی او و بگویند آنها برای بود رویدادها از مملو كه قرن

.. شناسندنمی را او هرگز كه دانستمی بود، كرده غرق شرایط تغییر و وحشت در را او مشکلات

 با وجود این همه مشکلات و دردها، از ذكر حماسه، شجاعت دست برنداشت. همچنین

 تا گردند،برمی او از اشتباه محاسبه و انگاری سهل نبود، آن كردن پر به قادر او كه را خلاءهایی

 (.11: 2014)بن سلمه، « است نشده دیر كه زمانی

چهارگانه حاكم است. نوع و اندازه قلم در متن  هایرمانو این رویکرد تقریباً در تمام متون 

تر از اندازه متن اصلی انتخاب شده است. لازم  كها، كوچمناسب است و اندازه قلم در پاورقی

به ذكر است كه تعداد سطرهای برخی صفحات نسبتاً زیاد است، مخصوصاً اینکه مطالب برخی 

، سطرهای صفحاتی كه پورقی ندارند آیندمیصفحات بدون پاراگراف بندی، یکسره به دنبال هم 

سطر در خود جای داده  24الی  20اه پاورقی سطر در نوسان است و صفحات همر 2۸تا  24بین 

است. اصول نگارشی در حد مطلوب رعایت شده است ولی گاهی اشتباهاتی در خصوص 

. و گاهی بر شودمی. برای مثال گاه نقل قول بدون گیومه شروع شودمیاستفاده از گیومه دیده 

اشیخ علی لعبد اللطیف و  كه در پایان نقل قول آورده شود. همانند: قال شودمیعکس فراموش 

 كأنه أصبح یخاطبه وحده، إذ اتحه إلیه بکلیته: تسائلنی كیف عرفت عادل. كنت أنا فی سنتۀ .... 

چنانچه روشن است در متن مذكور با وجود اینکه نقل قول است اما داخل گیومه قرار داده 

رشی صحیح نبوده و با نشده است. البته قابل ذكر است كه، ویرگول در تمام متون از نظر نگا

 فاصل از كلمه قبلی قرار داده شده است.

 

 رولان بارت و اس/زد. ۲

( در كتاب 1۹۸0-1۹1۵) یسرشناس فرانسو یو منتقد ادب پردازهیشناس، نظررولان بارت، نشانه

متفاوت و نو به  یاوهیمنتشر شد، به ش 1۹۷0و خلاقانۀ خود اس/زد كه در سال  زیبرانگبحث

 ار نیكتاب كل متن ساراز نیاثر انوره دو بالزاک، پرداخت. او در ا نیتان كوتاه سارازداس یبررس

 یبخواهآن كاملاً دل ییكرد. اندازۀ هر واحد خوانش و نحوۀ شناسا عیواحد خوانش  تقط ۵61به 

برش  یروش الگو نیكلمه تا چند پاراگراف باشد. در ا كیاز  تواندیاست و بنا به نظر منتقد م

شود یكه از آن ارائه م یلیو تحل كندیمثابۀ دال  عمل ماست و هر واحد خوانش به ییمعنامتن 

خوانش  یواحدها لی(. بارت در كتاب اس/زد با تحل13مدلول  آن است )ن.ک: همان:  ینوعبه
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دارد كه در سراسر متن  دی. او تأكابدییبه پنج رمزگان دست م تاًینها ن،یساراز عیحاصل از تقط

 نیاز ا یکی لیحداقل ذ یاست و هر واحد خوانش ییپنج رمزگان قابل شناسا نیاس/زد فقط هم

 یخوددار زین شانتیاهم یها بر مبناآن یبنداز درجه نیچن. او همرندیگیقرار م هامزگانر

(. با 1۹)همان:  كندیم یمعرف نیشان در سارازظاهر شدن بیها را تنها بر اساس ترتو آن كندیم

 (. 1۸هستند )همان:  یها فرهنگكه در واقع، همۀ رمزگان كندیاشاره م یگرید یحال، در جا نیا

  «یخواندن»ها را به دو دستۀ متون متون مختلف ابتدا آن یابیارز یاس/زد برا یدر ابتدا بارت

كه خواننده تنها آزاد است آن را  كیاست كلاس یمتن ی. متن خواندنكندیم میتقس  «ینوشتن»و 

كنندۀ مصرف كینوع متن خواننده را به  نیندارد؛ درواقع، ا یگریرد كند و نقش د ای ردیبپذ

 افتهیگذر از دال به مدلول روشن، قوام فیتکل»متون  گونهنی(. در ا4)همان:  دهدیم لیصرف تقل

 گریخواننده د یتن نوشتنكه در م(. حال آن1۵0: 13۹۸)هاوكس، « شده است نییو تع

تا  تواندیم زین یحال، متن خواندن نیبلکه در نوشتنِ متن نقش دارد. با ا ستیكننده نمصرف

درون متن  یضمن یهادلالت زیآن را ن زانیباشد، اما تکثر آن محدود است و م تکثرم یحدود

 دادیو رو دادیرو كی انیم یهیبد یوندهایپ جادیبا ا» ی(. دلالت ضمن۵)همان:  كندیمشخص م

ارتباط  ایمتن...  یهاپاره انیاز روابط م یاشبکه جادیبا ا زیجمله و جملۀ بعد، و ن كی نیبعد، ب

تر ساده یانی(. به ب226: 13۹۹ ،یارتی)مور كندیم ریآن را تکث« متن گرید یهابا پاره هاارهپ نیا

 ی)در معنا اشیشگیاز مدلول هم ریغ ییاز كاربرد لفظ در معنا ،یدلالت ضمن»گفت  توانیم

 (.1۸3: 13۹6 رلوجه،یپ ی)صاف «دیآیبار م( بهگرید یهادال

از  یمتون ادب ریو تفس یابیارز یراه خود را برا جیتدرگفت بارت در اس/زد به توانیم

حق مطلب را  ستندیقادر ن ییبر ساختارگرا یمبتن یهاخوانش» رایز كند،یجدا م ییساختارگرا

درواقع، هرچند از نظر بارت معنا كماكان « ادا كنند ،یمتون خواندن یبرا یتکثر متون، حت در باب

 وندیپ گریروابط، عناصر درون متن را با متون د نیا»، اما «بسته استكاركرد روابط هم حصولم»

 یفرهنگ رد؛یگیفرهنگ شکل م تیمعنا با كل كیبه  ای ،یرادبیغ ای یبا متون ادب وندیپ نی. ازندیم

 تبار ب،یترت نی(. بد226: 13۹۹ ،یارتی)مور «كندیمتن فراهم م یریپذفهم یبرا یكه بستر

روابط  یكلمۀ متن، به بررسبهكلمه لیبالزاک را گذشته از تحل نیاز داستان ساراز ییرمزگشا»

 پنج منظور در اس/زد نی(. او به هم1۹1: 13۹6 ،ی)صاف «كشاندیم یدر بافتار فرهنگ ینامتنیب

 قرارها آن لیمتن ذ یهاكه همۀ مدلول ییهارمزگان شناسد،یبازم گریکدیرا از  گونه رمزگان
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متن را  یاهستند كه مانند شبکه یمختلف یها، صداهارمزگان نی. او معتقد است اگرچه اردیگیم

سازوكار ( هستند كه یو فرهنگ نینماد ،ییتنها سه رمزگان )معنا انیم نیاما از ا سازند،یم

(. روش 30: 1۹۷4)بارت،  دهندیگسترش م ترشیدارند و دامنۀ دلالت را هرچه ب ینامحدود

 نیدارد. گراهام آلن دربارۀ تفاوت ا یساختار لیبا تحل یااثر تفاوت عمده نیبارت در ا لیتحل

شدن متن ساخته یبه دنبال چگونگ هاتیروا یساختار لیمعتقد است كه تحل لیدو نوع تحل

او  كند؛یم دایآن معنا پ قیاست كه متن از طر ییهاراه یوجومتن در جست لیت، اما تحلاس

كه او در اس/زد ارائه داده است  داندیم یلیبارت را تحل یمتن از سو لینمونۀ تحل نیتردرخشان

 (.۸4: 2002)ن.ک: آلن، 

 گانهپنج یهارمزگان. 1. ۲

 بیاند، بلکه به ترتشده یكه در اس/زد معرف یبیگانۀ بارت را، نه به ترتپنج یهارمزگان نك،یا

 داد: میمقاله شرح خواه نیدر ا شانتیاهم

و اشاره به  دادهاستیها و رورمزگان كنش داستیچنان كه از نامش پ یرمزگان کنش. 1. 1. ۲

هنگام » ای« صحنۀ قتل» مییگویها را فهرست كرد. مثلا مآن توانیداستان دارد كه م یهارفتیپ

ن یا ی. بارت در معرفبردیم شیداستان را پ یکیرمزگان در كنار رمزگان هرمنوت نیا. «ییرباآدم

 : دیگویرمزگان م

ها استفاده كنش دنینام یكه برا یعام نیعناو ریرا ز ینیمع یهاداده خواند،یرا م یمتن هركس

ها تجسم كنش رۀیبه زنج نیعناو نیو ا كند،ی)گردش، قتل، قرار ملاقات( جمع م شودیم

ها داده شود. و به به آن یكه نام ندیآیبه وجود م یلیدلو به یها زمانكنش رۀی. زنجبخشدیم

. شوندیآشکار م شود،یم دییتأ ای دهیبرگز یو عنوان افتدیاتفاق م یگذارنام ندیفرا كهنیا ضمح

است اگر  هودهیاست و ب یباشد، تجرب یكه عقلانز آنا شیها بكنش رۀیزنج انیبن ن،یبنابرا

ها كنش رۀیتنها منطق حاكم بر زنج م؛یكن یقانون یهااز چارچوب تیها را وادار به تبعآن میبخواه

 (.1۹: 1۹۷4)بارت، « است ‘شدهخواندهشیازپ’ ای ‘شدهانجامشیازپ’منطقِ 

 بیخواننده را به خواندن ادامۀ داستان ترغ یراز ایبا طرح معما   یکیرمزگان هرمنوت. ۲. 1. ۲

 ست؟یك نیكه ساراز نیدارد. ا یكاركرد نیچن نیعنوان خود داستان ساراز»مثال  یبرا كند؛یم

كه كاركردشان طرح پرسش و  شودیاطلاق م ییبه واحدها كیرمزگان هرمنوت. »«ست؟یچ ای

را مطرح  یپرسش رمنتظرهیغ یدادهایبا ذكر رو كهنیا ایمختلف است،  یهاوهیارائۀ پاسخ آن به ش
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جواب آن  یو در پ كنندیطرح م ییمعما یحت ای ندازند،ایم قیرا به تعو یپاسخ ای كنند،یم

 دانست. یکیرمزگان هرمنوت كی توانیرا مهای نویسنده (. مثلاً عنوان رمان1۷)همان: « هستند

 یحیطور تلوكه به ییهاو مدلول میمفاه یعنیاست.  یضمن یهامربوط به دلالت ییرمزگان معنا. 3. 1. ۲

 یدر فرانسو نینمونه نام ساراز یها. براها و كنشمکان ها،تیشخص اتیخصوص ژهیوبه شوند،یم انیب

دارد. بارت در خصوص  یاشاره به زنانگ حاًیدر زبان فرانسه( تلو ثی)نشانۀ تأن اشیانیپا eخاطر به

 :دیگویم ییرمزگان معنا

 یزیچ ایمکان  ت،ی( به شخصیهر مدلول دلالت ضمن تر،قیدق انیبه ب ای) ییواحد معنا هر

 ،یرواقعیمحمول )مانند غ ه،یاست مثل صفت، مسندال یتیو مدلولِ آن خصوص كندیدلالت م

 متینقطۀ عز كیتنها  یی(... واحد معنارهیو غ زگاریناپره ،یافراط ،یبیدرخشان، ترك وار،هیسا

كه  رندیدر كنار هم قرار گ یاگونهبه توانندیها مراه نیمعنا. ا یسوبه است یاست، راه

 (.1۹1-1۹0كنند )همان:  جادیرا ا یاز معان یمتنوع یاندازهاچشم

 یزیچ تیشخص» رای. زكندیم داینمود پ یپردازتیدر حوزۀ شخص ژهیوبه ییمعنا رمزگان

 اریرا در اخت ییالگوها»رمزگان  نی( ا1۹1)همان:  «ستین ییمعنا یاز مجموعۀ واحدها شیب

 اوردیمرتبط با اشخاص درون متن را گرد هم ب ییتا بتواند مختصات معنا دهدیخواننده قرار م

 (. 2۸۵: 13۸۸)كالر، « كند یبندشکل ار هاتیو شخص

 تیخاص در متن تکرار و در نها یاست كه با نظم ییهایبندبیاز ترك یحاك نیرمزگان نماد. 4. 1. ۲

شدن و  ترقیكه باعث عم ییهادوگانه در متن است؛ تقابل یهاتقابل گرانیرمزگان ب نی. اشوندیغالب م

رمزگان مفهوم  نین اییتب یو ... . بارت برا بایشر، زشت/ز/ریمانند خوب/بد، خ شوندیمتن م یدگیچیپ

تقابل را تا ابد از  نیبرابرنهاد طرف»چون هم نیه رمزگان نماد. او معتقد است ككشدیم شیبرابرنهاد  را پ

تا بنِ  یِجوچون دو جنگهم ،یمناسک یكه ط یدو مستغن نیاست ب ی... برابرنهاد جنگكندیهم جدا م

معنا كه  زیخطوط مم توانینم ن،ی(. بنابرا2۷: 1۹۷4)بارت،  «اندستادهیهم ا یدندان مسلح رو در رو

است )همان: « بارمرگ» یكار عمل نیبرد، از نظر بارت ا نیاز ب كنندیبرابرنهاد را از هم جدا م نیطرف

 یمضمون یهابه تقابل تواندیدرون متن است كه م یهاتقابل نیهم قی(. در واقع، خواننده از طر21۵

 ییابزار راهنما نیرمزگان نماد» دیگوی( م2۸۵: 13۸۸كه كالر ) طورمانه جه،یبرسد. در نت یتربزرگ

های این كه در رمان دید میخواه. «میبرس یو مضمون نینماد یهااز متن به خوانش میماست تا بتوان

 نیرمزگان نماد گرانیو سنت/تجدد ب یآلودگ/یشهر، پاك/عتیمانند طب یادوگانه یهاتقابلنویسنده 

 هستند.
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از متن دارد. مانند دانش  رونیاشاره به دانش ب( یفرهنگ ای)رمزگان اجتماعی  یرمزگان ارجاع. 5. 1. ۲

از دانش خود  دیرمزگان با نیدرک ا یو .... درواقع خواننده برا یشناختروان ،یخیتار ،یادب ،یپزشک

. در دهدیارجاع م انشاز د یاکرهیپ ایعلم  كیبه  یرمزگان فرهنگ»استفاده كند.  یدربارۀ جهان واقع

 ،یکیولوژیزیف ،یکیزی)ف شودیرا كه به آن ارجاع داده م یفاً گونۀ دانشرمزگان ما صر نیپرداختن به ا

 انیرا كه ب یفرهنگ میبخواه كهنیبدون ا م،یدهی( نشان مرهیو غ یخیتار ،یادب ،یشناختروان ،یپزشک

 یاشهیو كل كیدئولوژیا یخصلت ی(. رمزگان فرهنگ20: 1۹۷4)بارت، « (میكن یبازساز ای) میبساز كندیم

 یهیرا بد زیچجامعه دارد و همه انۀیجلوه دادن دانش و معلومات عام یعیدر طب یكه سع یمعن نیدارد. بد

 : دیگویم یژگیو نیا حیدر توض ،یارتیمور کلی. ماانگاردیم

منتسب  ییهاچون سخن[ آشکارا خود را همیفرهنگ یهاها ]رمزگانرمزگان نیمتن، ا درون

 انیرا ب یخرد انسان نۀیارزشمند از گنج یكه غنائم كنندیناشناس و مشترک عرضه م ییبه صدا

ها و پند و اندرزها خلاصه المثلدر قالب ضرب توانیها را ماز آن یاریاعتبار بس نی. به اكنندیم

را با همان كاركرد  یفرهنگ یهامتعلق به رمزگان یهاكه بارت سخن ستیتعجب ن یكرد... جا

 یهم به معنا یاجتماع ی)طبقه هم به معنا یطبقات یدئولوژیا لیتبد شناسد؛یاسطوره بازم

و  كیدئولوژیا یاوارهقطعه ی. رمزگان فرهنگیعیاز نظم طب یهیبد یكلمه( به بازتاب یآموزش

 (.24۸-24۹: 13۹۹ ،یارتی)مور ستیجز تکرار ن یزیاست كه ذاتش چ یاشهیكل

 یو آن را به متن كندیمتن را به نفع خود مصادره م یِطراوت و تازگ یفرهنگ نرمزگا

 «یسیبازنو»و « نوشتن»خواننده قابل  یچندان از سو گریكه د یمتن كند؛یم لیتبد «یخواندن»

به آن اشاره شود  دیبخش با نیا یكه در انتها یمهم نکتۀ (. ۹۷-۹۸: 1۹۷4)ن.ک: بارت،  ستین

نقد آن  یخوانش به معنا ی( معتقد است برش متن به واحدها14: 1۹۷4است كه بارت ) نیا

 ،ینقد روانکاوانه، نقد مضمون ،یشناختنقد روان لیانواع نقد )از قب«  ییمادۀ معنا»بلکه تنها  ست،ین

بارت  ۀیاثر با استفاده از نظر كینقد  یبرا نی. بنابراكندیم هم( را فراینقد ساختار ،یخینقد تار

ها رمزگان نیا دیها بسنده كرد، بلکه باآن فیمتن و توص یهاتنها به استخراج رمزگان توانینم

صدا با اسکولز  هم توانیرو، م نیقرار داد. از ا یفرامتن ینقد ۀیمارا بسته به هدف منتقد دست

به عرصۀ نقد  تیروا ییِروش وارد كردن بُعد معنا نیحُسن بزرگ ا كه( گفت 21۹: 13۸3)

جز با  زیامر ن نیاست، اما ممکن است اصلاح آن هم ضرورت داشته باشد كه ا ییساختارگرا

 یفن  برا كیمثابۀ رمزگان بارت را به ۀینظر توانیم جه،ی. در نتشودینم سریآن م یریكارگبه

 . دهدیبه دست نم یریتفس ییتنها همتن در نظر گرفت كه ب لیتحل
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 چهارگانه هایرمانی در های روایشیوه .3

روایتی  هشود كه در این میان شیو ها و حوداث می ، اندیشههاگفتهروایی شامل روایت  هشیو

و همین امر  گیردمیزیرا اندیشه و حادثه را هم در بر  ،ی داستانی اهمیت بسیاری داردهاگفته

در داستان محدود نمایند  هاگفتهبیان  هروایتی را به شیو هباعث شده كه برخی روایتشناسان شیو

شود  ، سخن شخصیت بازگو میهاگفتهشایان ذكر است كه در بازنمایی (. 1۹۵: 2006)كردی، 

اثر است كه از طریق  هنویسند هداستان، حامل پیام و اندیش هو شخصیت به عنوان اصلیترین مؤلف

 .برد ی او می توان به شناخت دقیقتری از داستان و نویسنده پیهاگفته

آمیزند: صدای راوی و صدای شخصیت. در واقع  دو صدا در هم می هاگفتهدر بازنمایی 

)همان:  گیردمیی شخصیت نیز كمك هاگفتهراوی همیشه به گفتۀ خود متّکی نیست بلکه از 

ی هاگفتهی داستانی است نسبت به روایتی كه خالی از هاگفتههمچنین روایتی كه متّکی به (. 1۹3

ی شخصیت، راوی هاگفتهزیرا در داستان متکی به (. 1۹4باشد دشوارتر است )همان: شخصیت 

ای با او  شود و به گونه از تك بعدی بودن و تکروی بیرون میآید و با شخصیت همصدا می

ی داستانی شباهت زیادی به مبحث كانون شدگی در روایت دارد. كانون هاگفته. كندمیتعامل 

وقایع و موجودات داستان از چه دیدگاه ادراكی، احساسی مشاهده، »ه شدگی به این معناست ك

« ادراک و ارزیابی شده و اطلاعات داستانی به چه شیوهای در متن به خواننده منتقل می شود

یی است كه از آن شخصیت است هاگفتهی داستانی تمركز بر هاگفتهاما در  (. 60: 2001)تولان، 

 .های داستاناست نه همۀ اطلاعات و گفته یا اینکه شخصیت در آن دخیل

. در حقیقت كندمیهای شخصیت را وارد داستان ی مختلفی گفتههاشیوهنویس با  داستان

توان حضور یکی از اینها را  آید و نمی داستان از كنش میان روایتگر و شخصیت به وجود می

كمتری برای بروز شخصیت دارد. در داستان مورد غفلت قرار داد حتی در داستان كوتاه كه مجال 

راوی دو نوع است: روایتگری كه »نماید شناخت راوی است. ای كه در اینجا ضروری مینکته

)یونس، « كندمیو روایتگری كه از داخل حوادث را روایت  كندمیاز خارج حوادث را روایت 

13۸2 :۵۷.) 

نحن نرید أن تحدثنا عن أخبار و هنا قاطع الجمع الملتف حول الشیخ علی و قالوا له: لا. 

 أفریل. ۹عادل بعد 
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فتردد الشیخ علی، و كأنه یرید أن یحتج علی الجماعۀ لأنهم أرادوا فرض نسق قصصی لا 

یرضاه هو. ولکن عبد اللطیف لم یفوت الفرصۀ لمداعبۀ جده فقال: ألا تعرفون أن جدنا العزیز قد 

یبدل شریطا بشریط، و أن یقوم بتركیب  سجل القصۀ علی نسق معین، و أنتم تریدون منه أن

 در و(: »۷1: 201۵جدید، یحتاج إلی وقت، و جهد، و عناء، فقاطعه الشیخ قائلا...  )بن سلامه، 

 عادل اخبار مورد در خواهیم می ما خیر :گفت او به و كرد قطع را علی شیخ دور تجمع او اینجا

 اعتراض گروه این علیه خواست می ییگو كرد، تردید علی شیخ .كنیم صحبت آوریل ۹ از بعد

 عبداللطیف اما. كنند تحمیل نداشت دوست او كه را روایی قالب خواستند می آنها زیرا كند

 داستان ما عزیز پدربزرگ كه دانید نمی آیا :گفت و نداد دست از را بزرگش پدر نوازش فرصت

 و كند جایگزین نوار یك با را نوار یك او خواهید می و ، است كرده ضبط خاصی قالب در را

 را او حرف شیخ بنابراین دارد، مشکل و تلاش ، زمان به نیاز كه ، كند ایجاد جدید نصب یك

 «... گفتن كرد، قطع

، متن گفته آزاد مستقیم استدر این . است« علی»و « عادل»در متن مذكور شخصیت رمان 

آید )كردی،  در داستان می گر شخصیت بدون هیچ مقدمه یا توضیحی از جانب روایت هگفت

و  دهدمیهای است كه روایتگر خود را نشان ن و شبیه به گفتگوی نمایش نام(. 203: 2006

  .زدسای آنان رو به رو میهاگفتهی داستانی و هاشخصیتخواننده را بیواسطه با 

و  دكنمیچهارگانه البشیر ابن سلامه، عادل داستان را به این صورت آغاز  هایرماندر 

و كنش  هاشخصیترا به شکل طبیعی وارد داستان نموده و در همان ابتدا خواننده با  هاشخصیت

: اسمع یا علی. فی هذه اللیلۀ سیحدث أمر ربما یؤدی بی إلی شودمیاصلی داستان رو به رو 

السجن. تلفن لی غذا صباحاً فإن لم تجدنی، و علمت أنه أصابنی مکروه فاتصل بوالد زوجتی، 

 ممکن كه افتدمی اتفاقی علی! امشب كن گوش(. »۸2: 201۵تی یتولی أمر العائلۀ )بن سلامه، ح

 كه دانید می و نکردید پیدا را من اگر و بگیرید تماس من با صبح فردا. ببرد زندان به مرا است

 .)همان(« كند مراقبت خانواده از بتواند او تا بگیرید، تماس زنم پدر با است، افتاده من برای اتفاقی

، شخصیت اول دهدمیكه یکی دیگری را خطاب قرار  شودمیدر این بند دو شخصیت دیده 

كه در صورت  دهدمیعادل است و شخصیت دوم علی است. در اینجا عادل به علی پیشنهاد 

اش را به پدرزنش بسپارد. این شخصیت انتزاعی یا تجریدی رفتن ایشان به زندان مراقبت خانواده

، در حقیقت تقویت كنش داستان و به چالش شودمیدر قالب سفارش به شیخ علی ظاهر كه 
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كشیدن حوادث و شخصیت اصلی و در پی اثبات این نکته است كه نشان دهد با وجود 

 ، او حاضر نیست خانواده اش بدون سرپرست بماند.شودمیاصرارهایی كه به شیخ علی 

یك شخصیت ثبت شده و آن شخصیت با آن شناخته  هایی را كه به نام گاه نویسنده عبارت

تا دست كم در عبارتهای مختص به  كندمیمستقیم روایت  هگفت هشود با استفاده از شیو می

سزایی در تکامل شخصیت در داستان  ها نقش به زیرا این عبارت ،شخصیت تغییری ایجاد نشود

مانند: هذا الباب وصفه عادل  .دمان دارند و اگر از شخصیت برداشته شوند از آن چیزی نمی

 دوستش برای عادل را فصل این(. »33لصدیقه عبد القادر فی رسالۀ من رسائله )بن سلامه، همان: 

 «.است داده شرح خود های نامه از یکی در عبدالقادر

كارگیری  بهه رود و مهمترین انگیزكار می مستقیم در داستان برای اهدافی به هگفت هلذا شیو

 محفوظ از غیر–نویسان معاصر عربی  واقعگرایی نویسنده است. بسیاری از رمان هشیوه صبغاین 

اند و این امر رمان روی آورده متن در عامیانه تعابیر و واژگان وسیع كاربرد به -دیگر شماری و

 هی ساده و طبقهاشخصیتزیرا (. ۹6: 1۹۹۸اند )مرتاض،  را نمودی از واقعگرایی دانسته

 ابن سلامهباید همانگونه كه در جامعه حضور دارند در رمان حضور یابند كه  هامانرفرودست 

 .نیز از این دست نویسندگان است و قائل به ورود زبان عامیانه در رمان است

كان عادل فی ذلك الوقت حییا، مستقیم لسیرۀ، لم یکتسب تلك الجرأۀ التی أصبحت لصیقۀ 

الصادقیۀ لأنه لم یتحصل علی الیبلوم فی الکرۀ الأولی، فقد بقی یعین به. و رغم أنه غادر المدرسۀ 

(. 3۵: 201۵والده فی تصریف شؤون الضیاع، و یتطلع إلی معرفۀ الحیاۀ فی تونس )بن سلامه، 

به هدف  كه نکرد پیدا را جرأتی خود، روش و سیره برای مستقیماً بود، زنده عادل زمان، آن در»

 اداره در را خود پدر همچنان او اما نگرفت، و دیپلم كرد ترک را صدیق همدرس او اگرچه. برساند

 «.بود تونس در زندگی یادگیری منتظر مشتاقانه و كردمی منصوب گمشدگان امور

 زمان در رمان چهارگانه البشیر بن سلامه .4

در روایت شناسی، امر مسلم این است كه زمانمندی یا پی آیندی صرف رخدادها در داستان، 

تنها عامل سازنده عنصر روایتمندی نیست. اگرچه زمان برای روایت شرطی لازم است، ولی به 

 هاداستان(. بدین ترتیب، یکی از مسائل مهمی كه در ۷3: 13۸4نظر می رسد، كافی نیست )لوته، 

، پیامدهای ضمنی رابطه نامتوازن میان زمان داستان و زمان سخن است كه شودمیاخته بدان پرد

. توازی و تطابق كامل، آنگاه میسر است كه زمان شودمیمنجر به گسست زمانی یا زمان پریشی 
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داستان و زمان سخن هم اندازه باشند كه چنین امری اندک یاب است. این مسأله بیش از هر 

ری تك خطی نظام نشانه زبان و بعد چند خطی زمان داستان برمی گردد. نظم چیزی به جهت گی

و ترتیب رخدادها در داستان به هر صورتی كه باشند، در نظام تك ساحتی زبان بازنمایی می 

 گردند )همان(. 

إننی، والله، لم أكن مع أهلی فی ذلك الیوم. كنت أسیر، و أسیر، و الشمس تکاد تشوی الجوه... 

 زندانی یك و زندانی یك من. نبودم ام خانواده با روز آن من خدا به(. »43: 201۵لامه، )بن س

زمان روایت، نوع زمان دستوری زبان را «. ... داد می شکل تغییر را چهره تقریباً خورشید و بودم

 چهارگانه قابل رؤیت است. هایرمانكه در  چه گذشته، چه حال و چه آینده ،كندمشخص می

ترین شکل بیان داستان است. بیان داستان در زمان گذشته از متداولمان گذشته: الف( ز

شود كه گویی زمانی پیش از زمان حال یا رویدادهای رخ داده در داستان طوری توصیف می

 .كند، رخ داده استزمانی كه راوی داستان را برای مخاطب بیان می

شود كه گویی در زمان حال اتفاق میرویدادهای پیرنگ طوری توصیف ب( زمان حال: 

های گفتگویی گویند كه در روایتنیز می« حال تاریخی»افتد. در زبان انگلیسی به این زمان می

 .متداول است تا در متون ادبی

كند كه در ادبیات بسیار نادر است، كه رویدادهایی از پیرنگ را توصیف میج( زمان آینده: 

شود كه علم اغلب، این رویدادهای آینده توسط راوی ای توصیف میزمانی اتفاق خواهد افتاد. 

 (232: 13۸4د )مندنی پور، غیب دارد )یا قرار است داشته باش

هدكذا أنا، یا أخی، فی هذه الأیام لا یهمنی شیء مما ترفل فیه عائلتی من نعیم السلطۀ و الجاه 

قصف قریباً، و أن كل هذا الزیف ستعصف و الترف، بل إننی أتوقع أن كل هذا زائل و أن الرعود ست

 (.44: 201۵به العواصف عصفا شدیدا... اسلم لأخیك عادل )بن سلامه، 

 كه تجملاتی و اعتبار قدرت، سعادت به وجه هیچ به امروزه برادرم، من و كه است گونه این

 و بگذرد اینها همه كه دارم انتظار من بلکه دهم، نمی اهمیتی كنندمی شادی آن در ام خانواده

 تسلیم...  شودمی دمیده ها طوفان با دروغ این همه این و شود، بمباران زودی به برق و رعد

 «.باش عادل برادرت،

در متون رمان چهارگانه البشیر بن سلامه به وضوح زمان طبیعی و زمان حاسی قابل لمس 

یا مدت زمانی كه نور است. زمان حسی، زمانی است كه واحد ثابت مثل ثانیه زمان تقویمی 
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شدنی است و فاعل تعیین آمدنی،یا كوتاهكند ندارد.واحد آن كشسیصد هزار كیلومتر را طی می

ما  ی ساعت شنی در حافظهچون ذرات فروریختهچنین واحدی،حس ماست.زمان حسی هم

د یا تواند با سرعت نور باشسرعت سیر یك خاطره در ذهن ما می یابد.انباشت و پدیداری می

مان ها و بل روزها، در زمان حالشود و ساعتبرعکس نشاط و یا اندوه آنات آن به درازا كشیده

رو بر هم هستند و اصلا های روبهتزریق شود...زمان حسی مانند كشوهای درهم یا نقش آینه

 (.۷3: 13۸4اند )لوته، خلل و فرج یکدیگر را پر كرده

الظلام، و فی الفجر عندما یبدأ الصواع بین الضوء و الظلام، أخی عبدالقادر، فی اللیلۀ الحاكۀ 

و فی الساعۀ التی ترجح فیها كفۀ الضوء علی كفۀ الظلام، و فی الدقیقۀ التی یخرق فیها خیط 

 شب عبدالقادر، در برادر(. »44: 201۵الضوء الظلام، یکون للنفس شؤون و أیۀ شؤون )بن سلامه، 

 كه ساعتی در و ،شودمی آغاز تاریکی و نور بین مبارزه كه یهنگام سحرگاهان و خارش تیره،

 ،كندمی عبور تاریکی از نور نخ كه ای دقیقه در و است، بیشتر تاریکی مقیاس بر نور مقیاس

اگرچه در یك نمای كلی انتخاب زمان به نوع داستان سنتی و یا مدرن «. امور هرگونه و امور روح

كه در داستان سنتی امکان استفاده از زمان تقویمی وجود دارد بودن آن، از آن جهت مرتبط است 

و در داستان مدرن امکان استفاده از زمان حسی بیشتر است، چراكه داستان سنتی اگر كانون 

افتد است و در داستان مدرن، محور توجهش حوادث باشد، خواننده به دنبال بعد چه اتفاقی می

اش قرار است با كه دنیای درونیدنیای بیرون در حالیاش با شخصیت و حالات اوست و مواجه

گیرد كه شود و در این صورت خواننده در مقابل داستانی قرار میبه نمایش گذاشته  جزییات

های مدرنی هستند كه از زمان تقویمی سود بیشتر باید بپرسد: چرا این اتفاق افتاد؟ البته داستان

دیگر، رویدادهای  اند. نکتهحوری را به نمایش گذاشتهاند و به خوبی وضعیت شخصیتی مجسته

دهند و این كوتاهی و بلندی زمان وقوع داستان هستند كه حتما زمانی را به خود اختصاص می

گذار است. طرح یك داستان، زمان روایت را و زمان حوادث در انتخاب زمانِ روایت، تأثیر

 (.234: 13۸4شود )كندنی پور، روایت با توجه به طرح یك داستان انتخاب می

چهارگانه و زمان متن متناسب به نظر می رسد. انتخاب زمانی كه مناسب با  هایرمانزمان 

هایی را روایت داستان باشد باید با دقت صورت پذیرد چراكه هر انتخابی امکانات و محدودیت

در روایت و با توجه به بایست با تعیین اولویت خود كند و نویسنده میبرای روایت ایجاد می

طور مثال استفاده از زمان گذشته در سایر مصالح داستانی، زمان روایت داستان را انتخاب كند. به
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كند اگر ماجرایی را ی دور حال و هوای داستان را متفاوت میحالت ساده و استمراری یا گذشته

ن حس را القاء كنیم كه موضوعی ی ساده بیاوریم شاید بخواهیم نتیجه بگیریم و ایدر شکل گذشته

كنیم بر ادامه دار بودن ماجرایی در گذشته بود و تمام شد اما وقتی گذشته استمراری را انتخاب می

 (.23۵كنیم )همان: كه رخ داده و حسی كه بر جای گذاشته توجه می

ر هموم أخی عبدالقادر الذی طوح به الزمان، و انغمس فی حیاۀ اللذۀ التی أنسته فی الظاه»

 با كه عبدالقادر، برادرم(. »4۵: 201۵)بن سلامه، « هذه الدنیا، و أبعدته عن أصدقائه و أحبائه... 

 او شد باعث ظاهراً كه كرد غرق بخش لذت زندگی یك در را خود و رفت بین از زمان گذشت

زمانمندی «. ... داشت نگه دور عزیزانش و دوستان از را او و كند فراموش را دنیا های نگرانی

علیت در ادبیات روایی عبارت است . استچهارگانه البشیر بن سلامه همراه با علتی  هایرماندر 

از كنش یا رخدادی كه مستقیم یا غیر مستقیم، باعث دگرگونی در داستان شود. علیت یکی از 

 (1۹1: 13۸۷)شریفی، د بنیادی ترین ابعاد روایت است، كه در سطوح گوناگون متن حضور دار

بدین ترتیب، روایتمندی علاوه بر زمانمندی به علیتمندی نیز نیازمند است. البته علیت در 

از پس آمدن امری است، به سبب یا »معنای دقیق منطقی و فلسفی آن منظور نیست، بلکه منظور 

ش آنچه برای كنش روایت، به لحاظ علیتمندی اهمیت دارد، هسته ها یا نق«. به دلیل امری دیگر

علیت نه تنها در (. 1۹2ویژه های اصلی هستند كه نمی توان آنها را از روایت حذف كرد )همان: 

، بلکه بعد و جنبه ای بنیادین از جهانی داستانی شودمیروابط علی میان رخدادهای داستان متجلی 

هستی . هر جهان داستان ای دارای ویژگی هایی شودمیاست، كه از طریق متون روایی بازنمایی 

نظام  (.24: 13۸6)شکری،  از قوانین علی است ایمجموعهشناختی است، و بنابراین تحت تأثیر 

علت و معلولی ای كه بر یك روایت حاكم است، همان قدر برای فضا و محیط داستانی عنصری 

« فضا و محیط علی»اساسی به شمار می آید، كه اجزای مرتبط به هم زمان و مکان، اهمیت دارند. 

ثر یا قوانین احتمال، كه ممکن است جهان داستانی آن را تنظیم كند، معمولاً یکی از این چهار ا

در فضا و محیط علی  .گونهی اساسی است: فرا طبیعی، طبیعت گرایانه، احتمالی و فراداستانی

 فرا طبیعی، نیروهایی فراطبیعی همچون خدایان، پریان و جادوگران از توانایی هایی برخوردارند

 (.2۵)همان:  كه می توانند رخدادها را شکل بدهند، یا مسیر آن ها را تعیین كنند
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لم أنما فی تلك اللیلۀ، و اعتبرت ما قمت به فی ذلك الیوم منعرجا كبیرا فی حیاتی )بن سلامه، 

 در بزرگ عطف نقطه یك دادم انجام روز آن در كه را آنچه و نخوابیدم شب آن(: »4۸: 201۵

 «.دانستم می خود زندگی

چهارگانه با زمان سخن در خور توجه است،  هایرمانای كه در خصوص رابطه زمان مسأله

دیرش یا طول زمان داشتن با طول سخن روایی یا به عبارتی بهتر، دیرش زمانی خواندن متن 

، مثل جاده با كنش شودمیدیرش متن، فضایی است كه با خوانش به زمان مبدل  ك. طول یاست

ها از موقعیت ایمجموعه(. منظور از دیرش در روایت شناسی، 1۷: 13۸۷دن آن )میرعابدینی، پیمو

سازد. روایت شناسان، با طول زمان سخن مرتبط می او پدیدارهاست كه طول زمان داستان ر

كه رخدادها برای روی دادنشان نیاز  كنندمیبراساس مفهوم دیرش، ارتباط میان زمانی را بررسی 

 (.1۸و مقدار یا حجمی كه از متن آنها اختصاص داده شده است )همان: دارند 

تر از مفاهیم ترتیب و بسامد زمانی است. در باب ترتیب و توضیح دیرش زمانی، پیچیده

بسامد زمانی به سادگی می توان گفت اینها قادرند در نظام تك ساحتی متن جابجا شوند. متن یا 

ضا وجود دارد، برای مثال با توجه به مفهوم ترتیب، رخداد سخن روایی، خود در جایگاه یك ف

در نظام تك ساحتی متن پس از رخداد روایت شود یا با توجه به مفهوم بسامد، رخداد « الف»

پن می تواند دوبار در یك روایت، آن هم در یك نظام تك خطی رو به پیش روایت شود »

مذكور بن سلامه، تنها وقتی كه  هایرمانته در (. با بررسی های انجام یاف2۷: 13۸۹)میرصادقی، 

، جایگاهی است كه سخن روایی به شودمیدیرش زمانی داستان با دیرش زمان سخن متوازن 

، زیرا همان طول و مقدار زمانی كه برای روایت  پردازدمی هاشخصیتبازنمایی كلام و گفتگوی 

زمان نیز برای خوانش متن نیاز است.  احتیاج است، همان مقدار هاشخصیتو بازنمایی گفتار 

اینجاست كه دیرش زمانی داستان و سخن تا حد زیادی با هم هماهنگ می شوند و راوی در 

 نقل روایت خطا نرود.

فی مجموعۀ والدی، و میلت طربوشی، « باكیتۀ»و فی الغد لبست أفخر ثیابی و اخترت أحسن 

الفل و الیاسمین، و كنت فی الموعد )بن  «خجلات»من « الحاج كرنبه»و أخذت معی ما أعده 

 مجموعه در را باگت نان بهترین و پوشیدم را لباسهایم بهترین ، بعد روز (: و4۸: 201۵سلامه، 

 كرده تهیه یاسمن «خلات» از «زائر كلم» كه را آنچه و دادم تکیه تاربوشی به كردم، انتخاب پدرم

 موقع رسیدم. به من و بردم، خود با بود،



 1402، تابستان 31پیاپی  /2شماره  /15دانشگاه فردوسی مشهد                   سال  ،های خراسانشناسی و گویشزبان         170
 

چهارگانه اش به  هایرمانلازم به ذكر است، یکی از مسائل مهمی كه البشیر بن سلامه در 

آن پرداخته، پیامدهای ضمنی رابطه نامتوازن میان زمان داستان و زمان سخن است كه منجر به 

. توازی و تطابق كامل، آنگاه میسر است كه زمان داستان شودمیگسست زمانی یا زمان پریشی 

خن هم اندازه باشند كه چنین امری اندک یاب است. این مسأله بیش از هر چیزی به و زمان س

 جهت گیری تك خطی نظام نشانه ای زبان و بعد چند خطی زمان داستان برمی گردد.

و آرامش اولیه دچار روند تغییر  دهدمیای رخ   داستان، حادثهمه ، در مقدهاداستاندر این 

 شودمیانجام  هاشخصیتهایی كه از طرف شخصیت اصلی و یا دیگر  . كنش یا واكنششودمی

 .آورند را به وجود می بعدی حادثهدر یك زنجیری علی و معلولی، 

شوند و به  بدیل میت گره هایی یا گره به داستان، جریان ادامهها به نحوی در  این درگیری 

اوج می گیرند و بحران  (ها ها و واكنش یا كنش)ها  همین ترتیب در طول محور زمان، تنش

های اندیشه  و كردارها همه (زمان خطی داستانی) گیرد. سپس در تداوم خطی ماجرا شکل می

 . این گرهكنندمیداستان با همدیگر برخورد  اوج نقطهدر  (قهرمان و ضدقهرمان) هاشخصیت

ای  نیروهای شخصیتی و حادثه همه پایان، در. میدهند تشکیل را داستان میانهها، همان  افکنی

 .آزاد می شوند

 مشخص رقابت نتیجهها گشوده می شوند و  و سرانجام گره دهدمیگویا انفجاری رخ 

 .شودمی

 الف( زمان پریشی گذشته نگری

معمولاُ داستان نویسان برای بازگویی به عقب برمی گردد و لحظات و  هاداستاندر 

ستان پشت سر گذاشته است و به این صورت، حركت رخدادهایی را توضیح می دهند كه دا

. بنابراین هدف از پس نمایی یا گذشته نگری، كشدمیداستان از گذشته به زمان حال را به تصویر 

روایت حوادثی است كه نسبت به زمان داستان، عقب تر بوده و داستان از زمان آن عبور كرده 

آن مقطع برمی گرداند تا شکاف های ایجاد شده در  اما برخی از نویسندگان، داستان را دوباره به

 مسیر داستان را پر كند. 

 ب( زمان پریشی آینده نگری

آینده نگری برعکس گذشته نگری، داستان را از طریق رؤیا، آرزو و یا پندارهای ذهنی، به 

روایت  منظور از پیش نمایی یا آینده نگری در داستام،». كندمیجلو برده و از لحظه حال عبور 
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حوادثی است كه هنوز اتفاق نیافتاده و از زمان داستان جلوتر بوده و در مقایسه با داستان، مقدم 

(. زمان پریشی آینده نگر نیز براساس خط سیر داستان به ۵1: 1۹۹۷)جنیت،  آیندمیبه حساب 

 :شودمیدو نوع درون داستانی و برون داستانی تقسیم 

الف( آینده نگری درون داستانی: این نوع از آینده نگری، شامل رخدادهایی است كه در 

چهارچوب زمانی داستان اول رخ خواهند داد. آینده نگری درون داستانی در صورتی اتفاق 

كه آینده نگری در چارچوب زمانی روای اصلی باشد. همچنین اگر آینده نگری درون  افتدمی

یت، رخداد یا خط سیر اصلی روایت باشد، اصلی و در غیر این صورت داستانی درباره شخص

 (.۹1: 13۸2)مارتین،  شودمیفرعی نامیده 

ب( آینده نگری برون داستانی: اگر آینده نگری از محدوده زمانی داستان اصلی عبور كرده و 

عبارت دیگر  شامل حوادثی باشد كه مربوط به داستان اول نباشد، از نوع برون داستانی است. به

آینده نگری برون داستانی، شامل نقل رخدادهایی است كه پس از پایان خط داستان یا روایت 

(. در آینده نگری برون داستانی هم اگر رخدادها بطور 13۵: 13۸۷اصلی رخ بدهند )قاسمی پور، 

ت ی اصلی داستان اول باشند، از نوع اصلی و در غیر این صورهاشخصیتمستقیم مربوط به 

 فرعی است.

ج( آینده نگری مركب: این نوع از آینده نگری نیز با تركیب دو آینده نگر برون داستان و 

. در آینده نگری مركب، آینده نگری در آن ظاهراً بیرونی است، ولی شودمیدرون داستن اسیجاد 

ت كه پایان از پیش معین روایت را دربرداشته اس شودمیبعدها به روایت متصل و مشخص 

(. این نوع از زمان پریشی، غالباً پایان از پیش تعیین كننده 204: 13۸6)غلامحسین و همکاران، 

 .كندمیداستان را در خود دارد و راوی با بیان آن، به نوعی پایان داستان را برای خواننده ترسیم 

ین شوند. ولی در طرح ممکن است احوادث داستان براساس زمان خطی داستانی تنظیم می

یعنی ممکن است راوی  ،زمان خطی به هم بخورد و اثر ادبی شروعی از میانه یا پایان داشته باشد

از انتهای داستان به روایت حوادث بپردازد، یا داستان از میانه به گذشته باز گردد و یا میان زمان 

 (.14۵: 13۸0ایگلتون، )طرح و داستان ناهماهنگی ایجاد شود 

درگیر زمان پریشی و باز های زمانی است كه وظیفه گسترش فضای بیشتر فضای داستان 

داستان را بر عهده دارند. كانون داستان متمركز بر شخصیت اصلی و بازگویی خاطرات دور و 

ی داستان، تنها از منظر شخصیت اصلی به خواننده معرفی هاشخصیتنزدیك وی است و دیگر 
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اری از زمان پریشی های داستان، محدود به تا حجم بسی شودمیمی شوند. این امر سبب 

-های روحی و مشغلهطیف هر جریان سیال ذهن، هم(. د33رخدادهای زندگی وی باشد )همان: 

ای تبدیل شوند و داستان به عرصهها در داستان مطرح میهای شخصیتهای ذهنی و ماجرا

ناخودآگاهی و تداعی معانی آگاهی و های نیمهشود كه در آن به نمایش تفکرات و دریافتمی

 (.146)همان:  شودپرداخته می« آدم چیست و چه كاره است؟»بی پایان جدال با ذهنیت 

یابند و این درست خارج از داستان ها در ذهن خواننده بروز میاما در پایان رمان، این نمود 

این نمایش است كه مطالب و مسائلی كه هنوز در رمان به  ه. پایان رمان عرصافتدمیاتفاق 

شوند و نوعی چالش ذهنی را در ذهن اند، در ذهن خواننده مطرح میصورت گفتار تبلور نیافته

عقلانی و طبیعی ندارند و پایان نامشخص  هها جنبآورند. در این نوع پایان، گفتاراو به وجود می

دهد و این واكنش، ادامه یافتن رمان و قیماً واكنش نشان میاست كه خواننده در مقابل آن مست

شخصیت داستان . (۵4: 13۸۸احمدی، )های رمان در ذهن خواننده است تکامل طرح و شخصیت

به اندازه یك نقطه توانسته بود با جهت فکری مشخصی به راه خود ادامه دهد و دیگر از آن 

ری نبود و صرفاً با مشخص شدن وضعیت سردرگمی های درونی )به اندازه یك نقطه( خب

این نمود در تمامی متون روایی  از جمله رمان  چه به  ،جسمانی مواجه بود. البته قابل ذكر است

 صورت مستقیم و چه غیرمستقیم وجود دارد.

گره خوردن رمان و زندگی و نزدیك بودن رمان به واقعیت و پرداختن به جزئیات زندگی 

مان نظم طبیعی حوادث بر نظم ساختگی آنها غلبه یابد و همچون زندگی شود تا در رباعث می

ها عینی جلوه كند. در رمان با به پایان رسیدن طرح، هنوز رمان ادامه دارد و حس تکامل شخصیت

اصلی یا به عبارت دیگر در انگیزشی یافت كه پایان  هتوان دست مایهای آنان را میو كنش

و  ۵۵: 13۸۸دهد و این همان طرح مدور است )احمدی، می داستان را به آغازش پیوند

 .(۷۹: 13۸۵میرصادقی،

های دور و دراز باز در رمان، خواننده را به اندیشهگشایی غایی یا پیرنگنبود گره بنابراین،

مطلوب را از رمان بگیرد.  هحل بگردد و نتیجدارد تا خود دنبال راهبرد و او را بر آن میفرو می

های محیط دهد و تحت تأثیر واكنشیز خواننده این مهم را به زندگی خود ربط میگاهی ن

كند. در واقع پایان رمان های رمان را دنبال میهای شخصیتگیرد و سیر اندیشهاطرافش قرار می

های دنیای مدرن است تا با ارزیابی مستقیم، زندگی را آن گونه كه هست، شرح زندگی شخصیت
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گی امروزی ما نیز پایان مشخصی ندارد و مدام در حال به دست آوردن تعریفی نشان دهد. زند

گیرد و این عنصر انتظار، پایان زندگی را برای ما نامعلوم از خویش هستیم كه در آینده شکل می

 (.۵6 :13۸۸احمدی، ) گذاردباقی می

 چهارگانه هایرماننوستالژی در . 6

 بوده روزگار های دلتنگی و ها ر برابر سختید بشر فاعید اندیشه یك شهر وجود آرمان هاندیش

قدمت تمدن بشری دارد. از هنگامی كه  به فاضله پیشینه ای مدینه یا آرمان شهر وجود. است

 بهشت صورت به را آن گاه است بوده شهر انسانی پدید آمده، انسان در جستجوی آرمان هجامع

. نیست … و سالی، بیماری، كهناندوه رنج، از اثری كه جایی …است كرده تصور جهانی این

ر ادب و د گیلگمش است. هبهشت این جهانی، حماسه شناخته شده دربار هافسان كهن ترین

 شاعران مواجه هستیم پرداخته و ساخته ن شهرهایفرهنگ ایرانی نیز به انحاء گوناگون با آرما

 (.۸۸: 1۹۹۹)توربر، 

جدایی مورد انتظار یا  هتلالی می داند كه به وسیلمفهوم غم غربت را درماندگی یا اخ توربر

با این حال تعاریف علمی و دقیق تر در مورد  شود واقعی از محیط خانه و زندگی ایجاد می

احساس   و هود  . برای مثال، فیشر)همان( احساس غربت تنها در بیست سال اخیر بیان شده است

دانند كه حاكی از غمگینی، تمایل  غربت را یك حالت هیجانی، انگیزشی، و شناختی پیچیده می

خانه است. اصطلاح احساس غربت،  هبه بازگشت به خانه و درماندگی ناشی از تفکر دربار

 گیردمیشود كه جدایی افراد مورد علاقه و مکان های آشنا را دربر  هایی را شامل می واكنش

   (.40۷: 1۹۹۸ر، )آرچ

احساس غربت، اشاره به از دست  هترین تعاریف دربار نیز نشان داده است كه فراوان دونز

دادن یا آرزوی در خانه بودن، و از دست دادن اعضای خانواده و احساس تنهایی و غمگینی 

احساس غربت را یك حالت روانی و عادی برای انسان می داند كه با خُلق  تیلبورگت. اس

خانه و آرزوی بازگشت به خانه و  هدربار اندیشه هفسرده، شکایت جسمانی و بازخوانی گستردا

و اندوه  احساس غربت مفاهیم مشابهی مانند: اضطراب جدایی، غم د.محیط آشنا مشخص می شو

 . )همان( و افسردگی دارد

لا من مأساتها  و أنت یا أخی عادل، فی بحبوحۀ من العیش، لاتعرف من قساوۀ الحیاۀ شیئاً، و

القلیل و لا الکثیر، و تقص علی أمرا طبیعیاً، یعرفه كل من یکبر منا، و یستطیبه عندما یختلی بنفسه. 
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 شما، و(: »42: 201۵اعرف أنك من هنا فصاعدا لن تأمنك أیۀ امرأۀ صغیرۀ أو كبیرۀ. )بن سلامه، 

 چیزی زیاد، یا كمی آن، یها مصیبت از و زندگی سختی از خوب، زندگی یك در عادل، برادرم،

 «.كرد نخواهد بیمه را شما جوان، یا پیر زنی، هیچ بعد، به اینجا از كه دانم می من. دانید نمی

انسان، از دست دادن اعضای خانواده،  جدایی از محیط خانه و زندگی فرد تغییر مکان دائمی

مشکلات سازگاری، از دست دادن اعضای خانواده،  یمشکلات ناسازگاری و احساس تنهای

اما آنچه كه در پیدایش احساس غربت در انسان نقش اساسی دارد همان جدایی  احساس تنهایی

  (.۸02: 1۹۹۷از محیط خانه )وطن( است )تیلبرگ، 

نشستن در غربت، دور از دوستان و همزبانان و همدلان  .اغلب روان شناسان نیز بر این باورند

و به طور متناوب به گذشتۀ خود بازگردد تا شاید بتواند  گردد كه انسان هر روزه موجب می

كمبودهای روحی و فکری خود را جبران نماید. غم غربت و دلتنگی میهن در افرادی كه از وطن 

ارتباط نوستالژی و مهاجرت،  هاند، بسیار شدید است. در زمین خود به دور دست مهاجرت كرده

دهند كه چگونه  توضیح می «جمعی همهاجرت و خاطرنوستالژی، » هدر مقال بیلیلی و آماتولی

مهاجرت ارتباط دارد. آنان متذكر می شوند كه نباید این حس را به سطح  هنوستالژی با پدید

  (.10 :هم كاركرد دارد )همان« حالت جمعی»فردی تنزل دهیم، بلکه این حس در 

و الإقدام و الثانی اشتهر كان فی قدیم الزمان صدیقان أحدب و أقعس. عرف الأول بالشجاعۀ 

بالجبن و الخوف. و تناقل الناس فی تلك المدۀ أن حمامنا، سکنه عفریت من العفاریت. و أن هذا 

حیث یکثر « بیت السخون»العفریت یظهر فی الفجر عندما یکون الحمام خالیا من الناس و فی 

دی. و صادف أن دخل الصدیقیان البخار و یتعتم الجو. و لهدا لا یدخلها المترددون علی الحمان فرا

  یك ، داشت وجود دوست دو قدیم، در(. »44: 201۵الحمام، فجر یوم من الأیام )بن سلامه، 

 ترسش و نامردی به دومی و جسارت و شجاعت به اولی. أقعس )لنگ(  و أحدب )قوزچی(

. هست اجنه ها از ای اجنه دارای ما حمام كه كردند گزارش دوره آن در مردم و. داشت شهرت

 كه «داغ خانه» در و است خالی افراد از حمام كه شودمی ظاهر هنگامی سحر در دیو این اینکه و

 كنندمی تردید حمام از بازدید در كه كسانی دلیل، همین به و. است تاریك هوا و است زیاد بخار

 از یکی سحرگاه در دوست دو كه افتاد اتفاق این و. شوند نمی آن وارد جداگانه صورت به

پر از سختی  كندمیبن سلامه معتقد است دنیایی كه در آن زندگی «. ....شدند حمام وارد روزها

كه موجب  كندمیو رنج و غم و اندوه است. شاعر این دنیا را ملال آور و اندوه بار توصیف 
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هستی او را  . به اعتقاد ابن سلامه، اندوهكندمیرنج و سختی كسی خواهد شد كه در آن اقامت 

به سخن گفتن وا داشته، بنابراین سخنان اش همه حزن آلود است: در میان نوشتار سرشار از 

حزن و اندوه ابن سلامه، گاهی به نوشتاری برمی خوریم كه رگه هایی از امیدواری در آنها به 

 . شودمیچهارگانه ابن سلامه به ندرت دیده  هایرمانچشم می خورد. البته این نوشتار در 

و بدأت زینب و نادیۀ تعدان العشاء، مع حرص علی تقدیکم أطعمۀ بلادها و حلویاتها، و 

أثناء ذلك بدأ ارعد یدمدم، و البرق یلمع و سرعان ما أظلمت السماء قبل أن تغرب الشمس تماماً. 

ابیح، فتراءت صورۀ العازفات و كأنهن یرقصن  مع رقصۀ فتائل المص« القیزان»و أنار « قولی»فهب 

و تخلل ذلك إیقاعات الرعد و قصافۀ التی كانت ترتعش لها النوافذ و الأبواب فتصر هذه صریرا، 

 بودند مشتاق ، كردند شام تهیه به شروع نادیا و زینب»(: ۵2: 201۵و تطن تلك طنیناً )بن سلامه، 

 به شروع برق و رعد ، آن طی در و دهند، ارائه شما به را خود كشور های شیرینی و غذاها كه

. خورشید كامل غروب از قبل شد تاریك آسمان زودی به و درخشید می برق و رعد ، كرد وزیدن

 كه شد ظاهر زن نوازندگان تصویر بنابراین كرد، روشن را «قیزان» و شد منفجر «قولی» بنابراین

 پنجره در كه خش خش صدای و برق و رعد ریتم با این و رقصند، می ها لامپ فتیله با انگار

 «.شودمی وزوز آن و جیر جیر صدای ایجاد باعث درها،. شد آمیخته لرزید، می لرزش و ها

اضطراب و نگرانی دائمی نویسنده را بر آن داشته كه دنیا را با تمام زیبایی ها و نعمت هایش 

زندانی ابدی تصور كند كه انسان به خاطر زندگی كردن در آن محکوم به تحمل عذاب و درد 

میشگی است و تا زمانی كه جسمش با این زمین خاكی پیوند خورده، راهی برای رهایی از آن ه

: مجهل درد گویدمی، نویسنده و ادیب مصری در رابطه با جهل «أزوط»نخواهد داشت. چنانچه 

و او را در ورطه عقب ماندگی  شودمیبی درمانی است كه بر روح، سرشت و عقل انسان حاكم 

 (.206: 1۹۸۹)أزوط، « دهدمیو تباهی قرار 

أن الغریب هو هذه النظرۀ التی بقیت متشبثا بها، بعدما، رأت عینك ما رأت، و سمعت أذنك 

ما سمعت فی هذه الفترۀ القلیلۀ من الزمن. و لو كنت تعیش حقا فی زماننا هذا لا نطبعت. نفسك 

أن تقنعنی بصحته. أنت تعیش علی الهامش، كما یقولون، و حقیق بی أن بغیر هذا الذی ترید 

 است نگاهی این عجیب(: »60: 201۵أسألك، اولاً و قبل كل شیء، عن تاریخ الیوم )بن سلامه، 

 را آنچه شما گوش و دید را آنچه شما چشم اینکه از بعد بودید )جهالت(، وابسته آن به شما كه

 را من خواهید می شما كنید، می زندگی زمان این در واقعاً اگر و. دشنی كوتاه مدت این در كه
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 من و كنید، می زندگی حاشیه در شما گویند می كه همانطور. كنید متقاعد او سلامتی مورد در

 «.بپرسم )صرار بر جهل و نادانی( امروز تاریخ مورد در شما از باید چیز هر از قبل

های ترین مصیبت بشر است؛ چرا كه همه بدبختیبزرگجهل و نادانی در مقام نظر و عمل 

توان علم را به آدمی آموخت بشر در دنیا و آخرت ریشه در جهالت انسان دارد. البته با آموزش می

توان كاری كرد كه شخص از عقل خویش استفاده كند و همچنان ولی در یك مرتبه دیگر، نمی

یکی فقدان دانش و علم و  ،مرتبط با جهل استماند. دو مشکل بزرگ آدمی كه جاهل باقی می

گیری از عقل یعنی همان تعقل و خردورزی است. این دو مشکل خاستگاه همه دیگری عدم بهره

 ت.های آدمی اسبدبختی

 گاهی اوقات تصور فراموشی نیز از روی جهل است:

بالرسالۀ و الرد  دخل عبد اللطیف المکتبۀ، متلفها، لقراءت آخر مراسلۀ بین الصدیقین، و ظفر

إلی الأخ الوحید الذی حسب إنی نسیته، »علیها و أمعن فی قراءۀ ما كتب عبد. القادر. جاء فیها: 

لا أدری، أیها الأخ الکریم، كیف أتقدم إلیك الآن، أبالاستغفار علی نسیانك، ردهۀ من الزمن، أم 

كما یفرض العود و تمعس  بالتأوه لدیك، مما أصابنی فی كل هذه المدۀ من أحداث تحز القلوب

النفوس كما یعصر العنب. أیها الصدیق الصدوق، هل لك أن تحیطنی بما دار فی قلبك من أوهام. 

 شد كتابخانه وارد عبداللطیف(: »61: 201۵و هل لك أن تبوح لی بکل ما فکرته فی )بن سلامه، 

 كه برادری وحید» :شد وارد. قدیر. خواند را دوست دو مکاتبات آخرین تا كرد ویران را آن و

 شوم، نزدیك شما به باید چگونه اكنون عزیز، برادر دانم، نمی ام، من كرده فراموشش كردمی فکر

 حوادثی بخاطر كه بخواهم شما از شما، از قبل ناله با یا زمان، گذشت با شما، فراموشی بخاطر آیا

 ،شودمی فشرده انگور كه هنگامی است، داده دست من به دلخراش حوادث مدت این تمام در كه

 توهمات از خواهی می آیا راستگو، دوست ای. كندمی لمس را روح و كندمی مجبور را عود

 «بگویید؟ من به اید كرده فکر كه را آنچه هر توانید می آیا و بگویی؟ برایم خود قلبی

 

 گیرینتیجه .6

یابیم كه نویسنده هدف اصلی خود را رهایی مردم خویش  درمیچهارگانه بن سلامه،  هایرماناز 

بر بافت متوسط و فقیر  و شودمیها عدالتی دانند و با خلق این آثار بر بیمی فلاكتاز بند فقر و 

با زندگی شهری بیشتر آشناست تا زندگی روستا و  بن سلامه . البته،جامعه تمركز دارند
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 مناسب برای بیان مقاصد ادبیات خود می هها را زمین لهتصویر محالبشیر بن سلامه روستانشینی. 

فقیر و متوسط جامعه است و این سبب شده  هداستانی آن، پرداختن به طبق هدانند، اما درونمای

در پژوهش حاضر  .است كه در بررسی و خواندن آثار آنان این تفاوت مکانی كمتر به چشم بیاید

زمان حال ) زمان عامل واسطهبه چهارگانه نیز پرداخته شد.  هایرمانبه بررسی زمان و مکان در 

میکند و براساس ساختار زمانی  ، ارتباطی علی و معلولی بین وقایع برقرار(و بازگشت به گذشته

در حالی كه درباره مکان چنین آمد كه، مکان روایی با مکان واقعی متفاوت  .به وجود می آید

. توصیف شودمیی و خیالی است كه توسط زبان خلق است، زیرا مکان روایی، عنصری لفظ

مکان و خلق مکان روایی به تنهایی از ارزش فنی برخوردار نیست، بلکه خلق این عنصر هنری 

در نهایت باید به ایجاد فضا منتهی شود كه دربردارنده عناصر دیگر داستان است. عنصر مکان در 

در آن از طریق خلق مکان، ویژگی های  رمان شخصیت، نمود پررنگ تر و قوی تری دارد و

حادثه ای، عنصر زمان نقش برجسته تری  هایرمان. اما در شودمیی داستانی متجلی هاشخصیت

كه مبین ارزش های اجتماعی، سیاسی  شودمیهایی در فضای رمان « مرز»دارد. مکان باعث ایجاد 

« جریان سیال ذهن»انند و فرهنگی است. عنصر مکان در شیوه های مدرن رمان نویسی م

 است.« مونتاژ مکان»كربردهایی نو یافته است كه اصلی ترین آنها 
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Abstract 

A structural view of literary works by examining the elements within the text 

and discovering their pattern of connection, provides a more appropriate 

context for the nature of literature, and by providing techniques for creating 

superior literary works can help to develop patterns of literary work 

processing. Thus, in order to study the structure and content of the text of Al-

Bashir ibn Salameh's four novels, it is necessary to first extract its outline, 

and then analyze it. In the analysis of the novel to the original design, the 

elements and texts of the novels are as important as the participation in the 

chain of events and their role in constructing the climaxes. The power of a 

realistic novel like the ones mentioned above lies in the number of complete 

sequences and how the arrangement and causal relationship is established 

between them. The number of main sequences usually depends on the number 

of story climaxes. Each character plays a role throughout the novel with 

several sequences, but not all of them play a central role in creating the main 

structure of the story. Thus, the present research has been done by descriptive-

analytical method with the aim of explaining and criticizing the content of Al-

Bashir Ibn Salameh's four novels. One of the achievements of this research is 

that "Al-Bashir Ibn Salameh" by using the technique of description and its 

various methods and tools, in addition to succeeding in conveying the content 

and emotions and inner states of the novel characters to the reader, well him 

in the course of events. Has placed the novel and presented a very tangible 

picture of the atmosphere of the novel. 

Keywords: discourse analysis, Novel, Al-Bashir Ibn Salameh, Four novels 

(Aisha, Adel, Ali, Nasser), Personality 
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 207 - 180 صص:

 چکیده

مند این آثار است. در های مطالعه نظامشناختی یکی از راههای زبانتحلیل آثار ادبی بر اساس چارچوب

که شامل هشت  1این پژوهش، سعی بر آن است که اشعار دهخدا را بر مبنای الگوی هنجارگریزی لیچ

باشد، مورد نوع هنجارگریزی )آوایی، زمانی، سبکی، گویشی، معنایی، نحوی، نوشتاری و واژگانی( می

های مختلف هنجارگریزی و ساختارشکنی شعر ابتهاج برای خلق تصاویر بررسی قرار دهیم. شیوه

گانه انواع هشت است. نتایج نشان داد که دهخدا ازمورد تحلیل و بررسی قرار گرفته شاعرانه 

هنجارگریزی لیچ استفاده کرده است و از این طریق توانسته زبان خود را برجسته سازد. در این میان، 

است. میزان کاربرد سایر انواع وی از هنجارگریزی زمانی بیش از سایر انواع هنجارگریزی بهره گرفته

، دهخدا با واژه هاواسطه این هنجارگریزیبه  ها نیز در مقاله بررسی شده است.هنجارگریزی و پیامد آن

کند. همچنین ای نوآورانه و متفاوت و به زیباترین شیوه بیان میهای معمولی، منظور خود را به گونه

های هنجارگریزی نحوی در شعر دهخدا است. با تقدّم فعل بر سایر ارکان جمله از پربسامدترین نمونه

 است.رایی و تأکید بر عمل به جای عامل را تداعی کردهگبکارگیری این شیوه، وی نوعی فعل

 سازی، دهخدا، لیچساختارشکنی، تصویرسازی، هنجارگریزی، برجسته ها:واژهکلید

 . مقدمه1

اش ایجاد ارتباط است. زبان، ترین وظیفههاست که نخستین و اساسیای از نشانهزبان مجموعه

شود. عناصر زبانی در خاص به کار گرفته می اش، طبق اصول و قواعدیبواسطه نقش ارجاعی
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شوند. این کاربرد زبان تنها حامل پیام یک محور همنشینی قرار گرفته و به مخاطب منتقل می

انگیزد، اما در کارکرد ادبی و هنری زبان، خواهد بود و عواطف و احساسات مخاطب را برنمی

آورد تغییرات و انحرافاتی در آن بوجود می شاعر و نویسنده با ذهن خلّاق و تسلّط خود بر زبان،

مرز میان زبان گفتار و زبان شعر، نوع برخورد گوینده یا »دارد. میکه مخاطب را به شگفتی وا

ها برخوردی ها با یکدیگر است؛ زیرا اگر میان واژهها و نیز کارکرد و برخورد واژهشاعر با واژه

ریزد، میان واژگان رود، قواعد آن را در هم میمان فراتر میآید. شعر از زنباشد، شعر به وجود نمی

شود گاه گفته می .(74: 1376)نبوی و مهاجر،« هاآید و این یعنی برخورد واژهجایی پیش میجابه

های زیباشناختی، زبان را برای که در شعر تأکید بر پیام است و شاعر به منظور تقویت جنبه

سازد؛ همین عناصر ناآشنا و خلاف عادت زبان شعر را با زبان عادی یمخاطبان، ناآشنا و بیگانه م

 کند.متفاوت می

شناسی گیری وسیع از ویژگیهای زبانی در تفسیر متون ادبی حاکی از پیوند عمیق میان زبانبهره

شناس معروف مکتب پراگ، شعرشناسی را زیر مجموعه و ادبیات است. رومن یاکوبسن زبان

گوید: می 1«شناسی و شعرشناسیزبان»خود با عنوان  ۀسته است و در مقالشناسی دانزبان

شناسی علم ساختار کلام پردازد. و از آنجایی که زبانشعرشناسی به مسائل ساختار کلام می»

(. بنابراین، 119، ص1960)یاکوبسن،  «شناسی دانستاست، شعرشناسی را باید جزء مکمّل زبان

پردازد. به بررسی شعر می« 2هنجارگریزی»شناسی و مبحث زبانتحقیق حاضر از طریق علم 

شناسانه است و از رهگذر شناسی نوین و نقد زباناصطلاح هنجارگریزی برگرفته از حوزه زبان

است. هنجارگریزی باعث ایجاد شناسی فارسی راه یافته زبان انگلیسی به مباحث نقد ادبی و زبان

های مهم فرمالیست شهیر روسی، از یافته« زداییآشنایی»شود. مفهوم می 3زداییآشنایی

 5«هنر به مثابه فن»است که اولین بار این اصطلاح را در مقاله معروف خود به نام  4شکلوفسکی

دهد و در این مسیر بکار برد. به اعتقاد شکلوفسکی، هنر، ادراک حسی ما را دوباره سازمان می

هایمان را کند. هنر، عادتهر ماندگارِ واقعیت را دگرگون میهای آشنا و ساختارهای به ظاقاعده

 (.47: 1386سازد )احمدی، دهد و هر چیز آشنا را به چشم ما بیگانه میتغییر می

                                                           
1 - linguistics and poetics 

2 - deviation 
3 - defamiliarization 

4 -V. Shklovsky 
5 - art as technique 
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 . پیشینۀ پژوهش2

های های فراوانی صورت گرفته است اما پژوهشی که ویژگیهرچند دربارۀ دهخدا پژوهش

آن را بررسی کند تا کنون به انجام نرسیده است. از میان  دهخدا و وجه غالب در فرمالیستی شعر

 توان به این موارد اشاره کرد: های قابل توجه دربارۀ شعر دهخدا میپژوهش

دهخدا.  یروزگار بر سروده ها عی(. بازتاب وقا1389. )درضایحم ،یدیعباس، و جد ار،یماه

ی به چاپ دانشگاه خوارزم یو علوم انسان اتیمجله دانشکده ادبکه در  یفارس اتیزبان و ادب

 رسیده است. 

 وانید یو عبارات عرب اتیبه اب ی(. نگاه1388. )رضایو پورشبانان، عل ،یکمال جو، مصطف 

 ی به چاپ رسیده است. ادب یپژوهشهاکه در مجله دهخدا. 

 مبانی نظری. 3

کند و بدون ه متن ادبی مییکی از مکاتب نقد ادبی که بیشتر توجه خود را معطوف ب» فرمالیسم

ها فرمالیست (89: 1377)فرزاد، « پردازدبررسی عناصر و عوامل برون متنی به تفسیر آن می

گرایان، متون را برای کشف باید بنا نهادن علم ادبیات باشد و شکل»معتقدند که هدف منتقد 

: 1375)سلدن، « یخوانند یعنی برای مشخص کردن صناعات و عناصر فنّادبیّت ادبی آنها می

کردند و ادبیّت متن را ی زبانی قلمداد میها گروهی بودند که ادبیات را صرفاً یک مسألهآن» (65

فرمالیسم، (. »168: 1383)شمیسا، « دانستندهای مختلف بیان میی به کارگیری شیوهدر نتیجه

غی متأخر مغرب زمین ی علمای بلابندی شده، به وسیلهای است که به نحو جدی و طبقهپدیده

ریزی و شناسانده شد. رویکرد فرمالیستی، اغلب به جانب صوری متون ادبی و اروپای شرقی پایه

های کند و معنا هیچ نیست الّا ارتباطنظر دارد و معتقد است این صور ادبی است که حمل معنا می

و مراد از علمای بلاغی  بین اجزای صوری کلام. مراد از مغرب زمین، اصحاب نقد نو در آمریکا

شناس مسکو( و مجمع اروپای شرقی نیز، صورتگرایان روسی )گروه اپویاز و گروه زبان

های نام برده بر سبیل تمسخر و شناسی پراگ هستند. فرمالیسم، عنوانی که مخالفان گروهزبان

ان شعر و های دیگری که به بررسی زبهای ذکر شده و به همه گروهاستهزاء بر اعضای گروه

توان به اختصار گفت که حرف (. می27: 1377)علوی مقدم،  « پرداختند، نهاده بودندادبیات می

ها، کندوکاو در متون ادبی است؛ فارغ از مسائل غیر ادبی همچون روانشناسی، اصلی فرمالیست

)در معنای شناسی و . . . یعنی فرمالیسم، تنها روشی از نقد ادبی است که به صورت علمی جامعه
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تلاش دارد به کنکاش در ادبیّت کلام بپردازد. در واقع پردازد و خاص( به واکاوی ادبیات می

اگر »ها، مطالعه در ادبیات، مطالعه در ادبیّت کلام است. توان گفت که در نظر فرمالیستچنین می

بی را که در کد ها و اصطلاح و صناعات ادخواهد علمی باشد، باید شگردها و شیوهنقد ادبی می

زبانی است به صورت سیستماتیکی به کار برد و از طرح و بررسی مسائلی چون احساس و 

ها که در نقد ادبی سنتی مرسوم است، چشم بپوشد؛ زیرا این امور عاطفه و روانشناسی شخصیت

راً ی ادبیات پژوهشی علمی خارج است؛ پس برای تجزیه و تحلیل پیام شعری، باید منحصاز دایره

 3: 1383)شمیسا، « شناسانه یعنی علمی داشتبه ابزار ادبی که ماهیت زبانی دارند، توجه زبان

17) 

 شناسیفرمالیسم و زبان. 1. 3

دانند که آفریننده فرمالیسم مکتبی دربارۀ زبان خالص است ،آنها زبان را پدیده ای زنده و پویا می

ن را بدون نیاز به هرگونه توضیحی از ی آن دیگر زنده نیست،متن و شکل محتوی و مضمو

طریق عوامل خارج از متن بازتاب می دهند. در واقع فرمالیست ها به استقلال زبان اعتقاد دارند 

و ماده ی تحلیل شان همچون زبان شناسان زبان و اجزای آن است. از طرف دیگر همان طور که 

ی محسوب می شود نوعی بازی پیشتر اشاره شد آشنایی زدایی که رکن مهمی در صورتگرای

زبانی است. بنابراین فرمالیسم و زبان شناسی هر دو در جست و جوی راهی برای کشف راز 

 های زبان هستند.

 هاادبیات از نظر فرمالیست .2. 3

های ادبی قبلی براساس اند که بر خلاف نظریهها تعریف مشخصی از ادبیات ارائه دادهفرمالیست»

ی خاص است. از دیدگاه بودن نیست، بلکه بر اثر به کار گرفتن زبان به شیوهداستان یا خیالی 

ی گفتار متداول ها ادبیات نوعی نوشته است که نمایشگر در هم ریختن سازمان یافتهفرمالیسم

« کند.ای متمایز میاست. ادبیات زبان روزانه را تغییر داده و با نظم خود زبان را از گفتار محاوره

اینان در زمینه ی ادبیات در دو حیطه ی شعر و نثر نظریاتی را بیان کردند  (4-5: 1372)ایگلتون، 

ولی در ابتدا به شعر توجه بیشتری نشان دادند و افرادی مانند شکلوفسکی و یاکوبسن به بررسی 

شعر از جنبه ی صوری آن پرداختند چرا که شعر در نظر صورتگرایان از اهمیت به سزایی 

خوردار بود و بعد ها کسانی چون ولادیمیر پروپ به بررسی نثر و داستان های ادبی پرداختند بر

 و نظریاتی را در رابطه با چگونگی بررسی ساختار آن ارائه دادند.

 های فرمالیستی در دیوان دهخدا بررسی مؤلفه. 4
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 های شعر دهخدازندگی نامه و ویژگی .1. 4

هجری خورشیدی در تهران به دنیا آمد. پدرش خان بابا خان،  1256علّامه دهخدا در حدود سال 

از ملّاکین متوسط قزوین بود که پیش از تولد دهخدا به تهران آمد و در این شهر اقامت گزید. او 

نه سال داشت که پدرش را از دست داد و از آن پس دهخدا به سرپرستی مادر به تحصیل ادامه 

لامی را در محضر دو تن از استادان وقت، شیخ غلامحسین داد. او زبان عربی و معارف اس

 (.1: 1354درودیان، «)بروجردی و حاج شیخ هادی نجم آبادی فرا گرفت

علی اکبر دهخدا یکی از نمایندگان فرهنگ معاصر وطن ماست، وی شاعری توانا ، طنز 

محققی سخت  ای ژرف اندیش،نویسی انسان دوست، روزنامه نگاری متعهد و آگاه و پژوهنده

 کوش و فروتن و آزاد مردی صادق و صمیمی بود.

شعر دهخدا، شعری موظف و متعهد است. دهخدا که مبارزی اهل درد است، طبیعتا شعرش 

نیز روی در جهت تعهد و وظیفه دارد. در اشعار دهخدا معنی و مفهوم بیش از هنر شاعری 

الشعاع خود قرار داده است. در تمام گر است و از همین رو تخیل و صور خیالی را تحت جلوه

اشعار دهخدا موضوع بر تصویر غالب است. فضای کلی حاکم بر شعرهای دهخدا، مردم و جامعه 

های بی گوید. از دردها و رنجاست. شاعر همچون روایتگری آگاه و صادق از روزگار خود می

-ها و فریادها سخن میفریب ها،آورند. از خرافات و ساده لوحیپایانی که توده مردم تاب می

 گوید. 

 زبان شعر دهخدا .2. 4

یادآور زبان رسا و روان طلیعه شعر فارسی است. لفظ و معنی دوشادوش هم  زبان شعر دهخدا،

کنند و هیچ یک بر دیگری سنگینی ندارد. دهخدا بی هیچ ادعایی ساده و روان شعر حرکت می

شود. سخن او اغلب ارسی موجب مبهم گویی نمیگوید و تسلط او بر کل زبان و ادبیات فمی

های رسا و شیوای سهل و ممتنع است و در این راه نظر به سعدی و بوستان او و نیز غزل

بیتی او حتی یک مورد لغزش و اشتباه زبانی و دستوری  1226گذشتگان دارد. در سراسر دیوان 

ر. اگرچه به مقتضای حال و مقام شود. دهخدا نخست استاد و عالم است و آنگاه شاعدیده نمی

برد و یا کلمات جدیدی چون گمرک، راه آهن، سل و غیره را کلمات عربی را زیاد به کار می

پردازد، لیکن هیچ یک از اینها، های پیش میهایی به شیوه سدهکند و یا جملهوارد شعر خود می

گفتار روزمره و درنهایت لغت راند. کلامش در اوج سادگی او را از مسیر اعتدال بیرون نمی
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نشیند. تسلط دهخدا بر زبان پردازی در هر دو حال شیوایی خویش را حفظ کرده بر دل می

شود. او از همان ابتدای شاعری از راز و رمز هایش پدیدار میفارسی از همان آغاز سرایش شعر

 زبان آگاه است و از این نظر فراز و فرودی در شعرهای او نیست. 

 نخستین نمونه شعر نو در دیوان دهخدا .3. 4

ی پیشینیان سروده است اشعاری که به شیوه-1توان به سه دسته تقسیم کرد اشعار دهخدا را می

( که در 7اشعار فکاهی)  -2شود. های اشعار کهن دیده میو در آن استحکام و جزالت و ویژگی

شود ها تجدد ادبی و نوگرایی دیده میدر آن اشعاری که -3ها از زبان عامیانه بهره گرفته است.آن

که اغلب پژوهشگران ادبی این شعر را جز نخستین « ای مرغ سحر چو این شب تار»مانند مسمط 

 اند:های شعر نو به حساب آوردهنمونه
 ای مرغ سحر !چو این شب تار         

 ی روحبخش اسحاروز نفحه

 بگشود گره ز زلف زر تار

 د پدیداریزدان به کمال ش

 

 

 بگذاشت ز سر سیاهکاری

 رفت از سر خفتگان خماری

 ی نیلگون عماریمحبوبه

 و اهریمن زشتخو حصاری

 

 یاد آر ز شمع مرده یاد آر

 (7)همان:                                                        

حالی که مرثیه باید شاید به این دلیل که مرثیه است و در قالب مسمط سروده شده است در 

 در قالب شعری قطعه و غزل سروده شده باشد.

 

 شکل بیرونی  شعر دهخدا و آشنایی زدایی در آن. 4. 4

سراید، در این شیوه بیشتر به سبک دهخدا شاعری است که به سبک و سیاق کهن شعر می

ما در مواردی گزیند اهای کهن را بر میخراسانی نظر دارد. او برای شعرهای خود همان قالب

بیت می سراید  23و  24کند به طور مثال غزل طولانی در ها ایجاد میهم تغییراتی در آن قالب

کند و یا از حیث کند. یا قافیه را در مصراع نخست غزل رعایت نمیبیت در غزل اکتفا می 4یا به 

لباً لباسی مضمون، تعلیم و حکمت را لباس غزل می پوشاند در حالی که غزل در گذشته غا

برازنده و درخور به تن ادبیات نوع غنایی بوده است. همچنین به سنت رایج زمانه، شکل مسمط 

رفته، را که در دوره های قبلی برای بیان موضوعات غنایی، توصیف طبیعت و مدح به کار می

سی و ، احساسات میهن پرستی، پرخاشگری انتقاد و طنز سیابرای انعکاس افکار آزادی خواهانه
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های شعری که دهخدا به کار برده به ترتیب عبارتند از: برد. اما بیشترین قالباجتماعی به کار می

 غزل، مثنوی، قطعه، مسمط، رباعی، تصنیف و تک بیت است.

از تحولات دیگری که دهخدا در قالب ها و مضامین اشعارش ایجاد کرده، مضمون رثا و 

در قالب مسمط )مسمط شمع مرده( سروده است در حالی مرثیه است که به جای غزل یا قطعه، 

های قطعه و غزل آن ها اغلب در قالبکه استفاده از قالب مسمط برای مرثیه رایج نبوده و مرثیه

 رفته است.تری به کار میتر و پر طنینهای سنگینهم در وزن

در وزن شناخته شده باشد که وزن آن با تغییر می« بگذشته»تنها دوبیتی دیوان دهخدا شعر 

 شود:کهن برای این قالب، در بحر خفیف است و این آشنایی زدایی و هنجار گریزی محسوب می
 عدل کوروش به آهن و آتش          

 تا که بگذشته را کشند به قهر

 

 

 می کشی رنج بیهدست مکش

 بس ضعیف است آهن و آتش

 )همان:......(                               

 هنجارگریزی. 5. 4

 هنجارگریزی زمانی. 1. 5. 4

به کار بردن کلمات و واژگان متروک و کهنه که امروزه در زبان کاربردی ندارند، در شعر بیشتر 

گوید، برای برجسته کردن زبان است و دهخدا با توجه به این که بیشتر به سبک گذشته شعر می

 تفاده کرده است. از این نوع واژگان در زبان شعر خود بیشتر اس

 باستان گرایی واژگانی .1. 1. 5. 4

 باستان گرایی در اسم:

یکی از اقسام باستان گرایی واژگانی که به شعر دهخدا نوعی آشنایی زدایی بخشیده است، 

های کهنه و قدیمی در آنها هایی از شعر دهخدا که کاربرد اسمهای کهنه است. نمونهکاربرد اسم

 مشهود است:
 انگشتری، طوق و کمر یاره و

 
 

 فلس و دینار و درم، زر و گهر

 (40)همان:                         

 

 و دیگر به چل سال گر چو منی

 
 

 بنشناخت ایزد ز آهرمنی

 (131)همان:               
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 نشید دلکش ناهید اندر گوش جان باید

 
 

 خواهمخدنگ تیر بهرامی به دل تا پر نمی

 (171)همان:                              

( دبور 31( اشتر)27( جبه و دستار)8( سپرغم یعنی ریحان)5رود در معنی فرزند)»سایر موارد:

(طغرای یعنی فرمان 76( پنچه: موی پیشانی)70( حرب و وغا )56(کالیوه یعنی نادان و دژم)41)

 «( و...195(سماری یعنی کشتی)131( ددیگر )116( نطعی یعنی صفحه شطرنج)88و منشور)

 باستان گرایی در فعل. 2. 1. 5. 4

ها سود جسته است ،مورد بررسی های قدیمی که دهخدا در اشعار خود از آندر این قسمت فعل

های این قرار گرفته است. این افعال در زبان امروزی و به این شکل کاربرد ندارد، ولی نمونه

 خورد. راوان به چشم میافعال در میان اشعار دهخدا ف

 افعال کهن:
 آب و روغن چون به خاک اندر شپیخت 

 
 

 خشت گل شد، جمله اندر دیگ ریخت

 

 (55)همان:                 مخلوط شدن شپیخت:
 از درختی که مام بالا رفت

 

 دخت بر شاخ نیز غیژد تفت 

 

 (76)همان:                                     خیزیدن غیژیدن:
 زان به نوک خویش سنبد آن شجر

 

 راست کرمان را بدست آنجا مقر 

 

 (61)همان: سوراخ کردن سنبد:

( یارستن: 95( نروفتن)89( هشتن )48لغزید) ( شخشید:23خلید و خست)»  سایر موارد:

 «( و...189گسلانید)( 164( نهلم و مهل)143( نبسوده)162( نیوش)98توانستن)

 

 کاربرد قدیمی افعال
 آفرین بر اولین شعر تو باد

 

 کردگارت عز و خوشبختی دهاد 

 (112)همان:                                         
 

 زیبد وطن ما نیز، بر خویش همی بالد

 

 و اندر چمن معنی، چون سرو سرافرازد 

 (157)همان:                                         
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 نهان بربودی از من دل، اگر نیست

 

 به انکار این زمان بنما عیان دست 

 (142)همان:                                      
 

در « ب»شود. پیشوند بربودی: باء تأکید بر سر فعل که این کار موجب برجستگی زبان می

ی گذشتگان عال در دیوان اشعار دهخدا بسیار بکار رفته است و از آنجا که شاعر به شیوهآغاز اف

 سراید، دور از انتظار هم نیست.شعر می
 یقین کردمی مرگ اگر نیستی است

 

 از این ورطه خود را رهانیدمی 

 (189)همان:                                         

( در 80( بشنفت: بای تاکید بر سر فعل)61ناید)( می52همی گردد)( 49سایر موارد: استادمی)

( 180( بودستند)157( همی تازد)143نخواهی )( می90رسید: کاربرد قدیمی فعل پیشوندی)

 «( و...189مانیدمی)

افعال کهن اعم از آنهایی که لفظشان دیگر برای ما مهجور و متروک است و یا دارای ساختار 

در شعرهای دهخدا که اغلب به سبک و سیاق شعرهای کهن سروده شده  دستوری کهن هستند،

 بسیار است که در بالا به مواردی اشاره گردید.

 باستان گرایی در شبه جمله
 «هان»ام زد که:پدر خنده بر گریه

 

 وطن داری آموز از ماکیان 

 (125)همان:                       
 

 چو در زینهار قضا خفت تن

 
 نیز بستر به میدان فکنبه شب  

 (126)همان:                        
  

 باستان گرایی نحوی. 3. 1. 5. 4

 جا به جایی صفت و موصوف
 یا به پایان روزی این رخشنده مهر

 

 د چون یخ ،شود مظلم به چهربفسر 

 (95)همان:                                           

                

 به که تو را سوی خدایدانش آن 

 

 ره نماید وه چه نیکو رهنمای 

 (112)همان:                                         
                         

 جا به جایی و فاصله اجزای فعل مرکب
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 کفشدار مزار و معرکه گیر 

 

 وآنکه ارواح را کند تسخیر 

 (69)همان:                                          

 جایی اجزای آن هنجارشکنی کرده است.بهفعل مرکبی است که شاعر با جا« کند تسخیر»
 تا نگردد وضو و غسل خراب

 

 شرط حلیت است اندر آب 

 (109)همان:                                         
     

است که شاعر با فاصله انداختن میان دو جز آن هنجارشکنی فعل مرکبی « نگردد خراب»

 کرده است.

 تقدیم فعل 
 بگشود گره ز زلف زر تار

 

 محبوبه نیلگون عماری 

 (7)همان:                          
 

 رقص ضمیر
 اگر مرگ آیدت بعد از صد و اند

 

 کند عالم به غم جامه درانات 

 (147)همان:                                        

 تنسیق الصفات
 بود چون آسمان در امر گنه

 

 ناشی و تازه کار و بچه ننه 

 (100)همان:                                         
  

 اولین شعر تو بی حد دلکش است

 

 و شیرین و ملیح است و خوش است نغز 

 (112)همان:                                         

 به نشانه ی فک اضافه« را»حرف 

گردد شود و سبب جدایی مضاف الیه و مضاف میبین مضاف الیه و مضاف واقع می«را »این 

های شعر گذشته بوده و استفاده از آن برد. این ساخت از ویژگیی اضافه را از بین میو کسره

-شود.چنان که در نمونهتوسط شاعر معاصر موجب آشنایی زدایی و غرابت شعرش میدر شعر، 

 های زیر از دهخدا چنین است:
 ی مردمی زرد استچهره

 

 مهر را دیگدان سرد است 

 (12)همان:                                          

یابد که بیشتر مخاطب در میرسد، اما با تأمل نشانه ی مفعولی به نظر می« را»در نگاه اول 

 شود.سازی و التذاذ ادبی میاین گونه نیست و این امر موجب برجسته
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 مومنان را کنون گه شادیست       
 

 سرو آسا زمان آزادیست 

 (58)همان:                                          

                          
 ی نازای مایه»گفتمش دوش که : 

 

 ه لبت لعل و شکر را کان استک 

 (139)همان:                                         

 دو حرف اضافه همراه متمم
 ها برداشتندرعدها نعره

 

 ها از ابر بر بگذاشتندنعره 

 (39)همان:                                          

  
 هنوزم ز خردی به خاطر در است

 

 ماکیان برده دستی که در لانه 

 (125)همان:                                         

 فعل دعایی کهن 
 آفرین بر اولین شعر تو باد              

 

 کردگارت عز و خوشبختی دهاد 

 (112)همان:                                          

 فعل پیشوندی کهن
 زن فرو شد گفت کای عمه قزی

 

 گو که فسوجن چون پزیزود می 

 (50)همان:                                           

 هنجارگریزی سبکی. 2. 5. 4

کاربرد زبان عامیانه و روزمره، کاربرد واژگان عربی ،کاربرد واژگان فرنگی، همینطور نام آواها و 

ابیاتی از این قبیل شود که در اینجا ها از موارد هنجار گریزی سبکی محسوب میضرب المثل

 شود.بررسی می

 کلمات و ترکیبات عامیانه. 1. 2. 5. 4

 اسرار نهان را همه در صور دمیدی

 

 ی یعنی چی؟ پوست کنده آکبلایرودربایس 

 (2)همان:                                             

  

 اه اه ننه، آخر چته؟ گشنمه

 

 بترکی، این همه خوردی کمه 

 (4)همان:                                            

         

 دونی چه کشیدیم به حق مشتی اسمال نمی

 

 قده واسه مشروطه دویدیم به حقچ 

 (16)همان:                                          
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جوون،  ( پاک بریدیم، یه16( تو بمیری پاطوق)5زنه)( چرخ می4خاک به سرم)» سایر موارد:

( بی پک و 69( آب پاش قبور)75( دنگل و دبنگ و الدنگ)68( مفت خوران)16پر و پا قرص)

( بچه 75( لاسی و اهل ددر: کسی که در خانه بند نشود)75پوز و پپه و پخمه و چلمن و پفیوز)

 از آب گل آلود ماهی گرفتن.« ( و...124( سرسری)100ننه)

 هنجارگریزی معنایی. 3. 5. 4

 تشبیه. 1 .3. 5. 4

بیشترین صورت خیالی، تشبیه در انواع مختلف آن است. دهخدا برای  در دیوان اشعار دهخدا،

خلق تصویرهای شعری خود از انواع تشبیه بهره گرفته است و اکثر این تصویرها نیز در شعر 

شوق را مثلا وقتی  ی جدیدی میان امور نیافته است.اند و شاعر رابطهشاعران پیشین سابقه داشته

کند، عجب و کبر را به می مخمور و موی معشوق را به لشکریان زنگ، هیچ به آتش تشبیه می

کنند. دهخدا شاعر است اما نه از شاعران تصویرگر یک از اینها تصویری بدیع و جدید عرضه نمی

 و پر تخیل، شعر او در خدمت طنز و انتقاد و تعلیم است برای ویران کردن و دوباره ساختن.

هایی از آن را ذکر میهای مختلف در دیوان دهخدا به کار رفته است که نمونهتشبیه به صورت

 کنیم:

 تشبیه بلیغ:

 این نوع تشبیه در دیوان دهخدا از بسامد بیشتری برخوردار است

( مرغ 72ی غوغا)فتیله ( آتش فتنه،53ی جهل)( کاله9بزم عرفان) (8نار شوق)»سایر موارد:

( حریق 163( ناوک مژگان)159( زنگیان زلف)157( چمن معنی)101جوع) ( آتش91روحش)

( شیشه ی 196( دژخیم اجل)191( گوهر غم)190( گلستان جهان)178قافله مرگ) (170آز)

 ای است.قابل ذکر است که بیشتر این تشبیهات تکراری و کلیشه«( و...200صبر)

 تشبیه مفرد:

 نوک پر بر سرش خلید و بخست

 

 اسپندسان ز بستر جستشیخ  

 (23)همان:                                          
       

 از کف رومی کنیزان چو ماه

 

 ا تتاری ریدکان پیشگاهی 

 (35)همان:                                           

 تشبیه مرکب: 
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 رقصید از شور نشاطدجله می

 

 ب چونانکه مجنون از خباطکف به ل 

 (37)همان:                                          
  

 از هر دو کران چشمهای وحش،

 

 نور افکنان شب، همچو زی طیاره، 

 (38)همان:                                          
  

 در گلو افکنده ماغان کاغ کاغ

 

 همچنان خرکوف دیده سرب زاغ 

 (38)همان:                                           

 استعاره . 2. 3. 5. 4

های از آنجایی که دهخدا به پیروی از سبک شاعران کهن شعر سروده است بنابراین استعاره

 های سبک قدیم است.به کار رفته در اشعار وی از نوع استعاره

 استعاره مصرحه:

 بامدادان به خواب ماند دراز

 

 یو کابوس را سرایان رازد 

 (22)همان:                                          

 استعاره مصرحه از خواب دیو کابوس:

 ترکمان بارگی است این لمتر

 

 که خورد هم ز خور هم ز آخر 

 (73)همان:                                          

 ستمگرترکمان بارگی: استعاره مصرحه  از حاکمان 

های زرین خورشید و محبوبه نیلگون عماری استعاره سایر موارد: زلف زر تار:استعاره از شعاع

( زعفران 77( گاو شیر ده استعاره از مردم ده)7از خورشید و شمع استعاره از میرزا جهانگیر خان)

اخضر چرخ  (157( دُر استعاره از سخن و درج استعاره از زبان)137استعاره از زردی چهره)

( یاقوت استعاره از 163بت دیر آشنای زود گسل استعاره از معشوق) (158استعاره از آسمان)

های ( قلعه شوم ذات الصور استعاره از آسمان با صورت175اشک و لعل استعاره از لب)

( آینه استعاره ار روی 190( گوهر استعاره از ستاره و ازهار استعاره از اسرار)189فلکی:جهان)

 (و...200)معشوق

 استعاره مکنیه

جان در واقع استعاره مکنیه نوعی جان بخشی است و در این نوع استعاره شاعر به اشیای بی

بخشد. ها را جان میکه در طبیعت وجود دارند، حالات و حرکات انسانی را نسبت داده و آن

 برده است: هایی از این نوع استعاره که دهخدا در شعر خود فراوان به کاراینک نمونه
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 شکافتی دجله به جلدی میسینه

 

 در دهان غنچه عطّاران طبع  

                             

 شتافتهمچو تیری سوی اینان می 

( 38)همان:                                           

 بامدادان مشک اذفر کرده اند

 (158)همان:                                         

همت  (159( غیرت گل )151( گذرگاه صبا)127دست نبرد) (58سایر موارد: عنان سخن)

قابل ذکر است که استعاره  (و...200( دامان خم)191) ( دامان عفت171( گوش جان)166فقر)

 مکنیه از نوع اضافه ی استعاری بسامد بیشتری در شعر  دهخدا دارد.

 تشخیص. 4. 3. 5. 4

گویند. یکی از عوامل مهم سوق انسان وارگی یا استعاره انسان مدارانه می این نوع استعاره را»

دادن گفتار فرد به سمت یکی از دو قطب استعاره و مجاز،الگوی فرهنگی و خلق و خوی حاکم 

ی تأثیری که الگوی فرهنگی و خلق و خو و ای که در نتیجهبه گونه بر محیط زبانی فرد است؛

گوینده یکی از این دو فرآیند استعاره و مجاز را ترجیح می ذارند،گسبک گفتاری به جای می

 .(40: 1386)یاکوبسن، «دهد

ی تشبیه ی برتری از مجاز و زبان شاعرانه است، به اندازهدر اشعار دهخدا تشخیص که مرحله

نقشی ندارد. مگر در شعرهای غنایی اواخر حیات شاعر که تحت تاثیر عواطف خویش به زبان 

های دیوان دهخدا در گذشته شعر ی تشخیصتر شده است. البته همهجوهر شعری نزدیکو 

 آید. برای مثال:ها به چشم نمیی جدیدی در آناند و تجربهفارسی پیشینه داشته

 رقصید از شور نشاطدجله می

 

 به لب چونانکه مجنون از خباط کف 

 (37:)همان                                          
  

 بر گل رخسار او وصف مرا

 

 اندبلبلان بر گل مکرر کرده 

 (158)همان:                                         
             

 پیش طوبای من به قامت و رخ 

 

 ماه شرمنده است و سرو خجل 

 (164)همان:                                         

( صبا هر بامدادان وام گیرد 157بر خویش همی بالد ) ما نیز،زیبد وطن »سایر موارد: 

 ( و...186(شرمنده، سرفکنده بنفشه ز موی تو)161)

 مجاز. 5. 3. 5. 4

 رقصید از شور نشاطدجله می

 

 ب چونانکه مجنون از خباطکف به ل 

 (37)همان:                                          
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 ی حال(دجله )ذکر محل و ارادهی آب رود ذکر دجله اراده

 مزن سرسری پا بدین خاک و دست

 

 بس سر شد از دست در هر بدستکه  

 (124)همان:                                         

 ی محل(خاک مجاز از وطن)ذکر حال و اراده

 به گوش ما و تو فردا چه صداها برسه

 

 ن ملک از اینجا به کجاها برسهکار ای 

 (17)همان:                                           

 ی مسبب(ذکر صدا و اراده ی غوغا)ذکر سبب و اراده

 همچو آن ناساز و ناموزون ملک

 

 که رسولش دید در چارم فلک 

 (114)همان:                                         
      

 ی خاص(ارادهرسول مجاز از پیامبر اکرم )ص()ذکر عام و 

 جامیست پر از زهر هلاهل تن تو

 

 وان زهر درون جام ما و من تو 

 (199)همان:                                        

 ی مجاورت(تن به دلیل مجاورت به جای وجود به کار رفته است)علاقه

 پای تا سر غرق آهن نیم مست

 

 یکی را خنجری عریان به دست هر 

 (39)همان:                                           

 آهن مجاز از شمشیر

 که ای دل برده ی ناداده کامم

 

 چرا شد محو از یاد تو نامم 

 (15)همان:                                           

 کام بدل از کامروایی است)علاقه بدلیت(

 بس عقده گشودید به اعصار و کنون هم

 

 سته گشائید که بس عقده گشائیداین ب 

 (156)همان:                                         

 بسته بدل از کار فروبسته و مشکل می باشد.)علاقه بدلیت(

 لیک چون لعن کرده رب جلیل

 

 ظالمان را به محکم تنزیل 

 (81)همان:                                           

 ی ماکان(قرآن است)نازل شده:علاقهتنزیل صفت سابق 

 ایمما هم آخر نان بابا خورده

 

                                            ایمنه به دارالمسکنه پرورده 

 (46)همان:

 ی احترام(ما به معنی من به کار رفته است)علاقه

 کنایه. 6. 3. 5. 4
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 ود بیشتر استفاده کرده است.دهخدا که شاعری طنز پرداز است از کنایه در شعر خ

( دیگدان سرد بودن: کنایه از 4سایر موارد:خاک به سرم شد)کنایه از بیچاره و درمانده شدن)

 (24( ریش گاو کنایه از نادان)16پینه زدن کنایه از دچار رنج شدن) (12امساک و بخل داشتن)

ادن و خرقه تهی کردن کنایه ( از تخت به تخته افت74کار بالا گرفتن کنایه از خراب شدن اوضاع)

( پوست گشادن از چیزی کنایه از آشکار و برملا 90( فرمان یافتن کنایه از مردن)89از مردن)

( بخیه بر روی 103دنیا)«کنایه از صفت »( سرای غرور و ششدر تنگ و خاکدان شرور 94کردن)

( صفرا 171نایه از ایرانیان)( بنو الاحرار و آزادان ک166ها)کار افتادن کنایه از آشکار شدن زشتی

 « (و...189اعتنایی کردن)( دامن فشاندن بر کنایه از بی177کردن کنایه از خشم گرفتن)

 سمبل)نماد(. 7. 3. 5. 4

در نماد گرایی اشیا فقط »نماد محصول محور جانشینی واژگان است. در تعریف نماد آمده است:

: 1375چدویک،«)انداند که در پس آنها پنهان شدههای آرمانیشئیی نیستند بلکه نمادهایی از شکل

های استعاری اند و نوعی از آنها را نمادهای پرکاربرد تعریف کرده( همچنین نمادها را استعاره17

 اند.دانسته

گیرد تا بتواند سیاهی و ها بهره میدهخدا که شاعری اجتماعی است ، از نمادها و نشانه

ترین و مؤثرترین و پر سوزترین روزگار خود را باز گو کند. مهمسیاهکاری و سکون و انجماد 

است که یادمان شهیدی عزیز که در راه بیداری « شمع مرده»شعر سمبلیک دهخدا مسمط جاودان 

 خفته است. 
 ای مرغ سحر چو این شب تار

 وز نفحه ی روحبخش اسحار

 

 بگذاشت ز سر سیاهکاری 

 رفت از سر خفتگان خماری

 

 شمع مرده یادآریادآر ز 

 (6)همان:                                                                                                        

جرقه زده، به « یاد آر ز شمع مرده یاد آر»آن چه نخست در ذهن دهخدا به صورت مصراع 

اکنون که فرو مرده باید به فرارسیدن بخشیده و یاد آوردن شمعی است که به جمع روشنایی می

سحر اندیشید. از این رو مخاطب نخستین بند شعر، مرغ سحر است که نوید بخش پایان گرفتن 

شب تیره است و دمیدن صبح دل افروز و یاد آور سرآغاز یکی بود و یکی نبود جمال زاده است 

کند و با امید شب آغاز میکه به بانگ خروس سحری تعبیر شده است. دهخدا شمع مرده را با 
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رساند. شب رمز سیاهی و سیاهکاری است. این سیاهی و تاریکی سبب و انتظار سحر به سر می

خبری و آسان شدن پنهان بودن اشیا از نظر، عدم تشخیص حقیقت اشیا، سکوت و خواب و بی

اهریمن و  شود. سیاهی و تاریکی در فرهنگ ما مظهرظلم و دزدی و جنایت برای بدکاران می

 زشتی و ناراستی و جهل و دروغ و ترس است.

 تصاویر شعری در شعر دهخدا. 8. 3. 5. 4

ها از طریق شوند؛ یکی در محور افقی یا طول مصراعگر میتصاویر شعری به دو صورت جلوه»

آفرینش تشبیه و، استعاره، تشخیص، مجاز و کنایه و دیگر در محور عمودی شعر که در واقع 

دهد و طرحی یکپارچه و ساختمانی استوار به ی پراکنده در کل شعر را به هم پیوند میتصویرها

( تصاویر شعری در 166:  1381پور نامداریان، «) بخشد.کل اجزای شعر و متناسب با محتوا می

-شوند مگر در مواردی که شاعر از راه توصیفدیوان اشعار دهخدا بیشتر در محور افقی مطرح می

انشاالله »دهد، مانند مثنوی ی در طول ابیات تصویری از مفهوم مورد نظر خود ارائه میهای طولان

 است:« گربه
 گردن و سینه در شکم مدغم

 هیچ نه جز عمامه و شکمی

 قوز سالوسیش به پشت چو یوز

 بر زبان ذکر و خاتمش به یمین

 

 پای تا سر چو خم تمام شکم 

 کلمی ضخم بر فراز خمی

 « قوزقوز بالا»معنی صدق

                                           سبحه در دست و پینه بار جبین...

 (18)همان:

ها حاصل تلاش ذهنی باید گفت که شعر دهخدا تصاویر زیبا و دلنشینی دارد که بعضی از آن

سیاسی آن روزگار و پیرو آن تغییر مضمون و  -خود شاعر است و علت آن شرایط اجتماعی

 ر شعر است.محتوا د

 هنجارگریزی گویشی. 4. 5. 4

های کند و امکانات و ظرفیتاستفاده بجا از واژگان محلی، گذشته از آنکه آنها را حفظ و احیا می»

ی شاعر در حفظ روانی جریان خلاقیت دهد، خود یکی از عوامل یاری کنندهزبان را افزایش می

ساختار نحوی کلام در کشمکش میان  شعر و حفظ تداوم حالت عاطفی شاعر است، بی آنکه

( دهخدا نیز در میان اشعار خود از واژگان 120: 1378عباسی،«)وزن و معنی از ریخت بیفتد.

های ترکی به وفور بهره برده است که این باعث برجستگی شعر وی گردیده محلی یعنی واژه

 هایی از کاربرد واژگان محلی در شعر دهخدا:است. نمونه
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 ایران گزل قزلرییاشاسون 

 

 یاشاسون آصف الدوله 

 (15)همان:                                          

                  

 هم ستاند علیق و جیره ز شاه

 

 نان و قاتق و جو و کاههم ز ما  

 (73)همان:                                           

  

 انسان گیرور چه بنده چه شاه

 

 از بو جهانده جز بیر اللهقالم 

 (203)همان:                                         

  

 هم داره چکلدی نعش مسلم

 

 جهله بولاشدی نام عالمهم  

 (205)همان:                                         

  

 مشعل توتنی منی قویمور

 

 گوروم سنی، ذو الجناح 

 

 سنه سامان آلمیشم 

 

 هانی، ذوالجناح تبرن 

 (207)همان:                                         

 (و...179( یغما)74( دانقلی بک: نام ترکی)51( خاتونان)26سایر موارد: خواجه تاشان)

 هنجار گریزی واژگانی. 5. 5. 4

 کلمات جدید

ستان گرایی در هر چند ویژگی هایی چون استفاده از افعال قدیمی و واژگان کهنه یا همان با

شعر او موج می زند اما باز هم نشانه هایی از تازگی در بین ترکیبات جدید و واژگان و لغات 

امروزی در شعر او کم نیست. کلمات جدیدی که در دیوان دهخدا به کار رفته است عبارتند از: 

( تزار 96( بنزین و بمب)72( فندک)57( راه آهن)28( حافظه)15( مجلس )14( وطن)3قانون )»

 «( و...170( توپ و تانک)108و بلبشو)
 علی زهتاب در این ملک پا طوقدار شده

 

 آقا سردار شدهوکیل مجلس ما حجت  

 (16)همان:                                          

  

 یا به یک شب چارلک خروار بمب

 

 کوب و که شکاف و خاره سنبصخره  

 (96)همان:                                           
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 روشنی در کار بینی؟ گفتمش فرمود نه

 

 ایغیر برقی ز اصطکاک فکر دانا جسته 

 (190)همان:                                         
  

 هنجارگریزی نحوی. 6. 5. 4

 جابه جایی  و فاصله بین اجزای فعل مرکب. 1. 6. 5. 4

شعر دهخدا کاربرد فعل مرکب بسامد بالایی دارد که در بسیاری از موارد دهخدا دو جز را در 

 اندازد.کند و یا بین آنها فاصله میجا به جا می
 کنی اذعان که تا کنون بی شک

 

 ام کفشککفش کس را نگفته 

 (20)همان:                                           

ی شد که دهخدا با استفاده از قاعدهآورده می« اذعان کنی »صورت فعل در اصل باید به 

 استعمال کرده است« کنی اذعان»آشنایی زدایی فعل را به صورت غیر معمول آن یعنی 
 کفشدار مزار و معرکه گیر

 

 وآنکه ارواح را کند تسخیر 

 (69)همان:                                          

 جایی اجزای آن هنجارشکنی کرده است.بهمرکبی است که شاعر با جافعل « کند تسخیر»
 تا نگردد وضو و غسل خراب

 

 شرط حلیت است اندر آب 

 (109)همان:                                         

فعل مرکبی است که شاعر با فاصله انداختن میان دو جز آن هنجارشکنی « نگردد خراب»

 کرده است.

( 174( نکند گم)80( کرد سوال)35( بگرفتند قرار)9( گشت آباد)7موارد: شد پدیدار)سایر 

 «(و...197برد ره

 جابه جایی صفت و موصوف     
 ی خار تازه گل بودیم و در این خانه

 

 اعتبارمعتبر در اصل و نون)اکنون( بی 

 (47)همان:                                           

  

 یا به پایان روزی این رخشنده مهر 

 

 سرد چون یخ، شود مظلم به چهربف 

 (95)همان:                                           

  

 دانش آن به که تو را سوی خدای 

 

 ره نماید وه چه نیکو رهنمای 

 (112)همان:                                         
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( آهنین 31( تنگ و تار ویرانه)24( عامی چند و خامی چند)18جبین)پینه بار »سایر موارد: 

( رومی 90( بچه مرده مام)80( گرسنه گرگ)50( گوناگون روش)44( خوب ضیف)39قلاب)

 «(و...180( شکرین لب )123کنیزک)

 تقدیم فعل
 بگشود گره ز زلف زر تار

 

 محبوبه نیلگون عماری 

 (7)همان:                                            

    

 هست آئین نیک صیادی

 

 مرگ یا دانه یا که آزادی 

 (78)همان:                                          

             

 دهد وصل تو، گفتم، جان دیگر

 

 اگر شوید ز جان دست»شق. گفت:به عا 

 (144)همان:                                         

 رقص ضمیر
 هنوزم بگردد از این هول حال

 

 چو یاد آیدم حال آن پیر زال 

 (83)همان:                                          

  

 اگر مرگ آیدت بعد از صد و اند

 

 الم به غم جامه دراناتکند ع 

 (147)همان:                                         

 جادوی مجاورت. 7. 4

های مختلف و متنوع موسیقی، موسیقی درونی باعث ایجاد جادوی مجاورت از میان جلوه

هایی از ابیات دهخدا که دارای جادوی شود. در ادامه این بحث به ذکر نمونهدر شعر دهخدا می

 پردازیم:مجاورت هستند می
 ی هستیبنیان و بیخ و پایهبرعشق است و بسچو 

 
 

 خواهمجدال و جنگ و جر و بحث و جوی و جر نمی

 (170)همان:                                               

براساس جادوی مجاورت « خواهمجدال و جنگ و جر و بحث و جوی و جر نمی»مصراع 

شکل گرفته است و اشتراک واج )ج( در ابتدای کلمات، آنها را در ساختار کلام در پی هم آورده 

 بار بر موسیقی شعر افزوده است. یا در بیت:  4« ب»است. در ضمن در مصراع اول تکرار واج 
 وز سنبل و سوری و سپرغم

 

 ی چینآفاق نگارخانه 

 (8)همان:                                            



 1402، تابستان 31پیاپی  /2شماره  /15دانشگاه فردوسی مشهد                     سال  ،های خراسانشناسی و گویشزبان      200
 

 که باز مصرع اول براساس جادوی مجاورت شکل گرفته است. در بیت:
 به یاد شکر و شیرین و شبدیز ای نوائی 

 

 وین و نار شیرین و راه شبدیزابزن شکر ن 

 (136)همان:                                         

باشند و همچنین تکرار دارای اشتراک در واج نخست می« شکر و شیرین و شبدیز»کلمات 

ها باعث ایجاد جادوی کند که همه اینبار شور و شادی را به ذهن تداعی می6«   ش»واج 

 مجاورت هستند.
 ی نمل است پیلجستن اندر قریه

 

 لوخ خشک اندر رود نیلیا ک 

 (97)همان:                                          

ی پیل دارای اشتراک واجی پایانی هستند و همچنین احضار کلمه« نمل و پیل و نیل »کلمات 

ی نیل که این نزدیکی موسیقایی مفهوم مورد نظر را با قدرت براساس نزدیکی به موسیقی کلمه

توانست به جای پیل، اسم کند. باید توجه داشت که شاعر میاقناع بیشتری به مخاطب القا می

تر کرده ت دیگری را بیاورد اما رعایت این قاعده، بیت را هم از نظر موسیقی لفظی دلنشینحیوانا

 و هم از جهت رساندن معنا موفق تر بوده است. در بیت:
 دیدی از شوخی چشم آن بت یغمای من

 

 ی تقوای منچاک شد در پیری آخر جامه 

 (179)همان:                                         

بار تکرار شده است که این تکرار  6 ( یا همان تتابع اضافات -ِر این بیت مصوت کوتاه )د

ها باعث ایجاد علاوه بر افزایش بار موسیقی شعر، موجب ایجاد معنی شده است که همه این

 جادوی مجاورت در بیت گردیده است.
 گفتمش: شیرین و شکر چون تو بودستند؟گفت 

 

                                        من هایشکرین لببودشان شیرینی ار چون  

 (180)همان:

هم دارای اشتراکات واجی هستند و هم دارای اشتراک در « شیرین و شکر»ترکیب عطفی 

توانیم مرتبط با مقوله جادوی مجاورت بدانیم زیرا این دو باشند بنابراین میواج نخست می

 شود.معمولاً در کنار هم استعمال می

رسد، آن است که این ساختار نکته ی دیگری که در مصادیق جادوی مجاورت به نظر می

آید و نباید آن را با مراعات قوافی و ها پدید میهنری در محور افقی شعر یعنی در طول مصراع

گیرند، ها و ابیات یعنی موسیقی کناری که به طور عمودی در شعر قرار میهای پایان مصراعردیف

تواند در هر جای مصراع یا بیت ظهور یابد، شتباه نمود، به تعبیر بهتر جادوی مجاورت میا

 برخلاف قافیه و ردیف. مثلاً در مصراع بالا ترکیب عطفی شکر و شیرین.
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 دال و کرکس به کمینند به کوه

 

 در کمر شاهین ای کبک دری 

 (194)همان:                                         

باشند. و دارای اشتراک در واج نخست می« کرکس و کمین و کوه و کمر وکبک»کلمات 

 کند.بار فضای کوه و دشت را به ذهن تداعی می 7« ک»علاوه بر آن تکرار واج 
 یا ببین این شوکت و طاق و طرم

 

 ه زر خسروی کرده به خمیا ب 

 (123)همان:                                         

که در واج آغازین دارای اشتراک هستند نیز این دو معمولاً همراه « طاق و طرم»ترکیب عطفی 

 آیند و بنابراین مرتبط با مقوله جادوی مجاورت است.هم می
 چون که اندر خانه این دو بانو است         

 

 اک و خاشاکت از آن تا زانوستخ 

 (95مان:)ه                                          

های خاک و خاشاک که باز یک ترکیب عطفی است، به سبب وجود واج های مجاورت واژه

ی خاشاک از واژه ریزه چوب و علف استفاده مشترک در هر دو واژه است. اگر به جای واژه

ها نبود و شنونده سازی در میان واژههای مشترک موسیقیشد، در آن صورت واج یا واجمی

 .شدافسون نمی
 گر قضا را ما ز اسب افتاده ایم

 

 نی که اصل خویش از کف داده ایم 

 

 یادآور مثل: اگر از اسب افتاده ایم از اصل نیفتادیم

های اسب و اصل به سبب وجود واج مشترک در هر دو واژه است. اگر به مجاورت واژه

موسیقی سازی در شد در آن صورت واج مشترک ی اسب نام حیوان دیگری ذکر میجای واژه

 شد.ها نبود و شنونده افسون این مثل نمیمیان واژه

 نشینی و جانشینی در شعر دهخدامحور هم. 9. 4

تناسب و هارمونی کلام، حاصل ارتباطاتی است که در میان واژگان و اجزای کلام در دو محور »

ت که در کتاب گیرد. این دو محور از مهمترین مباحثی اسهم نشینی و جانشینی صورت می

سوسور مطرح شده است. به گفته یاکوبسون، طرح این روابط در « ی زبان شناسی عمومیدوره»

اصل توصیفی از عملکرد زایای زبان است. یکی از این دو رابطه مبتنی بر انتخاب بوده و دیگری 

 مبتنی بر ترکیب است آنچه امروزه از اصطلاحات انتخاب و ترکیب قابل درک است، همین

محورهای همنشینی و جانشینی است. محور همنشینی همان محور افقی کلام است که اجزای 

کنند. محور جانشینی محور کلام در آن با یکدیگر هم نشین شده، رابطه همنشینی برقرار می
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-عمودی کلام است که در آن اجزا، جانشین یکدیگر شده روابط جانشینی با هم برقرار می

 (38: 1381اسکولز ،«)کنند.

 خورد: در محور هم نشینی و جانشینی این موارد در دیوان دهخدا به چشم می

( کاله ی 9(بزم عرفان)8نار شوق)»در محور همنشینی شاعر با استفاده از تشبیهات بلیغ 

( 157( چمن معنی )101( آتش جوع)91( مرغ روحش )72( آتش فتنه ،فتیله ی غوغا )53جهل)

( 190( گلستان جهان)178(قافله مرگ)170( حریق آز)163گان)( ناوک مژ159زنگیان زلف)

» و رعایت تناسب بین واژگان « ( و...200( شیشه ی صبر)196(دژخیم اجل)191گوهر غم)

( دجله 28( بحر و برکه و کنار و غریق)8(سنبل و سوری و سپرغم)1شوخی و مسخره و خنده )

( توپ و تانک 122آب و خاک و آتش )( باد و 149( ماضی و حال و آینده )57و فرات و شط)

( کرکس و شاهین و 186( نرگس و مست و خمار)186( تذرو و باز و طاووس)170و بمب )

 بر ادبیت متن خود افزوده است.(« 180( سرو و سدره و طوبای )194کبک)

از طرفی گاه دهخدا کوشیده است تا از واژگان جدید و تازه در محور همنشینی استفاده کند. 

( مجلس 14( وطن)3قانون )»ات جدیدی که در دیوان دهخدا به کار رفته است عبارتند از: کلم

( توپ و 108( تزار و بلبشو)96( بنزین و بمب)72( فندک)57( راه آهن)28( حافظه)15)

 «( و...170تانک)

 که یک واژه جدید است:« اصطکاک»یا در این بیت واژه 
 روشنی در کار بینی ؟ گفتمش فرمود نه

 

 اصطکاک فکر دانا جسته ای غیر برقی ز 

 (190)همان:                                         

ای است که در محور جانشینی قابل توجه ی شاعر به کلمات کهن فارسی هم نکتهعلاقه

( رود در معنی 2دوش )»  اند ازاست. ترکیبات و کلمات کهن و برجسته در دیوان دهخدا عبارت

( کالیوه و 55( شپیخت)40(یاره و طوق)41( دبور)39(شرطه)37( ژنده )31( اشتر)5فرزند)

( 131( آهرمن)129( اینت)126( زینهار)97( اندر)88( طغرا)70( حرب و وغا)61( سنبد)56دژم)

که همگی از لحاظ زبانی مربوط به « ( و...189( گسلانیدن )171( نشید وخدنگ)157همی بالد)

 و نشان از زبان کهن شعر و باستان گرایی واژگانی دارد.ادب کلاسیک فارسی است 

جملاتی هستند که از لحاظ « گویدش، گفتمش، بودشان و بایدت وشایدت...»جملاتی چون:

اند و از این موارد در شعر دهخدا فراوان محور هم نشینی به سبک سنتی نحو فارسی ایجاد شده

 شود: دیده می
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 گویدش: کاین نگار جانانه

 

 و تار ویرانهر آن تنگ اند 

 ( 30)همان:                                          

جایی اجزای فعل مرکب و صفت بههمچنین در شعر دهخدا در چند مورد هم جدایی و جا

 شود:و موصوف دیده می

( نگردد 69( کند تسخیر )20( کنی اذعان)7شد پدیدار)»جا به جایی اجزای فعل مرکب:

( آهنین 44خوب ضیف )»( و... جا به جایی صفت و موصوف:174( نکند ...گم)109...خراب)

 «( و...123( رومی کنیزک)112( نیکو رهنمای)39قلاب)
 گفتمش شیرین و شکر چون بودستند

 
 

 های منگفت بودشان شیرینی از چون شکرین لب

 (180)همان:                                                

شاعر در محور جانشینی با استفاده از استعاره در شعر خود دست به جانشینی در عرصه 

 ها زده است:هنرسازه

های زرین خورشید و محبوبه نیلگون عماری استعاره از خورشید زلف زر تار: استعاره از شعاع

زعفران استعاره از ( 77( گاو شیر ده استعاره از مردم ده)7و شمع استعاره از میرزا جهانگیر خان)

(چرخ اخضر استعاره از 157( در استعاره از سخن و درج استعاره از زبان )137زردی چهره)

( یاقوت استعاره از اشک و لعل 163( بت دیر آشنای زود گسل استعاره از معشوق)158آسمان)

( 189( قلعه شوم ذات الصور استعاره از آسمان با صورت های فلکی:جهان)175استعاره از لب)

(و...برای 200( آینه استعاره ار روی معشوق)190گوهر استعاره از ستاره و ازهار استعاره از اسرار)

 نمونه:

            
 بتِ دیر آشنایِ زود گسل 

    
 

 عقل و دینم ربود و دانش و دل

 (163)همان:                         

( فندک در مجاورت 8مجاورت شوق)نار در »دهخدا در شعر خود با انتخاب واژگانی چون:

( قافله 123( تیغ در مجاورت آز)91( مرغ در مجاورت روح)72شر و فتیله در مجاورت غوغا)

( گلستان در مجاورت جهان و ازهار در مجاورت حقیقت و بهار در 178در مجاورت مرگ)

و فرم در محور جانشینی ،ساختار « ( و... 196( دژخیم در مجاورت اجل)190مجاورت عمر)

 کلام خود را شکل داده است.
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همچنین در محور جانشینی استفاده از کنایه در شعر دهخدا بر ادبیت و زیبایی فرم شعر وی 

 افزوده است. برای نمونه:    
 الصَّلوۀ! آن شاهِ با اورنگ و بخت 

        
 

 هم به تخته در فتاد اکنون ز تخت

 (89)همان:                           

 «                                              از تخت به تخته افتادن»

( 74( کار بالا گرفتن)24( ریش گاو)16( پینه زدن )12( دیگدان سرد بودن)4خاک به سرم شد)

( 94( پوست گشادن از چیزی)90( فرمان یافتن)89از تخت به تخته افتادن و خرقه تهی کردن)

( بخیه بر روی کار 103دنیا)«کنایه از صفت »خاکدان شرور سرای غرور و ششدر تنگ و 

( 189( دامن فشاندن بر)177( صفرا کردن)171( بنو الاحرار و آزادان کنایه از ایرانیان)166افتادن)

 «و...

 گیری. نتیجه5

توان نتیجه گرفت که وجه غالب در شعر دخدا براساس رویکرد فرمالیستی از آنچه گفته آمد می

سراید، در این شیوه رایی است. دهخدا شاعری است که به سبک و سیاق کهن شعر میگباستان

گزیند اما های کهن را بر میبیشتر به سبک خراسانی نظر دارد. او برای شعرهای خود همان قالب

بیت  23و  24کند به طور مثال غزل طولانی در ها ایجاد میدر مواردی هم تغییراتی در آن قالب

کند کند. یا قافیه را در مصراع نخست غزل رعایت نمیبیت در غزل اکتفا می 4یا به می سراید 

و یا از حیث مضمون، تعلیم و حکمت را لباس غزل می پوشاند در حالی که غزل در گذشته 

غالباً لباسی برازنده و درخور به تن ادبیات نوع غنایی بوده است. از تحولاتی که دهخدا در قالب 

اشعارش ایجاد کرده، مضمون رثا و مرثیه است که به جای غزل یا قطعه، در قالب  ها و مضامین

مسمط )مسمط شمع مرده( سروده است در حالی که استفاده از قالب مسمط برای مرثیه رایج 

تری به تر و پر طنینهای سنگینهای قطعه و غزل آن هم در وزنها اغلب در قالبنبوده و مرثیه

به کار بردن کلمات و واژگان متروک و کهنه که امروزه در زبان کاربردی  رفته است.کار می

ندارند، در شعر بیشتر برای برجسته کردن زبان است و دهخدا با توجه به این که بیشتر به سبک 

گوید، از این نوع واژگان در زبان شعر خود بیشتر استفاده کرده است. در سطح گذشته شعر می

رسد دهخدا یکی از شاعران دوره مشروطه است که به نظر می لغات عربی،لغوی و بکارگیری 

شعر او را در شکل و ساختار به شعر گذشتگان شبیه  عربی مآبی به عنوان یک ویژگی عمده،

ها و ابیات عربی یکی از دلایل مهم چنین مصراع کرده است. بسامد فراوان کلمات و عبارات،
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بیشترین صورت خیالی، تشبیه در انواع مختلف آن است.  خدا،شباهتی است. در دیوان اشعار ده

دهخدا برای خلق تصویرهای شعری خود از انواع تشبیه بهره گرفته است و اکثر این تصویرها 

مثلا  ی جدیدی میان امور نیافته است.اند و شاعر رابطهنیز در شعر شاعران پیشین سابقه داشته

عجب و کبر را به می مخمور و موی معشوق را به لشکریان  کند،وقتی شوق را به آتش تشبیه می

کنند. دهخدا شاعر است اما نه از زنگ، هیچ یک از اینها تصویری بدیع و جدید عرضه نمی

شاعران تصویرگر و پر تخیل، شعر او در خدمت طنز و انتقاد و تعلیم است برای ویران کردن و 

گیرد تا بتواند ها بهره می، از نمادها و نشانه دوباره ساختن. دهخدا که شاعری اجتماعی است

ترین و موثرترین و پر سیاهی و سیاهکاری و سکون و انجماد روزگار خود را باز گو کند. مهم

است که یادمان شهیدی عزیز که در « شمع مرده»سوزترین شعر سمبلیک دهخدا مسمط جاودان 

 راه بیداری خفته است 

 منابع 

 .تهران: نشر مرکز .ساختار و تأویل متن .(1386) .احمدی، بابک

 .تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .فرهنگ نامه ادبی فارسی .(1381) .انوشه، حسن

 .تهران: نشر ثالث .های نوآوری در شعر معاصرایرانگونه .(1383) .لی، کاووسحسن

تمهیدات هنری غزل جستاری در ترفندها و » سیب باغ جان .(1380) .خلیلی جهان تیغ، مریم

 .تهران: سخن .«مولانا

 .انتشارات حقیقت .تهران .دهخدای شاعر . 1354 .درودیان، ولی الله

چاپ  .زوار :تهران .نیبه اهتمام محمد مع . مجموعه اشعار دهخدا .(1334) .اکبر یدهخدا، عل

 .اول

دانشگاه علامه  .شناختیشناسی شعر سپهری رویکردی زبانسبک .(1376) .سجودی، فرزان

 .شناسینامه کارشناسی ارشد زبانپایان .طباطبایی تهران

مجله آموزش زبان و ادب  .هنجارگریزی و فراهنجاری در شعر .(1381) .سنگری، محمدرضا
 .4-9، صص 64، شماره فارسی

 .تهران: آگاه .موسیقی شعر .(1368) .شفیعی کدکنی، محمدرضا

، فصلنامه پژوهش های ادبی .ریزی نوشتاری در شعر امروزهنجارگ .(1382) .نیا، مریمصالحی

 .83-94، صص 1شماره 
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 تهران: نشر چشمه .جلد اول)نظم( .شناسی به ادبیاتاز زبان .(1373) .صفوی، کورش

تهران: پژوهشگاه فرهنگ و  .جلد دوم)شعر( .شناسی به ادبیاتاز زبان .(1379.....................، )

 .هنر اسلامی

مجله  .هنجارگریزی در مجموعه شعر از این اوستا .(1390) .سمیه ،صادقیان .ی، اسحاقطغیان

 61-79، صص 1، سال اول، شماره ادبیات پارسی معاصر

بررسی هنجارگریزی در شعر شفیعی کدکنی بر مبنای الگوی  .(1389) .ظاهری بیرگانی، نسرین
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Abstarct 

Analyzing literary works based on linguistic frameworks is one of the ways 

of systematic study of these works. In this research, an attempt is made to 

examine Dehkhoda's poems based on Leach's norm deviation model, which 

includes eight types of norm deviation (phonetic, temporal, stylistic, dialectal, 

semantic, syntactic, written, and lexical). Different methods of norm 

avoidance and deconstruction of Ibtahaj's poetry have been analyzed and 

investigated to create poetic images. The results showed that Dehkhoda used 

the eight types of Leach's non-normative deviation and was able to make his 

language stand out in this way. In the meantime, he has used time avoidance 

more than other types of avoidance. The amount of use of other types of 

deviance and their consequences are also examined in the article. Due to these 

deviations, Dehkhoda expresses his meaning in an innovative and different 

way with ordinary words and in the most beautiful way.Also, putting the verb 

before other elements of the sentence is one of the most frequent examples of 

syntactic deviation in Dehkhoda's poetry. By using this method, he has 

evoked a kind of verbism and emphasis on the action instead of the agent. 
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